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‌صرفي‌‌محمدتقي  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

بعد‌از‌حمد‌و‌سپاس‌خداوند‌حکيم‌و‌درود‌و‌صلوات‌بر‌سرور‌انبياء‌حضرت‌محمد‌مصطفي‌و‌اهل‌

 بيت‌طاهرینش

 

نبوت،‌معاد،‌عدل‌‌د،يشامل‌توح‌عيمذهب‌تش‌نیاديبن‌یباورها‌عه،ياصول‌مذهب‌ش

نبوت‌و‌‌د،يتوح)انکار‌هر‌کدام‌از‌سه‌اصل‌نخست‌‌ان،يعيشاعتقاد‌ما‌‌به.‌و‌امامت‌است

اما‌باور‌نداشتن‌به‌هر‌کدام‌از‌دو‌‌شود‌يهستند‌موجب‌کفر‌م‌نیکه‌اصول‌د(‌معاد

قرار‌.‌اسلام‌نینه‌د‌گردد‌يم‌عياصل‌عدل‌و‌امامت،‌موجب‌خروج‌از‌مذهب‌تش

شده‌و‌آنان‌را‌به‌‌يفرق‌اسلام‌ریاز‌سا‌عهيش‌زیباعث‌تما‌نیاصول‌د‌لیگرفتن‌امامت‌ذ

از‌اشاعره‌‌زياعتقاد‌به‌اصل‌عدالت،‌معتزله‌را‌ن‌نيهمچن.‌خوانند‌يم‌هيامام‌ليدل‌نيهم

شده‌است‌هيو‌معتزله‌به‌عدل‌عهيش‌یگذار‌کرده‌است‌و‌باعث‌نام‌زیمتما . 

ت‌در‌این‌کتاب‌درباره‌این‌پنج‌اصل‌گه‌پایه‌و‌اساس‌اعتقادات‌شيعيان‌اس،

.توضيحاتي‌داده‌شده‌است  

کرمانشاه.1041زمستان  

 

 

 

 

 

 



 

 

 توحيد

ندارد‌‌وهمتایي‌‌او‌شریك‌‌واینکه.‌خداوند‌متعال‌‌یگانگي‌‌توحيد‌یعني . 

‌‌حق‌‌ذات‌عين‌‌صفات‌‌این‌‌که‌‌است‌‌ثبوتيه‌‌وصفاتي‌'‌اسماء‌حُسني‌‌خداوند‌دارای

 .هستند

خداوند‌‌احدیت‌‌ذات‌‌برای‌‌که‌‌است‌‌ونامي‌‌تپروردگار‌اس‌‌از‌نامهای‌‌الله‌یکي

‌‌رازق.‌است‌خالق‌‌یعني‌الله.‌است‌کماليه‌‌صفات‌‌همه‌‌والله‌جامع‌‌است‌‌وتعالي‌‌تبارك

‌‌در‌تحت‌‌الوهيت‌‌شئون‌‌همة.‌است‌‌رحيم.‌است‌رحمان.‌قادر‌است.‌است‌‌ناطق.‌است

اگر‌.‌تا‌انتهاءاست‌‌اء‌خلقتاز‌ابتد‌‌الله‌مبدأ‌ومعاد‌هر‌موجودی.‌است‌‌مبارك‌‌نام‌‌این

‌‌بوجود‌آمده‌‌خودش‌‌بدهند‌وبگویند‌این‌‌رابشما‌نشان‌‌ای‌کوزه

‌‌کوزه‌‌وگِل‌‌گِل‌‌آن‌‌خاك‌‌چگونه‌‌کنيد‌که‌مي‌‌زیرا‌سؤال.کنيد‌شماباورنمي:‌است

‌‌آیاهمين.‌است‌‌را‌ساخته‌‌آن‌‌که‌‌داشته‌‌مختاری‌‌فاعل‌‌درآمد؟بلکه‌‌صورت‌‌این‌شد؟وبه

مادر‌‌‌پدر‌ورحم‌ابتدا‌در‌صلب‌‌از‌همان‌‌قدرتي‌‌دست‌‌دهد‌که‌نمي‌‌اهيما‌گو‌‌بدن

‌‌عجيب‌‌ترکيب‌‌با‌چه.‌‌رساندیده‌وضع‌‌این‌‌تا‌به‌‌در‌آورده‌‌نطفه‌‌و‌بصورت‌‌کرده‌‌جمع

،دستها‌وپاها‌وگوشها‌وچشمها‌‌وپوست‌‌وگوشت‌وکوچك‌‌بزرگ‌‌از‌استخوان‌‌وغریبي

جابجا‌نماید‌‌آساني‌‌را‌به‌‌بتواندبدن‌‌که‌‌هایي‌‌ومفصل . 

تورا‌‌‌که‌‌چشمي‌کور‌شود‌آن‌‌راستي.‌کني‌مي‌‌نقاشي‌‌تصویر‌زیبائي‌‌چه‌‌خدائيکه‌‌ای

‌‌؟گفت‌کني‌‌تا‌او‌را‌ستایش‌‌بيني‌خود‌رامي‌‌آیا‌خدای‌‌پرسيدند‌که(‌ع)‌از‌علي!بيند‌نمي

‌‌ید‌چشمشود‌با‌نمي‌‌ظاهر‌دیده‌‌با‌چشم‌‌لکن.‌کنم‌نمي‌،عبادت‌نبينم‌‌را‌که‌‌خدائي‌‌من

‌کارانداخت‌‌را‌به‌‌دل . 

 



‌حيران‌‌در‌ذاتش‌‌همه  

‌‌الهي‌‌ذات‌‌به‌‌بردن‌در‌پي‌‌همگي‌‌یعني.‌تحير‌است‌‌بمعنای‌‌و‌اَلَه.‌َ‌است‌اَلَه‌‌الله‌از‌مادة

‌‌وصفاتش‌‌افعال‌‌وباید‌از‌طریق.نتواندبُرد‌خدا‌پي‌‌ذات‌‌حقيقت‌‌به‌‌وهيچکس.حيرانند

الله‌.شود‌نمي‌‌خدا‌احاطه‌‌ذات‌‌لکن‌‌است‌‌چيز‌محيط‌‌همه‌به‌‌اما‌ذاتش.‌خدا‌را‌شناخت

‌‌والتماس‌‌وخشوع‌‌وخضوع.‌است‌‌سزاوار‌پرستش‌‌که‌‌حقي‌معبود‌به‌‌یعني

روند‌‌مي‌را‌اشتباه‌‌راه‌‌هستند‌که‌‌کساني.‌بر‌در‌دیگران‌‌نه.دارد‌‌،ارزش‌درگاهش‌به

‌‌سلاطين‌‌تمامي‌‌که‌‌است‌سزاوار‌پرستش‌‌کسي.‌غير‌خداست‌‌برای‌‌وخشوعشان‌‌وخضوع

‌‌خودت‌‌خضوع‌‌که‌‌بشری‌‌ای.تفکر‌کرد‌باید‌کمي.او‌هستند‌‌در‌خانة‌‌گدای‌‌وپادشاهان

‌‌به‌‌که‌‌آن‌‌هردویعني‌‌آخرت‌‌در‌عالم!بر‌تو‌ندارد‌‌برتری‌او‌هيچ‌‌که‌‌کني‌مي‌‌را‌بر‌کسي

‌‌ریدو‌نف‌‌ان.نمایند‌مي‌‌غيرخدا‌همدیگر‌را‌لعن‌‌وهمان‌‌است‌‌غير‌خدارفته‌‌درخانة

ودر‌زیر‌خاکها‌‌‌نموده‌‌کفن‌‌ای‌ودر‌پارچه‌‌مردند‌هردو‌را‌شسته‌‌وقتي‌که

‌‌در‌خانة‌‌را‌به‌‌باید‌خضوع‌‌دارند؟پس‌‌باهم‌‌فرقي‌‌چه‌‌پس.سازند‌مي‌پنهان

فقراء‌‌‌انتم‌یا‌ایها‌الناس».‌حاجات‌‌پذیر‌ورواکنندة‌خضوع‌‌اوست‌‌که‌‌خدایي.‌خداببریم

نياز‌‌‌خداوند‌بي‌‌خدا‌نيازدارید‌ولي‌‌شما‌به‌‌همگي‌‌مردم‌‌یا«.ٌ‌حميد‌الله‌والله‌غني‌‌الي

‌است‌‌شده‌‌وستوده . 

‌‌که‌‌آن‌‌غرض.نکند‌خدا‌کوچکي‌‌جز‌برای‌‌ومؤمن‌است‌‌نياز‌مطلق‌‌بي‌‌که‌‌الله‌است

‌‌شود‌وگاه‌ثروتمند‌گدا‌مي‌‌روزگارگاه‌‌در‌این.‌غير‌خدا‌روا‌نيست‌‌برای‌‌و‌تملق‌‌تذلل

بود‌،بعد‌از‌‌‌کور‌شده‌‌که‌‌عباسي‌‌ازخلفای‌‌یکي‌‌که‌‌است‌‌در‌کشکول!گدا‌ثروتمند

‌‌به‌‌مردم‌‌ای.زد‌کرد‌ودربازار‌صدا‌مي‌مي‌‌گدایي‌امرار‌معاش‌‌،برای‌از‌خلافت‌‌عزل

‌‌هشدار‌است‌‌جای‌‌یقين‌‌اهل‌‌برای‌‌این!کنيد‌‌شما‌بود‌رحم‌تا‌دیروز‌خليفه‌‌کسيکه

ما‌تکبر‌‌‌برای‌او‌مقام‌‌واهل‌‌مانند‌فرعوننکند‌ه‌‌که‌‌مقام‌‌مخصوصا‌اهل.‌بيدارشویم‌که

‌‌نفس‌‌هوای‌‌ببرد‌که‌‌خدا‌پناه‌به‌‌نفس‌‌از‌شر‌هوای‌‌باید‌انسان‌‌که‌‌و‌در‌اینجاست.بياورد

نماید‌وارد‌مي‌‌بزرگ‌‌گناهان‌‌را‌به‌‌انسان . 



‌‌اجل‌‌چون.ندارد‌خداوند‌جسم.‌،بگو‌خدا‌غير‌اوست‌‌خدا‌تصور‌کني‌‌درباره‌‌هرچه

‌‌محل‌‌کرد‌پس‌‌را‌خلق‌محل.ندارد‌‌هم‌‌ومهلت‌‌اجل‌‌،پس‌کرده‌‌قرا‌خل‌‌ومدت

خداوند‌:فرمود(‌ع)‌علي.پروردگاروجود‌دارد‌‌بگوئيم‌‌که‌‌است‌‌آن‌‌معرفت‌‌نهایت.ندارد

‌‌که‌‌بود‌وقتي‌‌رازق.نبود‌‌مربوب‌‌که‌‌بود‌وقتي‌رب.نبود‌‌مخلوق‌‌که‌‌بود‌وقتي‌‌خالق

‌‌امام.الاّ‌الله‌‌لااله‌‌کلمة‌‌یکي.‌توحيد‌است‌‌ابدر‌ب‌‌درقرآن‌‌هفتصد‌آیه.نبود‌‌مرزوق

‌‌نقل‌‌احدیت‌‌تا‌از‌ذات‌‌بزرگوار‌خود‌تا‌از‌جبرئيل‌‌ازپدران‌‌نقل‌‌به(‌ع)رضا

‌‌خدافرموده.‌ْ‌عَذابِي‌َ‌مِن‌امَِن‌‌حِصنِي‌‌فِي‌‌ْ‌دَخَل‌ومَن.‌الاّ‌الله‌حصني‌‌لااله‌کلمة:فرمود

‌‌من‌‌قلعة‌‌الاّالله‌بگوید‌داخل‌‌لااله‌‌وکسيکه.‌است‌‌من‌‌الاّ‌الله‌حصار‌وقلعة‌‌لااله‌‌کلمه:‌است

خواهد‌بود‌‌ایمن‌‌من‌شد،از‌عذاب‌‌من‌‌قلعه‌‌داخل‌‌وکسيکه.شود‌مي . 

‌‌کفه‌‌در‌یك‌‌درآنهاست‌‌وهرآنچه‌‌وزمين‌‌اگر‌آسمان!‌موسي‌‌ای:ندا‌شد(‌ع)‌موسي‌‌به

تر‌خواهد‌‌الاّ‌الله‌سنگين‌‌لااله‌‌ةکلم.دیگر‌الاّ‌الله‌را‌در‌کفه‌‌لااله‌‌ترازو‌بگذارند‌و‌کلمة

 .بود

‌مرده‌‌به‌‌تلقين  

‌‌کنيد‌که‌الاّ‌الله‌را‌تلقين‌‌لااله‌‌خود‌کلمة‌‌های‌مرده‌‌به:‌فرمود(‌ص)‌اکرم‌‌رسول

الاّ‌الله‌‌لااله‌‌اگر‌انسان‌‌که‌‌دیگر‌است‌‌ودر‌روایت.کند‌مي‌‌را‌پاك‌‌گناهان

‌‌تر‌و‌از‌مشك‌شيرین‌از‌عسل‌‌اش‌ميوه‌‌که‌‌درخت‌‌او‌یك‌‌برای‌‌بگوید،خداوند‌در‌بهشت

الاّ‌الله‌‌‌لااله:‌‌فرمود‌که(‌ع)‌صادق‌‌وامام.نشاند‌،مي‌است‌گلابي‌‌وشبيه‌‌بوتر‌است‌‌خوش

مگر‌‌برتراست‌‌از‌همه‌‌الاّ‌اللهبگوید‌از‌نظر‌عمل‌‌صدبار‌لااله‌‌وکسيکه‌‌است‌بهشت‌‌قيمت

الاّ‌الله‌بگوید،خدا‌‌‌صدبارلااله‌‌بدر‌رختخوا‌‌هرکه‌‌وباز‌فرمود‌که.بيشتر‌بگوید‌‌کسيکه

صدبار‌‌‌اگر‌کسي‌‌که‌‌دیگر‌است‌‌ودرروایت.کند‌مي‌‌او‌مرحمت‌‌به‌‌ای‌خانه‌‌در‌بهشت

شود‌مي‌‌آمرزیده‌‌گناهانش‌‌بگوید،همة‌اليه‌‌واتوب‌‌استغفرالله‌ربي  

 

 



 دلایل‌وجود‌خدا

 ده‌دليل‌برای‌اثبات‌وجود‌خدا

ت‌که‌از‌عمر‌جهان‌هستي‌مي‌گذرد‌در‌ميليونها‌سال‌اس:نظم‌در‌جهان‌هستي.1

در‌کره‌زمين‌فصلها‌وشب‌ها‌.حالي‌که‌نظمي‌عجيب‌وشگفت‌انگيز‌برآن‌حاکم‌است

وروزها‌پشت‌سر‌هم‌مي‌آیند‌ومي‌روند‌وهيچگاه‌در‌نظم‌آنان‌خللي‌وارد‌نشده‌

فاصله‌خورشيد‌تا‌زمين‌وگردش‌زمين‌بدور‌خورشيد‌وگردش‌ماه‌بدور‌زمين‌و‌.است

دليل‌بر‌وجود‌خالقي‌حکيم‌و‌تواناست‌"اران‌وهزاران‌جلوه‌نظمجزر‌ومد‌ونزول‌ب  . 

( 22انبياء(ٌ‌الاّ‌الله‌لفسدتا‌َ‌فيهما‌آلهة‌لو‌کان  

خدا‌را‌:بود،فرمود‌ریسي‌کار‌باچرخ‌مشغول‌زني‌که‌به(‌ص)رسولخدا

کرد‌‌وعرض.ایستاد‌ازکارکردن‌وچرخ‌را‌برداشت‌دستش‌؟زن‌شناختي‌چگونه

و‌‌آسمان‌کند‌پس‌کار‌نمي‌گرداننده‌بدون‌کوچکي‌این‌به‌چرخ‌این!خدا‌رسول‌ای

‌شناختي‌را‌خوب‌خدایت.‌زن‌ای‌فرمود‌آفرین‌حضرت.دارد‌گرداننده‌هم‌زمين . 

دانشمند‌ان‌وفلاسفه‌معتقدند‌که‌هر‌معلولي‌دارای‌علت‌:برهان‌علت‌ومعلول.2

است‌وجهان‌هستي‌جهان‌علت‌ومعلولهاست‌که‌در‌نهایت‌به‌علت‌العللي‌ختم‌مي‌

‌اگر‌دور‌علتها‌ومعلولها‌ادامه‌داشته‌باشد‌واول‌وابتداو‌علت‌اصلي‌نداشته‌شود‌والا

پس‌خدا‌علت‌العلل‌جهان‌هستي‌.باشد‌تسلسل‌پيش‌مي‌آید‌وآن‌هم‌محال‌است

وباز‌فلاسفه‌معتقدند‌که‌علت‌العلل‌.و‌علت‌همه‌موجودات‌به‌او‌بر‌مي‌کردد.است

د‌زیرا‌جسم‌نيست‌که‌خود‌علت‌نداردوخدا‌از‌ابتدا‌بوده‌و‌هميشه‌خواهد‌بو

یعني‌قبل‌از‌زمان‌باز‌خدا‌.محدودیت‌داشته‌باشد‌واو‌بود‌که‌زمان‌ومکان‌را‌آفرید

 .وجود‌داشته‌است

و‌ما‌از‌این‌.جهان‌پر‌از‌آثار‌ونشانه‌های‌وجود‌خداوند‌است:برهان‌اثر‌و‌موثر.3

 .اثرها‌پي‌به‌وجود‌موثر‌که‌همان‌خداوند‌بزرگ‌است‌مي‌بریم



آورد‌ایمان‌پادشاه  

وزیر‌.‌وباتدبير‌داشت‌خداشناس‌وزیری‌بود‌که‌وکافری‌گمراه‌پادشاه‌که‌است‌آمده

کار‌‌چون.را‌بنا‌نهادند‌وقصری‌ساختمان‌را‌دیددستورداد‌در‌پنهاني‌کفر‌سلطان‌چون

بنا‌را‌‌پرسيداین‌پادشاه.برد‌آن‌تماشای‌را‌به‌شد،پادشاه‌قصر‌تمام

خودبخود‌بوجود‌‌بلکه‌را‌نساخته‌آن‌کسي‌قربان‌؟گفت‌است‌ساخته‌که

شما‌‌باشد؟وزیر‌گفت‌نداشته‌بناکننده‌دارد‌ساختمان‌مگر‌امکان‌گفت‌پادشاه!‌است‌آمده

دارد‌‌امکان‌چگونه‌پس‌وزیر‌گفت.‌آری‌دارد؟گفت‌لازم‌بنا‌کننده‌ساختمان‌دارید‌که‌قبول

فکر‌فرو‌‌به‌باشد؟سلطان‌صانع‌باشد؟وبدون‌بناکننده‌بي‌وعظمت‌وسعت‌این‌به‌جهاني

شد‌خداپرست‌از‌مدتيوبعد‌‌رفت . 

خود‌را‌‌وعقل.باشد‌داشته‌ووجدان‌عقل‌کسيکه‌برای‌است‌بس‌خداشناسي‌برای‌همين

کند‌قاضي . 

در‌سر‌مختلف‌چهارچشمه  

چهار‌‌سر‌دارای.‌است‌سر‌انسان‌در‌خصوصيات‌دقت‌خداشناسي‌علامات‌از‌جمله

ها‌‌چشمه‌از‌این‌یکي.دارد‌مختلف‌طعم‌هر‌چشمه‌که‌است‌چشمه

اگر‌‌که‌است‌این‌بودنش‌تلخ‌وعلت‌است‌تلخ‌که‌است‌گوش‌آب

شور‌‌آبش‌که‌است‌چشم‌‌رود‌دیگری‌مي‌،از‌بين‌آب‌تلخي‌شود،بواسطه‌واردگوش‌حشره

نابينا‌‌شد‌وانسان‌آب‌اگر‌شور‌نبود،پي‌که‌‌است‌چشم‌پي‌برای‌آن‌شوری‌وعلت‌است

گردید‌مي . 

چهار‌‌اگر‌کوهي.‌است‌شيرین‌که‌دهان‌آب‌وچهارمي‌است‌دماغ‌آب‌سومي

چهار‌‌طعم‌ولي.باشد‌داشته‌فرق‌با‌هم‌همه‌طعم‌ندارد‌که‌باشد،امکان‌داشته‌چشمه

خدا‌‌مخلوقات‌فکر‌در‌عظمت‌با‌کمي‌پس.نماید‌مي‌فرق‌سرباهم‌چشمه

زیرا‌‌است‌مشکل‌بعضي‌برای‌خداشناسي‌البته.پيدا‌کرد‌خدامعرفت‌عظمت‌به‌توان‌مي



وجودخدااظهر‌‌ولکن‌ستا‌خدا‌را‌ببيند‌ندارد‌واگر‌دارد،با‌عيب‌با‌آن‌که‌چشمي

‌است‌الشمس‌من . 

آیا‌تاکنون‌انساني‌توانسته‌است‌با‌.همچنين‌مرگ‌یکي‌از‌آثار‌وجود‌خداست

قلدری‌وابراز‌وجود‌در‌مقابل‌خدا‌از‌دست‌مرگ‌نجات‌پيدا‌کند؟کجایند‌پادشاهان‌

قدرتمند‌وبزرگ؟خسرو‌پرویز‌کجاست؟داریوش‌کبير‌کجاست؟اسکندر‌و‌هيتلر‌وشاه‌

کجاهستند؟فرعون‌ها‌ونمرودها‌...وچرچيل‌وروزولت‌وموسوليني‌وعباس‌ورضاشاه‌

 .کجاهستند؟همگي‌در‌مقابل‌مرگ‌تسليم‌شدند‌وجان‌به‌جان‌آفرین‌تسليم‌کردند

« بودو‌فردا‌‌دیروز‌نطفه‌که‌متعجبم‌از‌متکبر‌فخرکننده:فرمود(‌ع)سجاد‌امام

ِ‌اورا‌‌تمخلوقا‌کند،‌درحاليکه‌مي‌در‌وجود‌خدا،شك‌از‌کسيکه‌وعجب!‌مرداراست

روز‌‌کند‌که‌مي‌مشاهده‌کند‌،درحاليکه‌را‌انکار‌مي‌مرگ‌از‌کسيکه‌وعجب!بيند‌مي

را‌‌آخرت‌وجهان‌مردگان‌شدن‌زنده‌‌ازکسيکه‌وعجب!‌ميرند‌مي‌افرادی‌وشب

از‌‌وعجب!بيند‌را‌مي‌افراد‌زیادی‌متولد‌شدن‌کند،درحاليکه‌انکارمي

را‌‌آخرت‌ماندني‌باقي‌خانة‌کند،ولي‌را‌آباد‌مي-دنيا-‌رفتني‌ازبين‌خانه‌کسيکه

‌است‌کرده‌ترك !» 

نباشد‌‌اگر‌عقل‌البته.‌‌است‌،عقل‌آنهاست‌مهمترین‌،که‌خداشناسي‌های‌دیگر‌از‌نشانه‌یکي

عامل‌‌بهترین.شود‌مي‌سخت‌خيلي‌خداشناسي‌درك

اما‌.‌است‌عقل‌،بکاربستن‌حق‌حضرت‌شناخت‌برای‌

تواند‌از‌‌مين‌ولي‌هست‌عقل‌گاهي‌چون.‌است‌مهم‌عقل‌بکاربردن‌درست

نماید‌استفاده‌درست‌آن . 

خدا‌وجود‌‌دليل‌چه‌پرسيد‌به‌از‌من‌جواني:عالمي‌گفت

شما‌‌؟گفتم‌چيست‌عقل‌دليل‌گفت.‌عقل‌بدليل‌دارد؟گفتم

کجا‌‌سال‌وپنج‌بيست‌از‌این‌قبل‌گفتم.‌سال‌وپنج‌بيست‌؟گفت‌داری‌چندسال

مرد‌‌این‌صورت‌شما‌را‌به‌کي‌گفتم.مادر‌در‌رحم‌؟گفت‌بودی



شود‌‌مي‌ریخته‌که‌ونطفه‌است‌مادر‌قالب‌رحم‌گفت‌درآورد؟جوان‌کامل

مادر‌شما‌‌پس‌گفتم.‌بله‌خواهر‌دارید؟گفت‌شما‌گفتم.شود‌مي‌درست‌آدم

آقا‌‌گفتم.‌را‌گرفتم‌جواب‌فکر‌کرد‌بعد‌گفت‌مقداری.دارد‌دوقالب

وپا‌‌ودست‌ودهان‌وچشم‌دهدوگوش‌قرارمي‌‌جایي‌را‌چنان‌نطفه‌این‌که‌است‌قدرتي‌یك

.‌کند‌مي‌خلق‌‌‌واحدی‌‌نظم‌اجزاء‌را‌با‌یك‌وهمة

‌است‌ناظم‌بدون‌نظم‌ونه‌است‌خالق‌بدون‌مخلوق‌نه‌عاقل‌آدم‌برای . 

با‌‌اگر‌چه.کنند‌خلق‌توانندمگسي‌شوند‌نمي‌جمع‌دانشمندان‌اگر‌تمام

زیرا‌.‌خداست‌العلل‌باز‌علت‌اند‌ولي‌یافته‌دست‌هم‌سازی‌شبيه‌به‌دانشمندان‌علم‌پيشرفت

و‌‌والارض‌السماوات‌خلق‌ّ‌في‌ان».آفرید‌را‌خداوند‌از‌عدم‌يآدم‌اول‌خشت

السماء‌‌الله‌من‌وماانزل‌الناس‌البحر‌بما‌ینفع‌في‌تجری‌التي‌والنهار‌و‌الفلُك‌الليل‌اختلاف

‌‌الریاح‌ٍ‌وتصریف‌ّ‌دابة‌کل‌َّ‌فيها‌مِن‌بعد‌موتها‌وبث‌الارض‌به‌ماءٍ‌فاحيي‌مِن

‌یعقلون‌لقوم‌اتلای‌السماءوالارض‌المسخرّ‌بين‌والسحاب .» 

بر‌‌که‌وروز‌ودر‌کشتي‌شب‌ودر‌اختلاف‌آسمانها‌وزمين‌حقيقتاً‌در‌خلقت

خدا‌از‌‌که‌باشد‌ودرآنچه‌سودمند‌مي‌مردم‌برای‌کند‌که‌مي‌حرکت‌آب‌روی

نماید‌ودر‌‌مي‌زنده‌را‌بعد‌از‌مردنش‌کند‌وزمين‌مي‌نازل‌باران‌آسمان

ها‌وابرها‌باد‌ودر‌گردش‌زمين‌بر‌روی‌حيوانات‌کردن‌پراکنده

‌است‌عاقلان‌برای‌ای‌ونشانه‌آیات‌،همه‌فرمانبر‌است‌وآسمان‌زمين‌بين‌که  

 موسي‌وسخن‌گفتن‌با‌خدا

؟ندا‌‌است‌گرفته‌تورا‌چرت‌آیا‌تاکنون!عرضکرد‌خدایا(‌ع)‌موسي‌حضرت‌روزی

بعد‌از‌.‌گرفت‌بدست‌آب‌جامي(‌ع)‌موسي‌حضرت.بگير‌بدست‌آب‌جامي‌رسيدموسي

ندا‌رسيد‌.نشد‌متوجه(‌ع)‌موسي‌حضرت.‌‌ریخت‌وآب‌گرفت‌را‌چرت‌موسي‌کوتاه‌مدتي

تو‌‌ندا‌آمد‌که!‌مرا‌گرفت‌؟عرضکرد‌چرت‌را‌چرا‌ریختي‌آب!‌موسي‌ای

‌‌من‌قدرت.‌‌ریخت‌آب‌،‌جام‌رفتي‌چرت‌به‌آن‌یك



اگر‌.دارد‌مي‌را‌نگه‌وزمين‌وخود‌آسمان‌وزمين‌آسمان‌موجودات‌تمام‌که‌است

ٌ‌‌سنة‌لاتأخذه‌ّ‌القيوّم‌الاّ‌هو‌الحي‌الله‌لااله».پاشد‌مي‌از‌هم‌موجودات‌بگيرد‌تمام‌مراچرت

‌250بقره«...ٌ‌‌ولانوم  

وهرگز‌دچار‌‌است‌دارنده‌نگه‌وزنده‌جزاو‌واو‌زنده‌خدائي‌خداوند‌نيست

شود‌نمي‌وخواب‌چرت . 

‌خداشناس‌چوپان  

خدا‌را‌‌پرسيد‌چگونه‌از‌چوپاني‌در‌بيابان(‌ص)رسولخدا‌روزی

شوند‌‌دارد‌نمي‌نگه‌بدون‌که.‌فندانگوس‌این‌بوسيله‌؟گفت‌شناختي

فرمود‌‌مانند؟حضرت‌دار‌مي‌نگه‌بدون‌وافلاك‌وستارگان‌وزمين‌آسمان‌این‌چگونه‌پس

‌شناختي‌راخوب‌خدایت . 

غریزه‌خداطلبي‌و‌حس‌مذهبي‌در‌هر‌شخصي‌وجود‌دارد‌که‌بسته‌:برهان‌فطرت.0

ن‌غریزه‌به‌اما‌برای‌نشان‌دادن‌ای.به‌محيط‌ووالدین‌ودوستان‌کم‌وزیاد‌مي‌شود

شخصي‌از‌امام‌ششم‌پرسيد‌وجود‌خدا‌را‌برای‌من‌اثبات‌:مطلب‌زیر‌توجه‌نمائيد

امام‌فرمود‌شده‌که‌ناگاه‌.تاکنون‌سوار‌کشتي‌شده‌ای؟گفت‌آری:کنيد؟امام‌فرمود

امام‌فرمود‌در‌آن‌.دریا‌طوفاني‌شود‌وکشتي‌در‌حال‌غرق‌شدن‌باشد؟گفت‌آری

نتظار‌عنایت‌از‌چه‌موجودی‌حالت‌بحراني‌از‌چه‌کسي‌کمك‌مي‌طلبي‌وا

فرمود‌.داری؟گفت‌اميدارم‌که‌یك‌نيروی‌غيبي‌وصاحب‌این‌جهان‌مرا‌کمك‌کند

 .همان‌نيرویي‌که‌بسوی‌آن‌توجه‌پيدا‌کردی‌خداست

خداشناس‌و‌با‌اعتراف‌به‌وجود‌خدا‌"البته‌هرکودکي‌چه‌در‌شرق‌و‌چه‌در‌غرب

ح‌منکر‌خدا‌مي‌گردندمتولد‌مي‌شود‌ولي‌بعضي‌وقتي‌بزرگ‌شدند‌با‌تربيت‌ناصحي . 



بعثت‌پيامبران‌که‌همگي‌در‌ميان‌مردمشان‌افرادی‌صالح‌ودرستکار‌وراستگو‌.5

بوده‌اند‌همگي‌بر‌وجود‌خدای‌واحد‌شهادت‌و‌گواهي‌داده‌اند‌ومردم‌را‌از‌روز‌

 قيامت‌آگاه‌نموده‌اند

هزاران‌دانشمند‌و‌فيلسوف‌ومتفکر‌بر‌وجود‌خدا‌اعتراف‌نموده‌اند‌وهزاران‌.6

برای‌اثبات‌خدا‌تاليف‌نموده‌اند‌کتاب . 

نعمت‌عقل‌آدمي‌به‌انسان‌هشدار‌مي‌دهد‌که‌هرکجا‌احتمال‌خطر‌باشدباید‌.7

در‌مورد‌وجود‌خدا‌و‌اینکه‌هرکه‌خدا‌را‌انکار‌کند‌وبه‌.احتياط‌را‌مراعات‌نماید

دستورات‌او‌عمل‌نکند‌دچار‌عذاب‌مي‌شود‌وهرکه‌مطيع‌خدا‌باشد‌در‌دنيا‌وآخرت‌

دلایل‌بسياری‌وجود‌دارد‌و‌انسانهای‌زیادی‌این‌مطلب‌را‌تاکيد‌"شود‌سعادتمند‌مي

پس‌اگر‌هنوز‌به‌یقين‌نرسيده‌ایم‌لااقل‌مطيع‌دستورات‌خدا‌باشيم‌که‌اگر‌.نموده‌اند

اگر‌چه‌وجود‌.احتمالا‌قيامتي‌وجود‌داشته‌باشد‌ما‌از‌قبل‌خود‌را‌آماده‌کرده‌باشيم

از‌جمله‌راقم‌این‌سطور‌ثابت‌شده‌خدا‌و‌قيامت‌برای‌بسياری‌از‌حقيقت‌جویان‌

 .است

در‌طول‌تاریخ‌قدرتمندان‌بسياری‌از‌جمله‌فرعون‌ها‌ونمرودها‌وابوسفيان‌ها‌با‌.8

فرعون‌.خداشناسان‌مبارزه‌کرده‌اند‌ولي‌عاقبت‌به‌ذليل‌ترین‌حالت‌گرفتار‌شدند

‌ابرهه‌وفيل‌سوارانش.از‌پا‌درآمدند!نمرود‌ویارانش‌بوسيله‌پشه.ویارانش‌غرق‌شدند

تا‌زمان‌ما‌که‌شاه‌خائن‌و‌امریکای‌.بوسيله‌پرندگان‌کوچکي‌بنام‌ابابيل‌نابود‌شدند

مستکبر‌و‌دیگر‌قدرتمندان‌زورگو‌در‌مقابل‌خداشناسان‌ایراني‌به‌ذليل‌ترین‌وضع‌

رئيس‌جمهور‌اسبق‌آمریکا‌در‌کتابش‌نوشت‌"دچار‌شدند‌آن‌چنان‌که‌جيمي‌کارتر

هنگام‌تسخير‌!موقع‌خروج‌شاه‌از‌ایران.افتادم!یهکه‌من‌در‌رابطه‌با‌ایران‌سه‌بار‌به‌گر

سفارت‌آمریکا‌و‌هنگام‌نابودشدن‌نيروهای‌آمریکایي‌بدست‌نيروهای‌غيبي‌در‌

 !صحرای‌طبس



خداوند‌.‌هميشه‌تا‌زمان‌آخرین‌پيامبر:معجزات‌هزاران‌پيامبر‌وجانشينان‌آنها.9

ای‌واحد‌دعوت‌نمایندگاني‌بر‌روی‌کره‌زمين‌داشته‌است‌که‌مردم‌را‌به‌عبادت‌خد

مثلا‌حضرت‌صالح‌با‌.مي‌کرده‌اند‌و‌دعوتشان‌همراه‌با‌معجزات‌بوده‌است

حضرت‌موسي‌دارای‌عصایي‌.درخواست‌مردم‌از‌دل‌کوه‌شتری‌ماده‌بيرون‌آورد

حضرت‌عيسي‌مرده‌گان‌را‌.بود‌که‌دریا‌را‌شکافت‌و‌سحر‌جادوگران‌را‌باطل‌کرد‌

حضرت‌سليمان‌با‌حيوانات‌.ي‌دادزنده‌مي‌نمود‌ومریضهای‌صعب‌العلاج‌را‌شفا‌م

پيامبر‌اسلام‌دارای‌هزاران‌معجزه‌بود‌از‌.حرف‌مي‌زدو‌باد‌در‌تحت‌فرمان‌او‌بود

صحبت‌.سفر‌آسماني‌معراج.زنده‌کردن‌مرده‌گان.شکافتن‌ماه.قبيل‌شفا‌دادن‌مریضها

 .با‌حيوانات

اثر‌اقوام‌وملتهایي‌بودند‌که‌بر‌:نابودی‌و‌نزول‌عذاب‌بر‌اقوام‌مختلف‌بشر.14

نافرماني‌خداوند‌ومخالفت‌با‌پيامبران‌دچار‌عذاب‌شدند‌از‌جمله‌قوم‌نوح‌وقوم‌

صالح‌وقوم‌هود‌وقوم‌لوط‌و‌قارون‌با‌یارانش‌و‌اصحاب‌فيل‌که‌از‌حبشه‌آمده‌بودند‌

 ...و

‌شرك  

‌‌قراردادن‌‌معنای‌‌به‌‌شرك.‌است‌‌باشد،شرك‌نمي‌‌آمرزش‌‌قابل‌‌که‌‌گناه‌‌بزرگترین

‌الله‌است‌‌و‌همتا‌برای‌‌شریك . 

‌شرك‌‌انواع : 

‌‌معتقدبه‌‌که‌‌،مسيحياني‌پرستان‌‌بت‌‌در‌ميان‌‌شرك‌‌نوع‌‌این:ظاهر‌‌شرك.1

عُزیز‌‌‌اعتقاد‌دارند‌که‌‌که‌‌،یهودیاني(‌القدس‌‌پسر،پدر‌وروح)‌تثليث

و‌‌‌لابنه‌‌لقمان‌واذ‌قال...)هستندو‌‌نور‌وظلمت‌‌دوخدای‌‌اعتقاد‌به‌‌وکسانيکه.‌خداست‌پس

‌13لقمان(‌ٌعظيم‌لظلم‌‌ّ‌الشرك‌بالله‌ان‌‌ّ‌لاتشرك‌یا‌بُني‌‌هو‌یعظه  



،ظلمي‌‌شرك‌‌نورز‌که‌‌شرك:‌کرد‌و‌گفت‌‌را‌نصيحت‌‌پسرش‌‌لقمان

‌است(بخود)‌بزرگ‌ . 

( ‌‌المشرکين‌ءٌ‌من‌َّ‌الله‌بری‌ّ‌الاکبر‌انِ‌الحج‌‌یوم‌‌الناس‌‌الي‌‌الله‌و‌رسوله‌‌ٌ‌مِن‌واَذان

(ورسوله ‌‌3توبه  

‌‌ازمشرکين‌‌خدا‌ورسول‌‌که‌‌است‌‌عظيم‌‌در‌روز‌حج‌‌خدا‌ورسول‌‌از‌طرف‌‌اعلامي

 .بيزار‌هستند

( شيئاً‌‌واعبدوالله‌ولاتشرکوا‌به ) 36نساء  

خدا‌نگيرید‌‌برای‌‌کنيد‌و‌شریکي‌‌خدا‌را‌عبادت . 

‌خفي‌‌شرك.2  

‌‌اعمالشان‌بعضي‌‌دارند‌ولي‌‌توحيد‌بر‌زبان‌‌کلمة‌‌که‌‌است‌‌در‌افرادی‌‌شرك‌‌نوع‌‌این

‌ميز‌استآ‌شرك . 

‌‌است‌‌نفس‌هوای‌‌برای‌‌چون‌‌اعمالشان‌‌و‌ریاکار‌که‌‌بخيل‌-‌‌الف:افراد‌‌این‌‌از‌جمله

‌‌دهند‌و‌در‌حقيقت‌مي‌دنيا‌انجام‌‌و‌یا‌مال‌‌مردم‌‌ستایش‌‌را‌برای‌‌اعمالشان‌‌اینکه‌‌مثل

بينند‌مي‌‌خود‌را‌در‌مخلوقات‌‌گرفتاری‌رفع‌‌کسانيکه‌-‌‌ب.پرستند‌را‌مي‌‌نفس‌‌هوای . 

( ‌مشرکون‌‌الاّ‌و‌هُم‌‌اکثرهم‌‌وما‌یؤُمن ) ‌‌23یوسف  

هستند‌‌مشرك‌‌آورند‌مگر‌اینکه‌نمي‌‌ایمان‌‌اکثرشان ! 

‌‌اگر‌فلاني:گویند‌مي‌هستند‌که‌‌منظور‌مؤمنيني:فرمود‌‌آیه‌‌در‌تفسير‌این(‌ع)‌ششم‌‌امام

‌شدم‌مي‌نبود‌بدبخت‌‌یا‌اگر‌فلاني!‌بودم‌‌رفته‌‌نبود‌از‌بين ! 



بگوید‌اگر‌خدا‌:بگوید؟‌فرمود‌کرد‌چه‌‌کمك‌‌انسان‌‌به‌‌اگر‌شخصي‌‌پس:پرسيد‌‌راوی

‌‌کرد‌مثلا‌بدبخت‌نمي‌‌کار‌مرا‌حل‌‌شخص‌فلان‌‌کرد‌وبدست‌نمي‌‌را‌واسطه‌‌فلاني

خوبيها‌وبدیها».‌شدم‌مي » 

طاغوتها‌‌به‌‌وابستگي‌-‌‌ج : 

باشند‌‌آنها‌ميوپيرو‌‌کرده‌‌از‌آنها‌اطاعت‌‌کنند‌یعني‌مي‌‌را‌عبادت‌‌مستکبرین‌‌کسانيکه

‌‌یزعمون‌‌الذین‌‌تر‌الي‌الم.)باشند‌مي‌خفي‌‌بگویند،دچار‌شرك‌‌شهادتين‌‌زبان‌‌به‌‌اگر‌چه

و‌قد‌‌‌الطاغوت‌‌یتحاکموا‌الي‌‌انَ‌‌یریدون‌‌قبلك‌من‌‌و‌ما‌انُزل‌‌اليك‌‌آمنوا‌بما‌آنُزل‌‌انّهم

64نساء(‌یکفروابه‌‌امُروا‌انَ  

‌‌شده‌نازل‌‌قبل‌‌بتو‌وپيامبران‌‌آنچه‌‌به‌‌کنند‌که‌مي‌‌خيال‌‌را‌که‌‌کساني‌‌بيني‌آیا‌نمي

آنهاامر‌‌‌به‌‌کننددر‌حاليکه‌مي‌‌مراجعه‌‌طاغوت‌‌خود‌به‌‌در‌احکام‌‌آنکه‌‌دارند‌حال‌‌ایمان

کافر‌باشند‌‌طاغوت‌‌به‌‌بود‌که‌‌شده . 

را‌‌‌الهي‌‌حلال‌که‌‌از‌بدعتگزاراني‌‌که‌‌افرادی:‌و‌بدعتگزاران‌‌از‌راهبان‌‌اطاعت‌-د‌

دارند‌‌خفي‌کنند‌نيز‌شرك‌‌کنند،تبعيت‌مي‌‌را‌حلال‌‌الهي‌‌وحرام‌‌رامح . 

( الله‌‌دون‌‌ارباباً‌من‌‌ورهبانهم‌‌اتخذوا‌احبارهم ) ‌‌31توبه  

کنند‌نمي‌‌از‌خدا‌اطاعت‌‌ولي‌‌کرده‌‌خود‌اطاعت‌‌و‌عالمان‌‌از‌راهبان . 

‌‌هبها‌ازآنها‌ایناگر‌را‌‌کردند‌حتي‌نمي‌‌آنها‌راهبها‌را‌عبادت:فرمود(‌‌ع)‌ششم‌‌امام

‌‌به‌‌الهي‌‌وحرام‌‌حرام‌به‌‌الهي‌‌حلال‌‌از‌راهبها‌در‌تبدیل‌‌نمودند‌وليکن‌تقاضا‌را‌مي

نمودند‌مي‌‌تبعيت‌‌حلال . 

‌مشرکين‌‌سرانجام : 



‌‌خير‌من‌‌مؤمنه‌ّ‌ولامه‌یؤُمن‌‌حتّي‌‌ولا‌تنکحوا‌المشرکات)‌است‌‌با‌آنها‌حرام‌‌ازدواج.1

‌221بقره*(‌ولو‌اعجبتکم‌‌مشرکه  

‌‌از‌یك‌‌کنيزمؤمني‌‌بياورند‌وهرآینه‌‌نکنيد‌مگر‌ایمان‌‌ازدواج‌‌مشرك‌‌با‌زنهای‌‌یعني

بخاطر‌)شما‌شود‌‌تعجب‌باعث‌‌مشرك‌‌زن‌‌آن‌‌اگر‌چه‌‌بهتر‌است‌‌آزاد‌مشرك‌‌زن

‌یا‌ثروت‌‌زیبایي ) 

‌‌مي‌بهشت‌‌را‌به‌‌خدا‌انسان‌‌خوانند‌ولي‌‌مي‌‌جهنم‌‌انسانهارا‌به‌‌مشرکين.2

‌221بقره(‌الجنه‌‌یدعوا‌الي‌‌النار‌واللّه‌‌الي‌‌یدعون‌‌يكاول)خواند  

‌‌مي‌‌دعوت‌بهشت‌‌خدا‌شمارا‌به‌‌کنند‌ولي‌‌مي‌‌دعوت‌‌جهنم‌‌شمارا‌به‌‌مشرکين‌‌یعني

 .نماید

ویغفر‌‌به‌‌یشرك‌‌لایغفر‌ان‌‌ّ‌الّه‌ان)‌مگر‌شرك‌‌است‌‌بخشایش‌‌قابل‌‌گناهان‌‌همه.3

08نساء(اثماعظيما‌‌فقد‌افتری‌‌باللّه‌‌یشرك‌‌یشاء‌ومن‌‌لمن‌‌ذلك‌‌مادون  

‌‌بخشد‌اگربخواهد‌وهرکه‌‌را‌مي‌‌کمتر‌از‌شرك‌‌آمرزد‌ولي‌‌را‌نمي‌‌خدا‌شرك‌‌یعني

‌است‌‌داده‌‌را‌نسبت‌‌بزرگي‌‌باشد‌گناه‌‌مشرك . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 عدل‌الهي

یعني‌عقل‌مي‌گوید‌ظلم‌بد‌:دليل‌عقلي‌-1.دليل‌بر‌عدل‌خداوند‌دوچيز‌است

ند‌حکيم‌هرگز‌کار‌قبيح‌وبد‌انجام‌نمي‌دهد‌زیرا‌عوامل‌ظلم‌چند‌چيز‌است‌وخداو

کسي‌ظلم‌مي‌کند‌که‌:نياز-1:از‌جمله‌این‌عوامل.است‌که‌آنها‌در‌خدا‌وجود‌ندارد‌

جهل‌-2.برای‌رسيدن‌به‌اموری،نياز‌مند‌باشد‌واز‌راه‌ظلم‌بتواند‌که‌به‌آنها‌برسد

رذائل‌-3.ت‌ظلم‌بي‌خبر‌استکسي‌ظلم‌مي‌کند‌که‌گاهي‌از‌زشتي‌وقباح:وناداني

کسي‌ظلم‌مي‌کند‌که‌در‌وجودش،کينه‌وعداوت،حسادت،خودخواهي‌:اخلاقي

کسي‌ظلم‌مي‌کند‌که‌از‌دفع‌خطر‌از‌خودش‌:عجز‌وناتواني-0.وهواپرستي‌باشد

 .عاجز‌است‌وبرای‌رسيدن‌به‌مرادش‌جز‌ظلم‌راهي‌ندارد

ن‌عوامل‌در‌ساحت‌هر‌ظلمي‌که‌در‌عالم‌واقع‌ميشود‌در‌اثر‌عوامل‌فوق‌است‌وای

-3.علمش‌نامحدود‌است-2.غني‌وبي‌نياز‌است-1قدس‌الهي‌راه‌ندارند‌زیرا‌خداوند

دارای‌قدرت‌نامتناهي‌-0.تمام‌صفات‌کمال‌را‌داراست‌واز‌صفات‌نقص‌منزهّ‌است

پس‌او‌عادل‌است.وبي‌حدّ‌است . 

آیات‌وروایات‌همه‌بر‌عدل‌خداوند‌دلالت‌دارند‌از‌جمله:دليل‌نقلي -2 : 

( للّه‌لایظلم‌مثقال‌ذرهّانّ‌ا ) 04نساء  

 .یعني‌خداوند‌سر‌سوزني‌ظلم‌نمي‌کند

(انّ‌اللّه‌ليس‌بظلاّم‌للعبيد) 182آل‌عمران‌  



 .یعني‌حقيقتا‌خداوند‌به‌بندگانش‌ظلم‌نمي‌کند

(لایظلم‌ربّك‌احدا) 09کهف  

 .یعني‌خدایت‌هيچ‌ظلمي‌به‌احدی‌نمي‌کند

(…انّ‌اللّه‌یأمر‌بالعدل‌والاحسان) به‌عدالت‌ونيکوکاری‌مي‌نمایدخدا‌امر‌94نحل  

(اذا‌حکمتم‌بين‌الناس‌ان‌تحکموا‌بالعدل) هرکاه‌حکمي‌صادر‌مي‌کنيد‌از‌58نساء

و.روی‌عدل‌باشد … 

 معاني‌عدالت‌خدا

امّا‌معاني‌وسيعي‌برای‌عدل‌گفته‌!عدل‌یك‌معنای‌ظاهری‌دارد‌یعني‌ظلم‌نکردن‌

 :شده‌است‌که‌به‌آن‌اشاره‌مي‌شود

از‌انجام‌هر‌عملي‌که‌بر‌خلاف‌مصلحت‌وحکمت‌عدل‌خداوند‌یعني‌خداوند‌

 .است،دوری‌مي‌کند

وهيچ‌.عدالت‌خداوند‌یعني‌همه‌انسانها‌در‌پيشگاه‌او‌از‌هر‌جهت‌یکسان‌وبرابرند

انّ‌اکرمکم‌.)انساني‌نزد‌او‌بر‌دیگری‌برتری‌ندارد‌مگر‌بواسطه‌تقوا‌واعمال‌نيك

10حجرات(عنداللّه‌اتقيکم  

اتقواترین‌شماستیعني‌گراميترین‌شما‌نزد‌خدا،ب . 

عدالت‌خداوند‌یعني‌خداوند‌هيچ‌عملي‌را‌هرچند‌خيلي‌ناچيز‌وکوچك‌باشد،‌از‌

وبدون‌تبعيض‌به‌هرکس،جزای‌.هيچ‌کس‌ضایع‌نکرده‌وبي‌اجر‌وپاداش‌نمي‌گذارد

فمن‌یعمل‌مثقال‌ذره‌خيرا‌یره‌ومن‌یعمل‌مثقال‌ذره‌شراّ‌.)عملش‌را‌خواهد‌داد

7زلزال(یره  



ب‌داشته‌باشد‌آنرا‌خواهد‌دید‌وهرکه‌کوچکترین‌عمل‌هرکه‌کوچکترین‌عمل‌خو

 .بد‌داشته‌باشد،نيز‌آنرا‌مي‌بيند

یعني‌خالق‌متعال‌هر‌.عدالت‌خداوند‌یعني‌قرار‌دادن‌هر‌چيز‌در‌جای‌خودش

پدیده‌ومخلوقي‌را‌در‌جای‌خود‌وباندازه‌آفریده‌ومواد‌ترکيبي‌هر‌موجودی‌را‌

وانبتنا‌.)سب‌وتعادل‌قرار‌داده‌استودر‌همه‌موجودات‌تنا.باندازه‌قرار‌داده‌است

19حجر(فيها‌من‌کلّ‌شيء‌موزون  

 .یعني‌در‌روی‌زمين‌هر‌چيزی‌را‌به‌اندازه‌رویاندیم

( (الّذی‌خلق‌فسویّ 2اعلي  

 .یعني‌آنکه‌خلق‌کرد‌وبه‌ميزان‌وتساوی‌خلق‌نمود

 اشکالات‌به‌عدل

است‌پس‌اگر‌خدا‌عادل‌:از‌جمله.گاهي‌اشکالاتي‌در‌باره‌عدل‌خداوند‌مي‌نمایند

چرا‌فلاني‌مرد؟چرا‌سيل‌عده‌ای‌را‌نابود‌!چرا‌فلان‌جوان‌را‌در‌جواني‌ميراند

 کرد؟چرا‌گروهي‌محرومند؟

همچنين‌علت‌.برای‌جواب‌به‌این‌سؤالات‌باید‌دنيا‌وهدف‌از‌آفرینش‌را‌بشناسيم

 .وقایع‌ومصيبتهارا‌درك‌کنيم

ن‌جوان‌عده‌ای‌خيال‌مي‌کنند‌که‌مرگ‌نابودی‌است‌لذا‌مي‌گویند‌چرا‌فلا

ناکام‌شد؟یا‌خيال‌مي‌کنند‌که‌دنيا‌جای‌ماندن‌ابدی‌است‌ومي‌گویند‌چرا‌سيل‌

یا‌فکر‌مي‌کنند‌که‌دنيا‌جای‌آسایش‌است‌ومي‌گوئيم‌!وزلزله‌عده‌ای‌را‌نابود‌کرد

 !چرا‌گروهي‌محرومند

آمده‌است‌که‌عده‌ای‌نزد‌ذی‌الکفل‌که‌‌273در‌کتاب‌قصه‌های‌قرآن‌صفحه

آمدند‌ودرخواست‌کردند‌که‌او‌از‌خدا‌بخواهد‌تا‌مرگ‌را‌از‌‌یکي‌از‌پيامبران‌بود‌،



آنها‌مدتي‌خوشحال‌بودند‌.آنها‌بردارد؟پيامبر‌دعا‌کرد‌ومرگ‌از‌ميان‌آنها‌رفت

ولي‌کم‌کم‌متوجه‌شدند‌که‌مشکلات‌زیادی‌متوجه‌آنها‌.وعمرهای‌طولاني‌داشتند‌

ر‌ومادر‌مادر‌شده‌است‌از‌حمله‌هر‌مردی‌باید‌از‌مادرش‌وپدر‌ومادر‌مادرش‌وپد

کم‌کم‌خانه‌هایشان‌.مواظبت‌بکند…مادرش‌وهمچنين‌از‌پدر‌وپدر‌ومادر‌پدرش‌و

را‌برای‌این‌تعداد‌نفرات‌،بزرگتر‌کردند‌وزمينهای‌بيشتری‌را‌برای‌خوراك‌این‌همه‌

 .عائله‌به‌زیر‌کشت‌بردند

عاقبت‌آنها‌پشيمان‌شدند‌ونزد‌ذی‌الکفل‌آمده‌ودرخواست‌کردند‌تا‌مرگ‌دوباره‌

ميانشان‌بيادبه‌  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‌نبوت  

‌‌هم‌‌نفری‌،آخرین‌روایات‌‌بود‌وطبق‌‌الهي‌‌شد‌،پيامبر‌ورسول‌‌خلق‌‌که‌‌بشری‌‌اولين

خواهدبود‌‌خدا‌در‌زمين‌‌ونماینده‌‌الهي‌‌رود،حجت‌از‌دنيا‌مي‌‌که . 

بودند‌‌الهي‌‌پيامبر‌وهشدار‌دهندة‌‌امّتها‌دارای‌‌تمام . 

( فيها‌نذیرٌٍ‌الاّ‌‌ْ‌اُمَّة‌ْ‌مِن‌وانِ ) 25فاطر  

‌است‌‌بوده‌‌ای‌وهشداردهنده‌‌کننده‌‌نصيحت‌‌در‌هر‌امّتي . 

برد‌‌زیر‌نام‌‌بشرح‌‌توان‌را‌مي‌‌پيامبران‌‌خداوند‌از‌فرستادن‌‌هدف : 

‌‌ویعلّمهم‌‌ویزکيّهم‌‌آیاتِه‌‌رسولاً‌یتلوا‌عليهم‌‌الامييّن‌‌في‌‌بعث‌‌هو‌الذی)‌وتعليم‌‌تربيت

‌2جمعه(‌مٍبين‌ضلال‌‌لفي‌‌قبل‌‌نوا‌منکا‌‌و‌انِ‌‌والحکمة‌‌الکتاب  

بخواند‌و‌‌را‌بر‌مردم‌‌الهي‌‌آیات‌‌کرد‌که‌‌انتخاب‌‌رسولي‌‌بيسوادان‌‌خداوند‌در‌ميان

بودند‌‌آشکاری‌قبلاً‌در‌گمراهي‌‌دهد‌اگر‌چه‌‌و‌تعليم‌‌کرده‌‌آنها‌را‌تربيت . 

2- ‌‌ٍرسولاً‌انَ‌ّ‌اُمَّة‌کل‌‌ولقد‌بعثنا‌في)با‌طاغوتها‌‌الله‌و‌مبارزه‌‌عبادت‌‌به‌‌مردم‌‌هدایت

‌39نحل(‌اعبدوا‌الله‌و‌اجتنبوا‌الطاغوت  

‌‌خدا‌را‌بپرستيد‌وازطاغوتها‌دوری‌‌آنهابگوید‌که‌‌تا‌به‌‌فرستادیم‌‌پيامبری‌‌در‌هر‌ملّتي

 .نمائيد

3- ‌‌و‌الميزان‌الکتاب‌‌و‌انزلنا‌معهم‌‌لقد‌ارسلنا‌رُسلُنا‌بالبيّنات)‌وآزادی‌‌عدالت‌‌تأمين

21حدید(‌بالقسط‌‌اسَ‌الن‌ليقوم  



‌‌خوب‌معيار‌تشخيص)‌و‌ميزان‌‌و‌با‌آنهاکتاب‌‌فرستادیم‌‌را‌با‌معجزات‌‌پيامبران

پيدا‌کنند‌‌عدل‌‌به‌‌گرایش‌‌تا‌مردم‌‌نمودیم‌‌نازل(وبد . 

‌پيامبری‌‌های‌نشانه : 

1- ‌‌اثبات‌را‌برای‌‌آن‌‌پيامبری‌‌مدعّي‌‌که‌‌است‌‌ای‌العاده‌‌کار‌خارق‌‌معجزه:‌معجزه

توانيد‌مانند‌آنرا‌‌اگرمي‌‌کند‌که‌مي‌‌را‌دعوت‌‌دهد‌و‌همه‌مي‌‌خود‌انجام‌‌حقانيت

توانند‌نمي‌‌ولي.بياورید . 

‌‌بشر‌حتّي‌نوع‌‌از‌توانائي‌‌که‌‌است‌‌کاری‌-‌‌الف:‌است‌‌ویژگي‌‌سه‌‌دارای‌‌معجزه‌‌پس

کند‌مي‌‌نبوت‌‌ادعای‌‌معجزه‌‌آورنده‌-‌‌ب.‌‌است‌‌خارج‌‌نوابغ . 

عاجزند‌‌معجزه‌‌با‌این‌‌و‌معارضه‌‌قابلهاز‌م‌‌جهانيان‌-‌‌ج . 

2- ‌‌اسرائيل‌‌یابني‌‌مریم‌‌بن‌‌عيسي‌‌واذ‌قال)باشد‌‌داده‌‌اورا‌بشارت‌‌،آمدن‌‌پيامبر‌قبلي

‌‌بعدی‌‌من‌‌یأتي‌‌و‌مبشرابًرسول‌‌التوراة‌‌من‌‌یدَی‌‌مصدقاً‌لما‌بين‌‌الله‌اليکم‌‌رسول‌‌انّي

‌6صف...(احمد‌‌اسمُه  

‌‌خدا‌در‌نزد‌شماهستم‌‌رسول‌‌من!‌اسرائيل‌‌بني‌‌ای:‌گفت(‌‌ع)‌عيسي‌‌و‌هنگاميکه

احمد‌خواهد‌‌‌بنام‌پيامبری‌‌بعد‌از‌من‌‌که‌‌دهم‌مي‌‌وبشارت‌‌کرده‌‌را‌تصدیق‌‌وتورات

 ...آمد

3- ‌از‌جمله.کند‌مي‌‌را‌ثابت‌‌پيامبری‌‌بطور‌یقين‌‌که‌‌وشواهدی‌‌قرائن : 

‌‌و‌راستگوئي‌پاکي‌‌اورا‌به‌‌همه‌‌هپيامبر‌ک‌‌واخلاقي‌‌روحي‌‌خصوصيات‌‌بررسي‌-‌‌الف

‌‌ما‌عنتّم‌‌عزیز‌عليه‌‌انفسکم‌‌من‌رسول‌‌ولقد‌جائکم)باشد‌‌اخلاقي‌‌فضائل‌‌بستایند‌ودارای

‌رحيم‌‌رؤف‌‌بالمؤمنين‌‌عليکم‌‌حریص ) 

‌‌128توبه  



شما،فقر‌‌به‌‌محبت‌‌از‌فرط‌‌آمد‌که‌‌هدایتتان‌‌برای‌‌خودتان‌‌از‌جنس‌‌همانا‌رسولي

‌‌مؤمنان‌‌به‌‌و‌نسبت‌‌است‌شما‌حریص‌‌و‌بر‌آسایش‌‌بوده‌‌سخت‌‌ا‌برایششم‌‌وپریشاني

‌است‌‌وبا‌رحمت‌‌رؤف . 

‌‌قضي‌‌ٌ‌فاذا‌جاءرسولُهم‌رسول‌‌ّ‌امّة‌ولکل)‌است‌‌منطبق‌‌وفطرت‌‌او‌با‌عقل‌‌آئين‌-‌‌ب

‌0یونس(‌لایُظلمون‌‌و‌هم‌‌بالقسط‌‌بينهم  

‌‌کرد‌و‌به‌مي‌حکم‌‌عدل‌‌امد‌به‌مي‌‌اننزدش‌‌هرگاه‌‌که‌‌بوده‌‌،پيامبری‌‌هر‌امّتي‌‌برای

شد‌نمي‌‌ظلم‌‌ایشان . 

‌‌حضرت)‌است‌یکي‌‌‌با‌عملش‌‌و‌سخنش‌‌داشته‌‌واستقامت‌‌ثبات‌‌در‌دین‌-‌‌ج

آوردند‌‌اوایمان‌به‌‌انگشتانش‌‌اندازه‌‌به‌‌کرد‌وفقط‌‌تبليغ‌‌نهصدسال(‌ع)‌نوح .) 

‌‌الحامدون‌العابدون‌‌‌التائبون.)باشند‌مي‌‌اخلاقي‌‌فضائل‌‌دارای‌‌پيروانش‌-د‌

المنکر‌وبشِرّ‌‌‌عن‌و‌الناهون‌‌بالمعروف‌‌الامرون‌‌الساجدون‌‌الراکعون‌‌السائحون

‌‌رکوع‌‌،اهل‌کننده‌‌،هجرت‌،عابد،حمدکننده‌کننده‌‌توبه‌‌آنهائيکه‌‌112توبه(‌المؤمنين

‌بده‌‌را‌بشارت‌‌مؤمنين‌‌پس.ازمنکرند‌‌ونهي‌‌وسجود‌و‌امر‌بمعروف ! 

‌نپيامبرا‌‌عصمت  

زیرا.‌کردند‌مي‌‌دوری‌‌کردن‌‌واز‌گناه‌‌بوده‌‌عصمت‌‌دارای‌‌پيامبران‌‌همة : 

‌‌توانستند‌پيروان‌کردند،‌نمي‌مي‌خود‌گناه‌‌اند،‌چنانچه‌انسانها‌بوده‌‌آنها‌مربّي‌‌چون.1

دهند‌‌نجات‌‌خود‌را‌از‌گناه . 

‌‌و‌به‌‌نکرده‌او‌گوش‌‌حرف‌‌دیدند‌دیگر‌به‌را‌مي‌‌زشتي‌‌عمل‌‌اگر‌از‌پيامبران‌‌مردم.2

نمودند‌او‌اعتماد‌نمي . 



‌‌هم‌‌پيامبران‌برای‌‌است‌‌ویقيني‌‌شده‌‌ما‌اثبات‌‌برای‌‌آتش‌‌سوزندگي‌‌همانطور‌که.3

‌‌دوری‌‌داشتندواز‌آن‌‌را‌کاملا‌یقين‌‌گناه‌‌لذا‌زشتي‌‌بوده‌‌یقيني‌‌آثار‌بد‌گناه

نمودند‌مي . 

داد؟قرار‌‌‌را‌پست‌‌ای‌وعده‌‌را‌شریف‌‌ای‌چرا‌خداوند‌عده  

را‌‌‌دیگری‌‌ودسته‌‌را‌شریف‌‌عده‌‌چرا‌خداوند‌یك:پرسيد(‌ع)‌صادق‌‌از‌امام‌‌شخصي

‌‌کسي‌‌خدا‌کند‌و‌پست‌‌اطاعت‌که‌‌است‌‌کسي‌‌شریف:؟فرمود‌است‌‌قرار‌داده‌‌پست

او‌نماید‌‌نافرماني‌‌که‌‌است . 

نها‌ت:دیگرنيستند؟‌فرمود‌‌ای‌ذاتا‌خوبتر‌از‌عده‌‌ای‌عده‌‌مردم‌‌آیا‌درميان:پرسيد

کرد‌‌‌را‌انتخاب‌‌ادم‌‌از‌فرزندان‌ّ‌گروهي‌خداوند‌عزّ‌و‌جل‌‌البته.‌تقواست‌‌برتری‌ملاك

‌‌دور‌نمود‌و‌از‌ميان‌‌از‌آلودگي‌‌ومادرانشان‌پدران‌‌قرار‌داد‌و‌در‌صلب‌‌و‌آنها‌را‌پاك

‌‌این‌‌وعلت.هستند(‌ع)‌آدم‌‌فرزندان‌‌ترین‌آنها‌پاك‌‌نمودکه‌‌را‌انتخاب‌‌آنها‌پيامبران

او‌خواهند‌بود‌‌‌آنهامطيع‌‌که‌‌دانست‌آنها‌مي‌‌افرینش‌‌خداوند‌هنگام‌بود‌که‌‌ياز‌آنامت

‌‌وعمل‌بلند،اطاعت‌‌امتياز‌و‌مقام‌‌این‌‌سبب‌‌پس.گيرند‌نمي‌‌برایش‌‌وهمتایي

‌174ص‌14بحارج».‌انهاست » 

‌اولوالعزم‌‌پيامبران  

‌‌شناخته‌دین‌‌صاحبان‌‌به‌‌جداگانه‌‌ودین‌‌کتاب‌‌بدليل‌‌اند‌که‌نفر‌بوده‌‌پنج‌‌آنان

‌شامل.اند‌شده : 

‌(ع)‌‌نوح‌‌حضرت  

‌‌او‌را‌نوح‌‌اینکه‌و‌علت‌‌است‌'‌یا‌عبدالاعلي‌‌،عبدالغفار‌یا‌عبدالملك‌نوح‌‌اصلي‌‌نام

‌است‌‌بوده‌‌آنحضرت‌‌و‌گریة‌‌نوحه‌‌خواندند‌کثرت . 

« ‌‌دگيدرکوهها‌زن‌‌بود،پيوسته‌‌گذشته‌‌از‌عمرش‌‌سال‌‌‌064که‌‌پيامبر‌تا‌وقتي‌‌نوح

‌‌ولباس‌‌نداشت‌‌وفرزندی‌برد‌و‌زن‌روزگار‌خود‌را‌بسر‌مي‌‌حقتعالي‌‌کرد‌وبعبادت‌مي



از‌‌‌پس‌‌کرد‌تا‌اینکه‌مي‌‌خود‌را‌تأمين‌غذای‌‌زمين‌‌ميپوشيد‌و‌از‌سبزیهای‌‌پشمين

‌‌گيری‌کناره‌‌چرا‌از‌مردم:‌گفت‌‌آمده‌‌بنزدوی‌‌مزبور‌جبرئيل‌‌مدت‌‌گذشتن

‌‌از‌ایشان‌‌شناسند‌از‌اینرو‌من‌خدا‌را‌نمي‌من‌‌قوم‌‌آنکه‌‌برای:‌؟گفت‌ای‌کرده

و‌.‌ندارم‌‌قدرت:‌گفت‌‌نوح!‌کن‌‌مبارزه‌‌با‌آنان:‌گفت‌‌جبرئيل.‌ام‌اختيارکرده‌‌گيری‌کناره

کُشند‌مرا‌بفهمند‌مرا‌مي‌‌اگرعقيده . 

؟‌کني‌مي‌‌شود‌با‌آنها‌مبارزه‌‌کار‌بتو‌داده‌‌این‌‌اگر‌نيروی:‌گفت‌‌جبرئيل  

تو‌:پرسيد‌‌نوح‌موقع‌‌در‌این.‌است‌‌من‌‌آرزوی‌‌کمال‌‌،و‌این‌بهتر‌از‌این‌‌چه:‌گفت‌‌نوح

؟‌کيستي  

‌‌ترسيد‌ولي‌‌شدند،‌نوح‌جمع‌‌‌بدورش‌‌فرشتگان‌‌را‌صدا‌زد‌و‌چون‌‌فرشتگان‌‌جبرئيل

‌‌کرد‌و‌بشارت‌‌ابلاغ‌‌را‌بوی‌‌رحمان‌خدای‌‌کرد‌و‌سلام‌‌معرفي‌‌وی‌‌خود‌را‌به‌‌جبرئيل

‌‌نخستين‌‌که‌-‌‌اخنوخ‌‌بن‌‌دختر‌ضمران‌-‌او‌دستور‌داد‌باعمورة‌‌بهرا‌بدو‌داد‌و‌‌‌نبوت

کند‌‌ازدواج‌-آورد‌‌ایمان‌نوح‌‌بعدا‌به‌‌بود‌که‌‌کسي . 

خبر‌‌‌از‌ضميرمردم‌‌که‌‌داشت‌‌در‌دست‌‌روز‌عيد‌بود‌و‌عصایي‌‌که‌‌در‌حالي‌‌نوح

نزد‌بتها‌‌‌دند‌کههفتادنفر‌بو‌‌نوح‌‌قوم‌‌های‌روز‌سرکرده‌‌در‌آن.آمد‌‌‌داد،نزد‌مردم‌مي

از‌خود‌‌‌قبل‌‌و‌پيامبران‌‌خویش‌‌الااّلله‌بلند‌کرد‌ونبوت‌‌لااله‌‌صدا‌را‌به‌‌نوح.بودند‌‌رفته

را‌‌‌و‌آتشهائي‌‌فرا‌گرفت‌‌بتها‌را‌لرزه‌‌موقع‌‌در‌این.داد‌اطلاع‌‌مردم‌‌وبعد‌از‌خود‌را‌به

شدند‌‌دچار‌وحشت‌‌شد‌و‌مردم‌‌بودندخاموش‌‌کرده‌‌روشن‌‌که . 

؟‌مرد‌کيست‌‌این:هاپرسيدند‌‌و‌سرکرده‌‌بزرگان  

‌‌پيامبر‌بنزدشما‌فرستاده‌‌عنوان‌‌خداوند‌مرا‌به‌‌که‌‌خدا‌هستم‌‌بندة‌‌من:‌گفت‌‌نوح

‌دهم‌مي‌‌بيم‌‌الهي‌‌شما‌را‌از‌عذاب‌‌و‌من‌‌است . 



‌‌عمورة‌‌شد‌به‌متوجه‌‌وقتي‌‌پدرش.آورد‌‌او‌ایمان‌‌را‌شنيد‌به‌‌نوح‌‌سخن‌‌وقتي‌‌عمورة

تو‌‌‌ایمان‌‌متوجه‌‌پادشاه‌که‌‌ترسم‌مي‌‌در‌تو‌اثر‌کرد؟من‌‌نوح‌‌سخن‌‌زودی‌‌باین:‌گفت

 .شود‌وتو‌را‌بکشد

‌‌از‌آن‌‌پس.‌خود‌برنداشت‌‌از‌ایمان‌‌نکرد‌و‌دست‌‌پدر‌توجهي‌‌سخن‌‌به‌‌عمورة‌‌ولي

‌‌نکشيد‌تا‌بالاخره‌‌دست‌‌نوح‌‌بخدای‌نمودند‌از‌ایمان‌‌وزنداني‌‌او‌را‌تهدید‌کرده‌‌هرچه

بدنيا‌آمد‌‌از‌وی‌‌نوح‌بن‌‌کرد‌و‌سام‌‌ازدواج‌‌با‌وی‌‌نوح . 

‌‌‌854که‌‌ذکر‌کرده‌سال‌2544را‌‌‌عمر‌نوح(‌‌ع)‌بيت‌‌اهل‌‌روایات‌‌طبق‌‌مجلسي‌‌علامه

بعد‌از‌‌‌سال‌544و‌‌از‌طوفان‌وقبل‌‌بعد‌از‌پيامبری‌‌سال‌1154و‌‌‌از‌پيامبری‌‌قبل‌‌سال

‌است‌در‌نجف‌‌قبر‌نوح.نمود‌‌زندگي‌‌طوفان . 

‌(ع)‌ابراهيم‌‌حضرت  

‌‌بود،زندگي‌معروف‌‌کيکاوس‌‌به‌‌در‌عجم‌‌نمرود‌که‌‌در‌زمان‌‌حضرت‌‌آن

‌‌آن‌‌بابل‌‌ودر‌سرزمين‌بسيار‌داشت‌‌سپاه.بود‌‌وحشمت‌‌باقوت‌‌نمرود‌مردی.کرد‌مي

‌‌هریك‌‌برروی‌‌که‌‌طلا‌داشت‌‌چهارصدصندلي.کرد‌مي‌‌ما‌حکومت‌‌زمان‌‌وکوفة‌‌زمان

پدیدار‌‌‌در‌افق‌‌ای‌ستاره‌‌دید‌که‌‌در‌خواب‌‌او‌یکشب.نمود‌دوميوجا‌‌نشسته‌‌جادوگری

بيدار‌شد‌‌‌از‌خواب‌‌زده‌‌نمرود‌وحشت.نمود‌‌بر‌نورخورشيد‌غلبه‌شد‌ونورش

‌‌گفتندطفلي.جویا‌شد‌‌خود‌را‌از‌آنان‌‌وتعبير‌خواب‌‌را‌احضار‌نموده‌‌وجادوگران

از‌‌‌طفل‌‌وهنوز‌آن.شود‌دمياو‌نابو‌‌تو‌بدست‌‌سلطنت‌‌شود‌که‌متولد‌مي‌‌سال‌‌دراین

‌‌ومردان‌‌زنان‌‌بين‌‌نمرود‌دستور‌داد‌که.‌است‌نشده‌‌مادر‌منتقل‌‌رحم‌‌پدر‌به‌‌صلب

واگر‌.،بکشند‌متولد‌ميشود،اگر‌پسر‌است‌‌سال‌‌در‌آن‌که‌‌اندازند‌و‌کودکي‌‌جدایي

‌نزد‌‌پنهاني‌‌نمرود‌بود‌شبي‌‌از‌مقربّان‌‌یکي‌‌که‌‌تارخ.بگذارند‌،باقي‌دختر‌است

‌‌داخل‌به(‌‌ع)‌‌،مادر‌ابراهيم‌تولد‌کودك‌‌هنگام.شد‌‌بسته‌‌ابراهيم‌‌ونطفه‌‌رفت‌همسرش

شهر‌‌‌وبه‌‌را‌درغارگذاشت‌‌مادر،کودکش.در‌آنجا‌متولد‌شد(‌‌ع)‌‌وابراهيم‌‌رفت‌‌غاری

‌‌داد‌وبرمي‌شير‌مي‌‌فرزندش‌وبه‌‌رفت‌غار‌مي‌‌به‌‌روزه‌‌او‌همه.نمود‌‌مراجعت



‌‌گذشت‌‌سال‌‌پانزده.دیگر‌بود‌‌کودکان‌‌یکماه‌مطابق‌‌حضرت‌‌روز‌آن‌‌رشد‌یك.‌گشت

شهر‌‌‌طرف‌‌به‌‌با‌مادرش‌‌روزی.بود‌‌شده‌‌قوی‌‌جواني(‌ع)‌‌ابراهيم‌‌مدت‌‌ودراین

‌‌خالق:از‌مادر‌پرسيد(‌ع)‌‌ابراهيم.رسيدند‌‌شتری‌‌گله‌‌به‌‌درراه.کردند‌‌‌حرکت

(‌‌ع)‌‌ابراهيم.نماید‌مي‌د‌وبزرگده‌مي‌‌کرد‌و‌رزق‌‌آنهارا‌خلق‌‌آنکه‌‌؟گفت‌اینهاکيست

‌‌واقرار‌به.نمود‌مي‌‌شدوآنها‌را‌محکوم‌مي‌‌وارد‌بحث‌‌پرست‌‌بت‌‌در‌شهر‌با‌گروههای

‌‌چون«...کوکباً‌‌رای‌‌الليل‌‌ّ‌عليه‌فلما‌جن«‌‌شریفة‌آیة‌‌مصداق‌‌به.کرد‌‌نادیده‌‌خدای

را‌(‌‌ع)‌‌بعد‌ابراهيم«...‌وجهي‌‌وجهّت‌‌انّي:نمود،فرمود‌‌دید‌وباطل‌آنهاراباطل‌‌مذاهب

زیبا‌‌‌وکنيزان‌غلامان‌‌در‌اطرافش‌‌بود‌ولي‌‌نمرود‌مرد‌زشترویي.دربار‌نمرود‌بردند‌به

‌‌اینها‌غلامان‌‌هستند؟آذر‌گفت‌کسي‌‌اینها‌چه:آذر‌پرسيد‌‌از‌عمویش(‌‌ع)‌‌ابراهيم.بودند

و‌‌‌بندگان‌‌که‌‌است‌‌چگونه‌‌کردوگفت‌‌تبسمي(‌ع)‌‌ابراهيم!‌نمرودند‌‌وبندگان‌‌وکنيزان

تورا‌‌‌که‌‌حرفها‌نزن‌‌از‌این‌‌زیباترند؟آذر‌گفت‌‌ازخدایشان‌‌و‌غلامان‌‌کنيزان

داد‌تا‌‌مي(‌‌ع)‌‌ابراهيم‌‌وبه‌‌ساخت‌مي‌‌آذر‌بت‌‌که‌‌است‌آمده.کشند‌مي

را‌بخرید‌‌‌بيایيد‌خدایي:‌گفت‌‌ومي‌‌بست‌بتها‌مي‌‌پای‌‌به‌‌طناب‌‌هم(‌‌ع)‌بفروشدوابراهيم

‌‌تعریف‌با‌این!‌ضرری‌‌رساند‌ونه‌مي‌‌نفعي‌‌آشامد‌و‌نه‌بيند‌و‌نمي‌خورد‌و‌نمي‌نمي‌که

گرداند‌نزد‌آذر‌برمي‌‌وبتها‌را‌به.خرید‌بتها‌را‌نمي‌‌کسي(‌‌ع)‌‌ابراهيم . 

‌دربتخانه‌‌شکن‌‌بت  

‌‌خروج‌‌از‌جشنهاموقع‌‌در‌یکي.گرفتند‌مي‌‌جشن‌‌دوبار‌در‌فروردین‌‌سالي‌‌نمرودیان

آنهارا‌‌‌برودتا‌شاید‌جشن‌جشن‌‌به‌‌او‌هم‌‌پيشنهاد‌نمود‌که(‌ع)‌‌ابراهيم‌‌از‌شهر،آذر‌به

‌‌گفت(‌ع)‌‌،ابراهيم‌رفتن‌‌روزبعد‌موقع‌‌ولي.بتها‌بردارد‌‌از‌بدگویي‌‌وزبان‌‌تماشاکرده

‌‌تبری‌‌که(‌‌ع)‌‌رفتند‌بجز‌ابراهيم‌‌از‌شهر‌بيرون‌تمام‌‌با‌زینت‌‌لذا‌همه!‌هستم‌‌مریض‌‌من

.‌‌انداخت‌بزرگ‌‌بت‌‌تبر‌را‌بر‌دوش‌‌سپس.‌بتهارا‌شکست‌‌مةوه‌رفت‌‌بتخانه‌‌و‌به‌‌برداشت

نمرود‌‌وقتي.را‌‌بزرگ‌‌بتهارا‌خورد‌کرد‌مگر‌بُت‌‌همة«‌جُذاذاً‌الاّ‌کبيراً‌لهم‌فجعلهم»

دیدند‌‌‌بتهارا‌شکسته‌کنند،همة‌‌آمدند‌تا‌خود‌را‌تبرك‌‌بتخانه‌‌باز‌گشتند‌وبه‌‌ونمرودیان

شمارا‌‌‌خدایان(‌ع)‌‌ابراهيم‌‌دادکه‌‌آنها‌اطلاع‌‌به‌‌انشيط‌‌روایتي‌‌به.‌بزرگ‌‌غير‌از‌بُت

‌‌خدایان!نمرود‌‌ای‌نزد‌نمرود‌رفتند‌که.بلندشد‌‌وفریاد‌مردم‌‌ناله‌‌صدای.‌است‌‌شکسته



گفتند‌کار‌‌‌همه.بياورید‌‌دارید‌نزد‌من‌‌شك‌‌هرکه‌‌نمرود‌دستورداد‌تا‌به.اند‌مارا‌شکسته

َ‌هذا‌‌فعلت‌‌أ‌انت»:او‌گفتند‌‌دوبهرا‌احضار‌کردن‌‌حضرت.‌است(‌ع)‌‌ابراهيم

‌‌عمل‌‌آیا‌تو‌این««‌کانواینطقون‌‌انِ‌‌هذا‌فاسئلوهم‌‌کبيرهم‌‌فعلهم‌‌بل‌‌قال‌بآلهتنایاابراهيم

از‌او‌بپرسيد‌‌‌است‌‌کار‌را‌کرده‌‌این‌‌بزرگ‌بت‌‌؟گفت‌ما‌بجاآوردی‌‌خدایان‌‌به‌‌را‌نسبت

‌‌سپس.گویند‌نمي‌‌بتها‌سخن‌‌این(‌‌ع)‌‌ابراهيم‌‌گفتند‌ای‌نمرودیان!‌زند‌مي‌‌اگر‌حرف

را‌‌‌فرمود‌چيزی(‌ع)‌‌بعد‌ابراهيم.زیر‌انداختند‌‌و‌سر‌به‌‌وشرمنده‌خجل‌‌همگي

از‌‌نمرودیان‌‌چون.زند‌مي‌‌حرف‌‌ضررو‌نه‌‌رساند‌ونه‌مي‌‌نفعي‌‌نه‌‌کنيد‌که‌مي‌عبادت

را‌(‌‌ع)‌‌خودهستيد،ابراهيم‌‌کار‌خدایان‌‌گفتند‌اگر‌کمك‌‌عاجز‌شدند،همگي‌‌جواب

‌‌هيزم‌‌یکماه‌‌کردند‌وبمدت‌‌درست‌کوه‌‌در‌دامنه‌‌ای‌نمرود‌دستور‌داد‌دیواره.بسوزانيد

‌‌رادر‌آتش(‌‌ع)‌‌ابراهيم‌‌بعدگفتند‌چگونه.قرار‌دادند‌تا‌پرشد‌‌ودر‌آن‌‌آورده

‌‌منجنيق‌‌زمان‌‌تا‌آن!بسازید‌‌منجنيق‌‌ظاهر‌شد‌وگفت‌آدمي‌‌بصورت‌‌؟شيطان‌بياندازیم

‌‌ودیده‌‌دیدار‌کرده‌‌از‌جهنم‌‌داشت‌‌آسمانها‌راه‌‌به‌‌هنگاميکه‌‌يطانبودندوش‌‌نساخته

‌‌آنها‌یادداد‌که‌‌لذا‌به.بود‌‌اندازند،یاد‌گرفته‌مي‌‌آتش‌‌درون‌‌را‌با‌منجنيق‌‌بودجهنميان

را‌گرفتند‌و‌‌‌طناب‌چهارصد‌نفر‌آمدند‌وهردونفر‌یك.را‌بسازند‌‌وسيله‌‌این‌‌چگونه

‌‌پيشگاه‌‌افتاد‌وبه‌‌ای‌غلغله‌‌فرشتگان‌در‌ميان‌‌هنگام‌‌در‌این.درا‌بالا‌بردن(‌‌ع)‌‌ابراهيم

‌‌که‌‌کند‌واوراهم‌مي‌‌یکنفر،تورا‌عبادت‌‌تا‌غرب‌خدایا‌از‌شرق‌‌کردند‌که‌‌عرضه‌‌الهي

بروید‌اگر‌از‌شما‌:آمد‌‌خطاب.‌کنيم‌‌تا‌اورا‌یاری‌‌دستور‌بده.خواهندبسوزانند‌مي

‌‌موکل‌من:‌آمد‌وگفت(‌‌ع)‌‌باد‌نزد‌ابراهيم‌‌ابتدا‌ملك.کنيد‌‌اورا‌کمك‌‌خواست‌یاری

را‌‌‌نمرودببرد‌و‌نمرودیان‌‌خانة‌‌را‌به‌‌تا‌آتش‌‌باد‌امر‌کنم‌‌اگر‌امر‌بفرمائيد‌به.‌باد‌هستم

‌‌ای‌‌ابر‌آمد‌وگفت‌‌ملك.‌ندارم‌‌وبتونيازی‌‌خداست‌‌من‌‌فرمود‌پناه(‌ع)‌‌ابراهيم.بسوزاند

امر‌خود‌را‌‌‌گفت(‌ع)‌‌ابراهيم.کند‌‌را‌خاموش‌‌آتش‌مابر‌امر‌کن‌‌تا‌به‌‌بده‌‌اجازه!‌ابراهيم

را‌‌‌بابل‌‌کوه‌‌بده‌‌اجازه!‌ابراهيم‌‌ای‌‌آمد‌وگفت‌‌کوه‌‌ملك.‌واگذاردم‌نادیده‌‌خدای‌‌به

بعد‌.‌نيستم‌بتو‌نيز‌محتاج‌‌گفت(‌‌ع)‌‌ابراهيم.‌کنم‌‌را‌هلاك‌‌وهمه‌‌نمایم‌‌خراب‌‌برسرشان

‌‌به‌‌گفت.بتو‌‌اما‌نه‌‌دارم‌؟گفت‌نداری‌‌احتياجي‌‌هيچ!‌ابراهيم‌‌ای‌‌آمد‌وگفت‌‌جبرئيل



خدا‌ندا‌‌‌از‌طرف‌‌بعد‌از‌آن.‌است‌آگاه‌‌من‌‌حال‌‌بهتر‌به‌‌او‌از‌همه‌‌؟گفت‌داری‌‌که

‌ابراهيم‌برداً‌وسلاماً‌علي‌‌یانار‌کوني»:آمد » 

‌‌یاد‌نموده‌با‌عظمت‌‌از‌دیگران‌‌خداوند‌او‌را‌بيش‌‌که‌‌است‌‌از‌پيامبراني‌‌ابراهيم

و‌با‌‌‌یاد‌کرده‌،صدیق‌،منيب‌،‌اوّاه‌،‌حليم‌،مسلم‌حنيف:‌‌چون‌‌واو‌را‌با‌القابي‌‌ستا

‌‌قلب‌‌توانا،دارای‌‌خالق‌‌و‌مطيع‌‌خداوند،قانت‌شاکرو‌سپاسگزار‌نعمتهای:‌چون‌‌اوصافي

خدا‌‌‌درگاه‌‌و‌صالح‌‌و‌نيکوکار،شایسته‌‌مؤمن‌‌خدا،بندة‌‌و‌فرمانبردارکامل‌‌،عامل‌سليم

‌‌،برگزیده‌مردم‌‌وپيشوائي‌‌امامت:‌چون‌‌منصبهایي‌‌و‌به.‌است‌‌تودهراس‌‌وی...و

‌است‌‌مفتخر‌داشته‌‌اللهي‌‌و‌خليل‌‌دردوجهان . 

:‌که‌‌آنست‌‌بر‌ابراهيم‌‌الهي‌‌الطاف‌‌از‌جمله  

قرار‌داد‌‌اولوا‌العزم‌‌او‌را‌از‌پيامبران . 

او‌قرار‌داد‌‌را‌در‌ذریه‌‌پيامبری . 

‌است‌‌دهدا‌‌بوی‌‌وشریعت‌‌وحکمت‌‌علم . 

خواند‌‌واحده‌‌اورا‌امّت . 

او‌تجدید‌بنا‌شد‌‌بدست‌‌کعبه‌‌و‌خانة . 

شد‌‌او‌تفویض‌‌به‌‌امامت‌‌مقام  

‌‌اشغالي‌‌فلسطين‌الرحمن‌‌و‌در‌شهر‌خليل‌‌بوده‌‌سال‌‌دویست‌‌عمر‌ابراهيم‌‌مدت

‌است‌‌مدفون . 

 

 

 



‌(ع)‌موسي‌‌حضرت  

‌‌که‌‌و‌تازماني‌‌بروز‌بيشتر‌شده‌در‌ابتدا‌هفتاد‌نفر‌بودند‌روز‌‌که‌‌یعقوب‌‌فرزندان

‌‌آنان‌‌خواری‌‌،مقدمات‌یوسف‌بعد‌از‌رحلت‌‌ولي.زیستند‌مي‌‌بود‌در‌عزت‌‌زنده‌‌یوسف

مشهور‌بودند‌‌اسرائيل‌‌بني‌‌به‌‌که  

آزار‌‌‌به‌‌اسرائيل‌بني‌‌شدن‌‌قوی‌‌مصر‌از‌ترس‌‌پادشاهان.گردید‌‌شروع‌‌فراعنه‌‌بدست

‌‌به‌‌که‌‌موسي‌‌حضرت‌‌زمان‌ختند‌مخصوصا‌فرعونپردا‌‌آنان‌‌کردن‌‌وپراکنده‌‌وقتل

‌‌نگه‌‌را‌زنده‌‌را‌بکشند‌ودخترانشان‌‌بود‌تاپسرانشان‌‌مشهور‌بود‌دستور‌داده‌‌دوم‌‌رامسس

گماشتند‌مي‌‌پَست‌‌شغلهای‌را‌به‌‌داشتند‌و‌آنان‌مي . 

‌قصر‌‌به‌‌الهي‌ویوکابد‌در‌مصر‌متولد‌شد‌و‌با‌اسباب‌‌فرزند‌عمران‌‌موسي‌‌تا‌اینکه

‌‌برادرش‌‌او‌با‌کمك.رسيد‌پيامبری‌‌به‌‌سپس.گردید‌‌شد‌ودر‌آنجا‌بزرگ‌‌برده‌‌فرعون

‌‌‌126در‌سن‌‌موسي.پيروز‌گردید‌‌وعاقبت‌کار‌رفت‌‌طغيان‌‌فرعون‌‌مبارزه‌‌،به‌‌هارون

‌‌در‌کوه‌‌و‌هارون«‌نبأ«‌‌در‌کوه‌‌از‌دنيا‌رفتند‌وقبر‌موسي‌‌سالگي133در‌‌وهارون‌‌سالگي

هستند‌‌ا‌مدفوندر‌طور‌سين«هور» . 

(‌ع)‌عيسي‌‌حضرت  

‌‌و‌دربيشتر‌آیاتي‌‌شده‌‌بسيار‌برده‌‌کریم‌‌در‌قرآن‌‌نامش‌‌که‌‌است‌‌از‌پيامبراني‌‌عيسي

‌‌و‌کلمة«‌عبدالله«‌‌وبعنوان‌‌گشته‌‌توأم‌‌و‌عظمت‌‌با‌فضيلت‌‌نامش‌‌از‌او‌شده‌‌ذکری‌‌که

‌است‌‌مفتخر‌گشته‌‌توسایر‌افتخارا‌‌القدس‌‌روح‌‌به‌‌خدا‌و‌تأیيدشده‌‌خدا‌و‌روح . 

او‌‌‌بنام‌‌درقرآن‌‌ای‌سوره‌‌که‌‌است‌‌برتر‌عالم‌‌از‌زنان‌‌یکي‌‌دختر‌عمران‌‌مریم‌‌مادرش

‌است‌‌نموده‌‌وجود‌دارد‌وخداوند‌از‌او‌مدح . 

با‌.خود‌را‌ظاهر‌کرد‌‌نبوت‌‌سالگي‌‌متولد‌شد‌و‌در‌سي‌‌اللحم‌‌در‌بيت‌‌عيسي‌‌حضرت

‌‌کردند‌تا‌اینکه‌مي‌‌یهود‌با‌او‌مخالفت‌بود‌ولي‌‌شده‌‌عوثمب‌‌تأیيد‌تورات‌‌او‌برای‌‌اینکه



‌‌بالا‌برد‌ودرعوض‌‌آسمان‌‌را‌به‌‌خداوند‌عيسي‌‌نمودندولي‌‌او‌را‌طرح‌‌دستگيری‌‌توطئه

آویختند‌‌صليب‌‌وبه‌‌بود‌دستگير‌کرده‌‌عيسي‌‌شبيه‌که‌‌یکنفر‌دیگری . 

عصر‌‌‌امام‌واز‌یاران‌‌دهفرود‌آم‌‌زمين‌‌عصر‌به‌‌ظهور‌امام‌‌در‌زمان‌‌عيسي‌‌حضرت

 .خواهد‌شد

‌(ص)محمد‌‌حضرت  

‌‌پدر‌آن.متولدشدند‌‌در‌شهر‌مکّه‌‌الفيل‌‌عام‌‌در‌سال(‌‌ص)محمّد‌‌حضرت‌‌ولادت

‌‌بوده‌‌عبدمناف‌‌بن‌‌دختر‌وهب‌آمنه‌حضرت‌‌ومادر‌آن‌‌عبدالمطلب‌‌بن‌‌عبداللّه‌‌حضرت

‌‌وصلُب‌‌موحّد‌بوده‌‌همه‌‌آدم‌‌تا‌حضرت‌‌،اجداد‌پيامبراسلام‌از‌نظر‌علماء‌شيعه.‌‌است

‌است‌‌قرار‌نگرفته‌‌مشرکي‌هيچ‌‌پيامبر‌در‌پشت . 

اند‌زیر‌ذکرنموده‌‌را‌بشرح‌‌آدم‌‌مشهور،اجداد‌پيامبر‌تا‌حضرت‌‌در‌روایت : 

پسر‌‌‌پسر‌قهرپسر‌غالب‌‌پسر‌عبدمناف‌‌پسر‌هاشم‌‌پسر‌عبدالمطلب‌‌محمّدپسر‌عبداللّه

پسر‌مغير‌پسر‌نزار‌پسر‌سعد‌‌‌پسرالياس‌‌پسر‌مدرکه‌‌هپسر‌خزیم‌‌پسر‌کنانه‌'‌پسرقصي‌'‌لوی

(‌‌ع)‌پسر‌قيدار‌پسر‌اسماعيل‌‌پسر‌هميسع‌‌پسرنبت‌‌پسر‌ادد‌پسر‌یستحب‌‌پسرعدنان

(‌‌ع)‌پسر‌بغابر‌پسرارفخشد‌پسرسام‌‌پسرتاخور‌پسرارغو‌پسرقالع‌پسرتارخ(‌ع)‌پسرابراهيم

پسر‌‌‌پسرفينان‌‌پسر‌مهلائيل‌پسر‌ادد(‌ع)‌پسرادریس‌‌پسرمتوشلخ‌‌پسرملك(‌ع)‌پسرنوح

‌ع)‌پسر‌آدم(‌ع)‌پسرشيث‌‌انوش ). 

‌‌پسر‌داشته‌‌ده‌‌عبدالمطلب‌‌یعني.‌است‌‌عمو‌بوده‌‌نُه‌‌پيامبر‌دارای

‌حجل)‌،مقوم‌،غيداق‌،حارث‌،زبير،حمزه(‌عبدمناف)‌ابوطالب:)‌شامل‌است ) 

‌،ضرار،عباس(‌عبدالعزّی)‌ابولهب  » 



« از‌دنيا‌‌‌مادرشان‌بودند‌که‌‌نمود‌وچهارساله‌‌رحلت‌‌پدرشان‌‌بودند‌که‌‌پيامبر‌دوماهه

‌‌بودند‌که‌‌ساله‌‌وپنج‌‌نمودندوچهل‌‌رحلت‌‌عبدالمطلب‌‌بودند‌که‌‌ساله‌‌وهشت‌‌رفت

نمودند‌‌رحلت(‌‌س)‌همسررسولخدا،خدیجه‌‌وهمچنين‌‌ابوطالب .» 

‌در‌نزد‌آمنه‌‌الهي‌‌مأمورین : 

در‌‌‌موحّدومؤمن‌‌در‌رسولخدا،‌چهارزنما‌‌آمنه‌‌حمل‌‌وضع‌‌در‌هنگام‌‌که‌‌است‌‌آمده

اوآمدند‌‌کمك‌‌بود،به‌‌شربت‌‌بلورین‌‌جامهای‌‌در‌دستشان‌‌حاليکه . 

عذراء‌‌‌مریم‌من:‌گفت‌‌دیگری.‌هستم‌‌،همسر‌فرعون‌خداپرست‌‌آسية‌‌من:‌گفت‌‌یکي

هاجر‌مادر‌‌‌من:‌بود،گفت‌جميل‌‌دوبانوی‌‌تر‌از‌آن‌‌عقب‌‌که‌‌سومي.‌هستم‌‌مادر‌عيسي

‌هستم‌‌عمران‌‌بن‌‌خواهر‌موسي‌‌کلثوم‌من:‌گفت‌‌و‌چهارمي‌هستم‌‌اللّه‌‌ِ‌ذبيح‌يلاسماع . 

بتها‌‌تولد‌پيامبر‌وسرنگوني  : 

‌‌درهرجای‌‌که‌‌متولد‌شد‌هربتي‌‌آنحضرت‌‌که‌‌روزی‌‌صبح:‌که‌‌است‌‌شده‌‌روایت

‌‌که‌‌ساوه‌‌افتاد‌ودریاچة‌آن‌‌کنگره‌‌بلرزید‌وچهارده‌'‌کسری‌‌بود،بر‌رو‌افتاد‌وایوان‌‌عالم

‌‌نشده‌‌خاموش‌‌هزار‌سال‌‌که‌‌فارس‌‌شدوآتشکدة‌‌وخشك‌‌پرستيدند،‌فرو‌رفت‌آنرا‌مي

‌‌ناگاه.بود‌‌خوابيده‌‌کعبه‌‌،‌نزدیك‌شب‌‌در‌آن‌‌عبد‌المطلب.شد‌خاموش‌‌شب‌‌بود،در‌آن

‌‌سجده‌به‌‌ابراهيم‌‌مقام‌‌شد‌وبطرف‌‌کنده‌‌از‌زمين‌‌ارکانش‌‌با‌همة‌‌کعبه‌‌خانه‌دید‌که

‌‌الان!‌و‌پروردگارمن'‌اکبر‌پروردگار‌محمّد‌مصطفي‌‌اللّه:‌شد‌وگفت‌‌راست‌‌تاد‌وسپساف

‌‌بتهالرزیدند‌وبر‌رو‌افتادند‌وناگاه‌‌موقع‌‌در‌این.گردانيد‌‌پاك‌‌شرك‌‌مرا‌از‌انجاس

‌‌متمایل‌‌کعبه‌‌بجانب‌‌مکه‌‌شدند‌وکوههای‌جمع‌‌کعبه‌‌بسوی‌‌همه‌‌پرندگان‌‌دید‌که

‌است‌‌ایستاده‌‌آمنه‌‌دربرابر‌حجرة‌‌ید‌کهسفيد‌د‌‌شدند‌وابری . 

یا‌‌‌خوابم:‌او‌گفتم‌‌وبه‌‌دویدم‌‌آمنه‌‌بخانة:‌گفت‌‌عبدالمطلب

‌‌فرزندی‌با‌آن:‌؟گفت‌توبود‌کجارفت‌‌در‌پيشاني‌‌که‌‌نوری:‌گفتم.‌بيداری:‌؟گفت‌بيدارم

ا‌بياور‌تا‌ر‌‌فرزندم:‌گفتم.گرفتند‌آنرا‌از‌من‌‌متولد‌گردید‌وچند‌فرشته‌‌از‌من‌‌که‌‌است



شمشير‌خود‌را‌‌‌من!‌اورا‌ببيني‌‌که‌‌روز‌تورا‌نخواهندگذاشت‌‌تا‌سه:‌؟گفت‌اورا‌ببينم

‌‌توداني.‌است‌‌در‌اطاق:‌گفت!‌کشم‌بياور‌والاتّورا‌مي‌فرزند‌مرا‌بيرون:‌وگفتم‌‌کشيدم

‌‌از‌فرزندان‌‌احدی‌‌برگرد‌که:‌آمد‌وگفت‌‌بيرون‌‌،مردی‌شوم‌‌داخل‌خواستم‌‌چون.واو

‌وبرگشتم‌‌بر‌خود‌لرزیدم‌‌من.کنند‌‌اورا‌زیارت‌‌ملائکه‌‌بيند‌تا‌همة‌ورانميا‌‌آدم . 

« از‌دنيا‌‌‌مادرشان‌بودند‌که‌‌نمود‌وچهارساله‌‌رحلت‌‌پدرشان‌‌بودند‌که‌‌پيامبر‌دوماهه

‌‌بودند‌که‌‌ساله‌‌وپنج‌‌نمودندوچهل‌‌رحلت‌‌عبدالمطلب‌‌بودند‌که‌‌ساله‌‌وهشت‌‌رفت

نمودند‌‌رحلت(‌‌س)‌رسولخدا،خدیجه‌همسر‌‌وهمچنين‌‌ابوطالب .» 

پيامبر‌‌بعثت  

در‌‌‌وتفکر‌در‌غارحرا‌بود‌که‌‌،عبادت‌از‌بعثت‌‌در‌قبل‌‌پيامبر‌اسلام‌‌های‌از‌برنامه‌‌یکي

‌‌واولين‌‌وحي‌‌نياز،اولين‌‌بي‌با‌خدای‌‌خلوت‌‌غار‌ودرحالت‌‌در‌همين‌‌سالگي‌‌چهل‌‌سن

‌‌از‌امام‌‌مورد‌روایتي‌‌در‌این.گردید‌‌ابلاغ‌ابجن‌‌آن‌‌،رسما‌به‌نبوت‌‌شد‌ومقام‌‌نازل‌‌آیه

‌که‌‌شده‌‌نقل(‌ع)‌عسگری‌‌حسن : 

« دلها‌بهتر‌‌‌را‌ازهمة‌‌حضرت‌‌دل‌‌رؤف‌‌رسيد،خدای‌‌سالگي‌‌چهل‌‌سن‌‌پيامبر‌به‌‌وقتي

‌‌فوج‌‌را‌گشودند‌وملائکه‌‌آسمان‌لذا‌امر‌کرد‌تا‌درهای.‌وخاشعتر‌ومطيعتر‌وبزرگتر‌یافت

بزرگوار‌‌‌تا‌سر‌آن‌‌عرش‌‌خود‌را‌از‌ساق‌‌توانا‌،رحمت‌‌ند‌وخدایآمد‌‌زمين‌‌به‌‌فوج

پيامبر‌را‌‌‌مبارك‌‌فرود‌آمد‌ودر‌غار‌حرا،بازوی‌‌جبرئيل‌هنگام‌‌در‌این.کرد‌‌متصل

فرمود‌‌؟جبرئيل‌بخوانم‌‌چه:فرمود(‌ص)محمّد!‌بخوان!محمّد‌ای:‌وگفت‌گرفت : 

« ‌‌شد‌وملائکه‌تمام‌‌وحي‌‌وقتي«...ٍ‌ْ‌عَلقَ‌َ‌مِن‌نسانَ‌الا‌،خَلقَ‌خلق‌‌الذّی‌‌َ‌رَبِّك‌اقِْرَءْ‌بِاسْم

‌‌بود‌وکسي‌‌اورا‌فرا‌گرفته‌الهي‌‌انوارجلال‌‌در‌حاليکه‌‌بالا‌رفتند،حضرت‌‌آسمان‌‌به

نمود‌‌حرکت‌‌کوه‌‌پایين‌‌آمدوبطرف‌‌کند،از‌غار‌بيرون‌‌او‌نگاه‌‌به‌‌توانست‌نمي . 

‌‌کردند‌وبه‌مي‌سلام‌‌جناب‌‌آنکرد،بر‌‌عبور‌مي‌‌که‌‌وگياهي‌‌وسنگ‌‌بر‌هر‌درخت

وارد‌‌‌همينکه!‌اللّه‌‌یا‌رسول‌‌عليك‌السلام!‌اللّه‌‌یا‌نبي‌‌عليك‌‌السلام:گفتند‌مي‌‌فصيح‌‌زبان



‌‌ای:‌گفت‌‌خدیجه.منوّر‌گردید‌‌خورشيد‌جمالش‌از‌شعاع‌‌شد،خانه‌‌خدیجه‌‌خانه

بگو‌لا‌!‌است‌‌يامبرینور‌پ‌‌این:؟فرمود‌کنم‌مي‌‌در‌تو‌مشاهده‌‌که‌نوریست‌چه‌‌این!محمّد

‌‌دانم‌تورا‌مي‌پيامبری‌‌که‌‌سالهاست‌‌من:‌گفت‌‌خدیجه.‌اللّه‌‌محمّد‌رسول.‌الاّ‌اللّه‌‌اله

‌‌شدیدی‌‌سرمای‌‌احساس:فرمود‌‌حضرت‌‌موقع‌‌در‌این.نمود‌‌را‌جاری‌‌وشهادتين

‌‌آیه‌‌،ناگاه‌پيامبر‌انداخت‌‌بر‌روی‌‌ای‌پارچه‌وقتي!بيانداز‌‌من‌‌روی‌‌ای‌پارچه.‌کنم‌مي

بلند‌شو‌!‌در‌پارچه‌‌شده‌‌پيچيده‌‌ای)«...َ‌فکََبِّرْ‌‌ورَبِّك.فَْانْذِر‌قُم.یا‌ایُهَا‌المُدَّثِر»:شد‌‌نازل

‌‌وبر‌بالای‌‌برخاست(‌ص)رسولخدا...(و‌‌یاد‌کن‌‌بزرگي‌‌وخدا‌را‌به!‌را‌انذاربده‌‌ومردم

‌‌ای‌خانه‌درمکه!‌اکبر‌‌اللّه!اکبر‌‌اللّه:وفریاد‌زد‌‌گذاشت‌‌بر‌دوگوش‌‌وانگشت‌‌رفت‌بام

‌2ج‌القلوب‌‌حيوة«.را‌شنيد‌‌تکبير‌حضرت‌‌صدای‌‌نماند‌جز‌اینکه  

‌اسلام‌‌به‌‌خویشاوندان‌‌دعوت  

‌‌آیه‌‌امّا‌ناگاه.‌دانستند‌نمي‌‌بيش‌‌بود‌وچند‌نفری‌‌پنهان(‌ص)رسولخدا‌‌نبوت‌‌سال‌‌سه

‌را‌انذار‌بده‌‌دیکتنز‌‌خویشان«شعراء20».‌‌اَلاقرَبين‌واَنَْذِرْ‌عَشيرتََك:شد‌‌نازل ! 

بپا‌ایستاد‌وفرمود(‌مکّه)‌دستور،پيامبر‌در‌ابطح‌‌با‌این : 

دهند‌‌سودمي‌نه‌‌که‌‌بتهائي‌‌عبادت‌‌یکتا‌وترك‌‌خدای‌‌عبادت‌‌شمارا‌به!رسولخدا‌‌منم

‌‌کنند‌ونه‌مي‌‌زنده‌دهند‌ونه‌مي‌‌روزی‌‌آفرینند‌ونه‌مي‌‌رسانند‌ونه‌مي‌‌زیان‌‌ونه

‌مایمن‌مي‌‌ميرانند،دعوت‌مي . 

« کرد‌‌‌خود‌رااعلام‌‌نمود‌ونبوت‌‌را‌دعوت‌‌قریش‌‌نفر‌از‌سران‌‌پيامبر‌،چهل‌‌همچنين

‌‌ووزیر‌وبرادر‌من‌‌نماید،اوجانشين‌‌بيعت‌‌با‌من‌‌باشد‌که‌‌نفری‌‌اولين‌‌هرکه:وفرمود

آورد،با‌پيامبر‌‌‌اسلام‌‌بود‌که‌‌شخصي‌‌اولين‌که(‌‌ع)‌،تنها‌علي‌جلسه‌‌در‌این.خواهد‌بود

‌‌غدیر‌از‌همين‌‌و‌ابتدای.فرمود‌‌خود‌معرفي‌‌اورا‌جانشين(‌ص)نمود‌ورسولخدا‌‌بيعت

‌است‌بوده‌‌جلسه .» 

‌ابوطالب‌‌شعب  



وآزارها‌‌وبا‌وجود‌اذیت‌‌گذشت(‌ص)محمّد‌‌حضرت‌‌از‌بعثت‌‌سال‌‌هشت

شدند‌‌از‌افراد‌مسلمان‌‌،تعدادی‌قریش‌‌های‌وشکنجه . 

‌‌محاصرة‌شدند‌وپيمان‌‌جمع‌‌الندوهرا‌دیدند،در‌دار‌‌اسلام‌‌،پيشرفت‌قریش‌‌چون

خوردند‌‌‌،قسم‌پيمان‌‌این‌بندهای‌‌طبق‌‌بستند‌که‌‌مسلمانان‌‌عليه...‌،‌،اجتماعي‌اقتصادی

پيدا‌‌‌دست‌‌آنحضرت‌‌به‌‌وهر‌موقع!باشند‌دشمن‌‌حضرت‌‌با‌آن»:‌وامضا‌نمودند‌که

‌‌دختر‌به.نکنند‌‌نگویند‌وخرید‌وفروش‌‌غذا‌نخورند‌وسخن‌هاشم‌‌بابني!کنند،اورا‌بکشند

نمایند‌آنهاتسليم‌‌را‌به‌‌،حضرت‌هاشم‌‌بني‌‌آنها‌ندهندواز‌آنها‌دختر‌نگيرند‌تا‌زمانيکه !!» 

‌‌کعبه‌‌بحق:‌کردوگفت‌‌را‌جمع‌‌هاشم‌‌با‌خبر‌شد،بني‌‌پيمان‌‌از‌این‌‌ابوطالب‌‌وقتي

‌‌سسپ.‌کنم‌مي‌‌شمارا‌هلاك‌‌برود،همة(‌ص)محمّد‌‌بپای‌‌اگر‌خاری‌‌که‌‌خورم‌مي‌‌قسم

شمشير‌‌‌در‌آنجا‌ابوطالب.شد،رفتند‌‌معروف«‌طالب‌ابي‌‌شعب«‌‌به‌‌که‌‌ای‌‌درهّ‌‌به‌‌همه

چند‌‌‌نمود‌ودر‌شب‌مي‌‌محافظت‌‌وروز‌از‌حضرت‌وشب‌‌گرفته‌‌بدست

‌‌صرف‌ایام‌‌در‌این‌‌خدیجه‌‌ثروت‌‌با‌اینکه.نمود‌مي‌‌پيامبر‌را‌عوض‌‌استراحت‌،محل‌نوبت

‌‌که‌هاشم‌‌بني‌اطفال‌‌از‌گریة‌‌مکه‌‌اهل‌‌بود‌که‌‌وری‌ط‌‌محاصره‌‌این‌‌شد،امّا‌شدّت

رفتند‌نمي‌‌بودند،خواب‌‌گرسنه !... 

‌-خدا،‌بغير‌از‌نام‌-را‌‌را‌فرستاد‌تا‌عهدنامه‌‌خداوند‌موریانه‌‌بعد‌از‌چهارسال

‌رفت‌‌از‌بين‌‌پيمان‌وسيله‌‌این‌‌شد‌وبه‌‌داده‌‌قریش‌‌به‌‌ابوطالب‌‌خبر‌توسط‌‌خوردواین . 

از‌‌‌روزبعد،خدیجه‌‌کرد‌وسه‌‌رحلت‌‌،ابوطالب‌‌از‌شعب‌‌مسلمانان‌‌از‌خروج‌‌پس‌‌دوماه

‌دنيا‌رفت .» 

‌مدینه‌‌به‌‌هجرت  

گرفتند(‌ص)رسولخدا‌‌قتل‌‌به‌‌تصميم‌‌ای‌در‌جلسه‌‌،قریش‌بعثت‌‌سيزده‌‌در‌سال . 

خود‌‌‌رادرجای(‌ع)‌علي‌‌نمود‌ودستور‌داد‌که‌‌آگاه‌‌توطئه‌‌را‌از‌این‌‌خداوند‌رسولش

نماید‌‌هجرت‌‌مدینه‌‌وخود‌به‌‌تهگذاش . 



دید‌واورا‌‌ابوبکر‌را‌در‌راه.‌رفت‌مي«ثور»غار‌‌‌شد‌وبطرف‌‌خارج‌‌از‌مکه‌‌پيامبر‌وقتي

‌‌،آذوقه‌حضرت‌‌روز‌برای‌تا‌سه(‌ع)‌غار‌رفتند‌وعلي‌‌نمود‌وهردو‌بداخل‌‌باخود‌همراه

نزد‌‌‌که‌‌اماناتي‌‌رد‌کردن‌‌را‌برای(‌ع)‌علي(‌‌ص)روز،‌رسولخدا‌‌آورد‌وبعد‌از‌سه‌مي

نمود‌‌حرکت‌‌مدینه‌‌وخودبطرف‌‌گذاشت‌‌پيامبر‌بود،در‌مکه . 

‌‌برند،باتعجب‌‌،یورش‌حضرت‌‌خانة‌‌پيامبر‌به‌‌کشتن‌‌برای‌‌قریش‌‌که‌‌اولّي‌‌امّا‌شب

‌‌نفسه‌‌یشری‌‌من‌‌الناس‌ومن‌‌او‌آیة‌‌خداوند‌در‌شأن‌‌که)را‌در‌بستر‌پيامبر،یافتند‌(‌‌ع)‌علي

پيامبر‌‌‌تعقيب‌‌وبه‌‌واورارها‌نموده.(نمود‌‌را‌نازل«‌‌بقره247»..‌للّها‌‌ابتغاء‌مرضاة

برسد‌‌مدینه‌‌به‌‌سلامت‌‌،به‌رسولش‌کرد‌که‌‌پرداختند‌وامّا‌خداوند‌اراده . 

 

 ورود‌به‌مدینه

شد‌«قبا»‌بنام‌مدینه‌‌در‌اطراف‌ای‌‌وارد‌محله‌‌الاول‌‌ربيع‌‌دوازدهم‌‌پيامبر‌روز‌دوشنبه

جدرا‌بنا‌نمودمس‌‌ودر‌آنجا‌اولين .» 

« ‌‌بشرح‌‌هجرت‌اول‌‌سال‌‌مهم‌‌گردید‌وحوادث‌‌مسلمانان‌‌پيامبر‌مبدأ‌تاریخ‌‌هجرت

‌‌ساخته.‌یوميه‌‌نمازهای‌‌شدن‌‌واجب.‌عيد‌مسلمانان‌‌عنوان‌‌به‌‌جمعه‌‌تعيين:‌است‌‌زیر‌بوده

و.وانصار‌‌مهاجرین‌‌بين‌‌برادری‌ایجاد‌پيمان.مسجد‌قبا‌‌شدن ...» 

‌‌راتأسيس‌‌اسلامي‌‌بودند،حکومت‌‌در‌مدینه(‌ص)رسولخدا‌‌که‌‌يسال‌‌ده‌‌در‌مدّت

‌‌در‌این.گردید‌،‌مطرح‌ودارالاسلام‌‌شهر‌مسلمانان‌‌اولين‌‌عنوان‌‌به‌‌کردندومدینه

جنگها‌،آغازگر‌‌‌تقریباً‌درهمة‌آمد‌که‌‌پيش‌‌ومشرکين‌‌مسلمانان‌‌بين‌‌،جنگهایي‌مدت

‌‌تعداد‌این.اند‌شده‌مي‌‌وارد‌جنگ‌‌دفاع‌‌عنوان‌به‌‌اندومسلمانان‌بوده‌‌،‌مشرکين‌جنگ

‌‌شخصاً‌در‌آن‌‌حضرت‌‌یعني‌‌است‌‌بوده‌‌غزوه‌‌آن‌‌تای‌‌22اندکه‌گفته‌‌جنگ‌62جنگها‌را‌

،‌‌ابواء،بواط»:‌باشند‌زیر‌مي‌‌بشرح‌‌غزوات‌‌اسامي‌‌اند‌که‌حضورداشته

‌‌سال»امر،‌احد‌‌،‌ذی‌،سویق‌سليم‌‌،بني«‌دوم‌‌سال»‌،بدرکبری‌عشير،بدراولي

‌‌،دومة‌،بدراخيره«‌ششم‌‌سال»‌الرقاع‌،ذات«‌چهارم‌‌سال»نضير‌‌،اسد،بني‌،نجران«‌سوم



‌‌سال»،خيبر‌مصطلق‌‌قرو،بني‌‌،بني‌لحيان‌‌،بني‌قریظه‌،بني«‌پنجم‌‌سال»‌،خندق‌الجندل

‌هشتم‌‌سال»‌وتبوك‌‌،طائف«‌هشتم‌‌سال»‌،حنين«‌هشتم‌‌سال»‌مکه‌،فتح«‌ششم »» 

‌غدیر‌خم  

‌‌حجة»‌به‌خودر‌راموسوم‌‌حج‌‌،آخرین‌اسلام‌‌،پيامبر‌گرامي‌رتهج‌‌دهم‌‌در‌سال

‌‌بودند،بطرف‌‌حضرت‌آن‌‌همراه‌‌نفر‌از‌مسلمانان‌‌هزاران‌‌داد‌ودر‌حاليکه‌‌انجام«‌الوداع

زیرا‌.دادند‌‌دستور‌توقف‌‌رسيدند،حضرت«‌غدیرخم»‌محل‌‌به‌‌چون.‌‌گشت‌باز‌مي‌‌مدینه

‌‌ْ‌فما‌بلَََّغت‌تَْفعَل‌ْ‌لَم‌فَانِ‌‌ْ‌رَبِّك‌مِن‌‌َ‌اِلَيك‌ْ‌ما‌انُزِل‌لِّغبَ‌یا‌ایُّهَا‌الرسول»‌شریفه‌‌آیة‌‌طبق

‌‌اگر‌ابلاغ‌‌که!نما‌‌کرد‌را‌ابلاغ‌‌بر‌تو‌نازل‌‌خدایت‌‌آنچه!‌رسول‌ای«‌مائده67»ُ.‌رِسالتَه

خود‌را‌‌‌شدند،جانشين‌موظفّ(‌‌ص)پيامبر‌خدا«.‌ای‌نرسانده‌‌انجام‌‌را‌به‌‌،رسالتت‌ننمایي

‌‌پيامبر‌بوسيلة‌‌شدند،برای‌در‌آنجا‌جمع‌‌همه‌‌وقتي.‌کنند‌‌معرفي‌‌مردم‌‌بهرسماً‌

ایراد‌‌‌مفصلّي‌‌وخطبة‌‌رفته‌‌آن‌‌بربالای‌‌کردند‌و‌حضرت‌‌درست‌‌ها،‌منبری‌کجاوه

را‌‌‌دارفاني‌‌که‌‌شده‌‌آن‌‌وقت:دادندو‌فرمودند‌مردم‌‌خود‌را‌به‌‌کردند‌وخبر‌رحلت

‌‌آن‌‌اگر‌به‌‌که‌‌گذارم‌مي‌‌شما‌دوچيزِ‌پربها،امانت‌‌ياندرم‌‌من‌‌بدرستيکه.‌‌کنم‌‌وداع

‌‌دراین.‌است‌‌من‌‌خدا‌وعترت‌‌کتاب‌‌وآن!نشوید‌‌گمراه‌‌شدید،هرگز‌بعد‌ازمن‌متمسك

برشما‌‌‌ازخوتان‌‌آیا‌من.‌'‌بلي‌‌اللّهم:؟قالوا‌بانفسکم‌'‌اُولي‌الست:‌فرمود‌‌حضرت‌‌موقع

وبلند‌کرد‌‌‌راگرفت(‌‌ع)‌علي‌‌هایبازو‌‌پس.‌بخداآری:؟گفتند‌سزاوارتر‌نيستم

‌‌من‌‌هرکه.‌ْ‌عاداه‌وعادِ‌مَن‌‌ْوالاه‌ِ‌مَن‌وال‌‌اللّهم.‌ٌ‌مولاه‌،فهذا‌علي‌ُ‌مولاه‌کُنت‌‌مَن»:وفرمود

‌‌را‌ودشمن‌‌بدار‌دوستدار‌علي‌‌دوست!خدایا.‌اوست‌مولای‌‌علي‌‌،این‌او‌هستم‌‌مولای

را‌علي‌‌بدار‌دشمن .» 

وپيامبر‌نماز‌ظهر‌‌گفت‌‌اذان‌‌بلال.آمد‌‌بود،از‌منبر‌پایين‌‌ظهر‌شده‌‌در‌حاليکه‌‌حضرت

‌‌برای‌‌ای‌خود،خيمه‌‌خيمة‌‌درمقابل:خود‌شد‌ودستور‌داد‌‌خيمة‌‌آورد‌وداخل‌‌را‌بجای

نمایند‌‌با‌او‌بيعت‌‌بنشيند‌ومردم‌در‌آن(‌ع)‌بر‌پا‌کنند‌وعلي(‌‌ع)‌علي . 



‌‌السلام:‌گفتند‌وباعبارت‌باد‌مياو‌مبارک‌‌وبه‌‌رفته(‌ع)‌علي‌‌خدمت‌‌دسته‌‌دسته‌‌اصحاب

نمودند‌مي‌‌بر‌او‌سلام‌‌یا‌امير‌المؤمنين‌‌عليك . 

کردند‌را‌‌‌بيعت(‌ع)‌وبا‌علي‌‌را‌دیده‌‌حادثه‌‌این‌‌تعداد‌کسانيکه

ُ‌‌واتَْممت‌‌دینکَم‌ُ‌لکم‌اکملت‌‌اليوم»:شد‌‌نازل‌‌آیه‌‌هنگام‌‌در‌این.اند‌تاهفتادهزارنفرنوشته

را‌بر‌‌‌ونعمت‌‌شما‌را‌کامل‌‌دین!امروز«‌مائده34».َ‌دیناً‌ُ‌الاسلام‌لکُم‌ُ‌ورَضيت‌‌نِعمتي‌‌عليکم

‌شما‌پسندیدم‌‌دین‌‌عنوان‌‌را‌به‌واسلام‌‌نموده‌‌شما‌تمام .» 

‌در‌قرآن(‌ص)خدا‌‌رسول‌‌مدح  

« ‌‌لاتکلفّ)را‌خودش:‌است‌‌کرده‌‌از‌اعضاء‌پيامبر‌را‌مدح‌‌،هرعضوی‌‌خداوند‌درقرآن

را‌‌چشمش‌2ضحي(‌اذاسجي‌‌والليل)را‌مویش(*‌یاایّها‌المدثّر)را‌‌سرش*80نساء(‌الاّ‌نفسك

‌‌ویقولون)را‌‌گوشش*‌‌27نجم(البصر‌‌مازاغ)را‌‌بينائيش*‌13طه(‌عينيك‌ولاتمدنّ)

‌‌سخنش*‌97مریم(‌بلسانك‌‌فانّما‌یسرنّاه)را‌‌زبانش*‌61توبهٌ(‌هواذُنُ

را‌‌‌ابرویش*‌‌100قرهب(‌وجهك‌تقلّب‌‌قدنری)را‌‌صورتش*‌‌3نجم(‌الهوی‌عن‌وماینطق)را

ّ‌‌علي)را‌‌دلش*‌11نجم(الفؤاد‌‌ماکذب)را‌‌دهانش*‌16لقمان(‌ولاتصعّرخدّك)

‌‌انقض‌‌الذّی)را‌‌پشتش*‌1شرح(‌صدرك‌لك‌‌نشرح‌‌الم)را‌‌اش‌‌سينه*‌97بقره(‌قلبك

‌‌حين)را‌‌قيامش*29اسراء(‌یدك‌‌ولاتجعل)را‌دستش*‌‌3شرح(‌ظهرك

‌‌پایش*‌‌‌3حجرات(‌النبي‌‌صوت‌‌فوق)را‌‌صدایش*218شعراء(‌تقوم

‌‌اخلاقش*72حجر(‌یعمهون‌سکرتهم‌‌لفي‌‌انّهم‌‌لعمرك)را‌‌روحش*‌1طه(ماانزلنا‌طه)را

‌‌وعلّمك)را‌‌‌علمش*0مدثّر(فطهّر‌‌وثيابك)را‌لباسش*‌0قلم(‌ٍ‌عظيم‌خُلقُ‌'‌لعلَي‌‌وانّك)را

‌‌في‌ّ‌لك‌ان)را‌‌اش‌‌روزه*79اسراءً(‌فتهجّد‌نافلة)را‌‌نمازش*113نساء(‌تعلم‌تکن‌‌مالم

‌‌ارتضي‌‌الذی‌‌دینهم)را‌دینش*‌01فصلت(عزیز‌‌لکتاب‌‌وانّه)را‌‌کتابش*‌7مزمل(النهار

‌‌فليوليّنك)را‌‌اش‌‌قبله*‌114عمران‌‌آل(‌خيرامة‌‌کنتم)را‌‌امّتش*55نور(‌لهم

(‌‌ورسوله‌‌اللّه‌‌اذاقضي)را‌‌امرش*1بلد(بهذاالبلد‌‌لا‌اقسم)را‌‌شهرش*‌100بقره(‌قبلة

‌‌وللِّه)را‌‌عزتّش*‌1عادیات(ضبحاً‌‌والعادیات)را‌لشکرش*‌‌36احزاب

‌‌شفاعتش*‌67مائده(‌الناس‌‌من‌‌یعصمك‌‌واللّه)را‌‌عصمتش*‌8منافقون(‌ورسوله‌العزة



انّما‌)را‌‌وصيتش*‌‌1توبه(‌ورسوله‌اللّه‌‌من‌‌برائة)را‌‌صلابتش*‌‌134طه(‌ترضي‌‌فلعلّك)را

‌‌احزاب(‌البيت‌‌اهل‌‌الرجس‌‌عنکم‌‌ليذهب)را‌‌بيتش‌اهل*‌55مائده(‌ورسوله‌‌اللّه‌‌وليکّم

‌17بحارج«133  

پيامبر‌‌فرزندان  

« ‌‌نفر‌بودند‌که‌‌،شش(‌س)‌از‌خدیجه‌‌حضرت‌‌آن‌‌فرزندان

‌وزینب‌‌،رقيه‌کلثوم‌‌،ام(‌س)‌،فاطمه‌،قاسم(‌ابراهيم)طاهر»:‌شامل .» 

ارفتند‌از‌او‌از‌دني‌‌قبل(‌‌ص)رسولخدا‌‌فرزندان‌‌،همة(‌س)زهراء‌‌غير‌از‌فاطمه

‌‌شهادت‌‌به‌‌بودوسپس‌‌حداکثر‌تا‌نود‌روز‌بعد‌از‌پيامبر‌زنده‌‌هم(‌‌س)‌فاطمه‌‌وحضرت

 «.رسيد

‌خاتميت  

نخواهد‌‌‌بعد‌از‌او‌پيامبردیگری‌‌که‌‌بوده‌‌پيامبر‌الهي‌‌آخرین(‌ص)محمد‌‌حضرت

 .آمد

‌خاتميت‌‌دلایل  

از‌‌‌که‌‌را‌هم‌‌ميتبایدخات‌‌را‌پذیرفت‌‌اسلام‌‌شخصي‌‌وقتي)‌خاتميت‌‌بودن‌‌ضروری.1

،بپذیرد‌است‌‌شده‌‌گفته‌‌وروایت‌‌قرآن‌‌طریق .) 

الله‌و‌‌‌رسول‌‌و‌لکن‌‌رجالکم‌‌احد‌من‌‌محمد‌اب‌‌وماکان)‌‌آیة.2

‌04احزاب(‌النبيين‌خاتم  

‌است‌‌پيامبران‌خدا‌وخاتم‌‌او‌رسول‌‌بلکه‌‌از‌شما‌نيست‌‌پدر‌هيچکدام(‌ص)محمّد . 

28سبأ(‌للناس‌ً‌الاّ‌کافة‌‌وما‌ارسلناك)‌‌آیة.3  

‌انسانهاتا‌روزقيامت‌‌همه)‌فرستادیم‌‌مردم‌‌همة‌‌ما‌تورا‌برای ) 



‌‌به‌‌نسبت‌‌مانندهارون‌‌بمن‌‌تو‌نسبت!‌علي‌‌ای:فرمود(‌ع)‌علي‌‌به(‌ص)پيامبر)‌‌روایت.0

‌‌دعای‌‌الجنان‌‌مفاتيح».(نخواهد‌بود‌پيامبری‌‌بعد‌از‌من‌‌که‌‌فرق‌‌با‌این‌‌هستي(‌ع)‌موسي

‌ندبه » 

پيامبر‌قرار‌‌‌راآخرین(‌مسلمانان)خداوند‌پيامبر‌شما:فرمود(‌ع)‌صادق‌‌امام)‌یتروا.5

نخواهد‌آمد‌‌بعد‌از‌او‌هرگز‌پيامبر‌دیگری‌‌پس.داد .) 

‌‌خدا‌بر‌تمام‌و‌حجت‌‌بوده‌‌و‌رسولان‌‌پيامبران‌‌خاتم‌‌من:فرمود(‌ص)پيامبر)‌روایت.6

‌باشم‌آسمانها‌وزمينها‌مي‌‌اهل ) 

‌خاتميت‌‌فلسفة  

‌‌ومعنوی‌مادی‌‌تغيير‌وپيشرفتهای‌‌در‌حال‌‌مرتب‌‌بشری‌‌جامعة‌‌اینکه‌‌به‌‌هبا‌توج

بشر‌‌‌نيازهای‌‌تغيير،جوابگوی‌وبدون‌‌وقدیمي‌‌ثابت‌‌با‌قوانين‌‌شود‌که‌مي‌‌،چگونه‌است

بشر‌‌‌باشد‌و‌دیگر‌برای‌‌پيامبران‌‌،خاتم‌شود‌پيامبراسلام‌مي‌‌بود؟‌وچگونه‌‌امروزی

نباشد؟پيامبر‌‌نياز‌به‌‌امروزی  

‌‌هيچگونه‌ودر‌فطریات‌‌است‌‌فطری‌‌دین‌‌یك‌‌اسلام‌‌چون:‌‌که‌‌باید‌گفت‌‌در‌جواب

‌‌غذا‌خوردن‌‌بشرهمانند‌نياز‌به‌‌فطری‌‌در‌نيازهای‌‌شود‌همانطور‌که‌ایجاد‌نمي‌‌تغييری

نيازها‌در‌بشر‌‌‌این‌‌وتا‌روز‌قيامت‌‌است‌ایجاد‌نشده‌‌تغييری...و‌‌وازدواج‌‌وخوابيدن

انسانها‌‌‌همة‌‌وبرای‌‌است‌‌هميشگي‌‌که‌‌است‌‌در‌اسلام‌،لذا‌قوانيني‌داشت‌وجود‌خواهد

‌‌جدید‌وباصطلاح‌‌نيازهای‌‌برای‌‌واز‌طرفي‌‌باشند‌مفيد‌است‌که‌‌در‌هر‌قرني

‌است‌‌شده‌‌بيني‌‌پيش‌‌ثانوی‌‌نيز‌احکام‌‌واقعه‌حوادث . 

‌ص)محمّد‌‌حضرت‌‌جاویدان‌‌معجزه‌‌کریم‌‌قرآن ) 

‌‌کردن‌ّ‌القمر،زنده‌شق:‌‌اند‌از‌قبيل‌شمرده‌‌پيامبر‌اسلام‌‌ایبر‌‌معجزه0004اگر‌

‌‌با‌حيوانات‌‌گفتن‌،‌سخن‌وکوه‌‌با‌سنگریزه‌‌کور،صحبت‌‌،بينا‌کردن‌مریض‌‌،شفای‌مرده

 ...و



‌‌قرآن‌‌که‌‌معجزه‌امّا‌بزرگترین.‌یافت‌‌پایان(‌ص)رسولخدا‌‌با‌رحلت‌‌معجزات‌‌این‌‌ولي

‌اعصار‌است‌‌مةه‌‌و‌برای‌‌بوده‌‌باشد‌جاویدان . 

‌قرآن‌‌جاوید‌بودن‌‌علت  

‌‌زمين‌‌اهل‌‌برای(‌ع)‌نوح‌شدند‌مثل‌مي‌‌مبعوث‌‌معيني‌‌ومکان‌‌زمان‌‌برای‌‌قبل‌‌پيامبران

،‌روستایي‌‌اهل‌‌برای(‌ع)‌،ابراهيم‌خودش‌‌در‌زمان  

‌‌،یعقوب‌درمدین‌‌خانه‌‌چهل‌‌برای‌‌ثمود،شعيب‌‌قوم‌‌برای‌‌عاد،صالح‌‌قوم‌‌هود‌برای

‌‌المقدس‌‌بيت‌‌برای(‌ع)‌،عيسي‌اسرائيل‌بني‌‌برای‌‌مصر،یوشع‌‌برای‌‌،یوسف‌کنعان‌‌برای

 ...و

او‌‌‌لذا‌کتاب‌است‌‌حجت‌‌زمانها‌ومکانها‌تا‌روز‌قيامت‌‌همة‌‌برای(‌ص)‌امّا‌پيامبر‌اسلام

انسانها‌خواهدبود‌‌هدایت‌‌وباعث‌‌بوده‌‌حجت‌‌تا‌روزقيامت‌‌هم . 

‌قرآن‌‌ویژگيهای  

‌است‌‌معجزه‌‌و‌تا‌قيامت‌‌شکسته‌‌را‌درهم‌‌مکانو‌‌‌مرز‌زمان.1 . 

را‌تسخير‌‌وگوش‌‌دیگر،چشم‌‌واگر‌معجزات‌‌است‌‌ومعنوی‌‌روحاني‌‌ای‌معجزه.2

نماید‌نفوذ‌مي‌‌ودل‌‌جان‌‌در‌اعماق‌‌قرآن‌‌کند‌ولي‌مي . 

‌‌بهم‌‌پشت‌وانس‌‌اگر‌جن‌‌کند‌که‌مي‌‌و‌خود‌اعلام‌‌است‌‌گویا‌و‌ناطق‌‌معجزه‌‌یك.3

بياورند‌‌همانند‌قرآن‌‌ای‌توانند‌آیه‌نمي‌بدهد‌باز . 

‌‌است‌کرده‌مي‌‌زندگي‌‌امييّن‌‌و‌در‌ميان‌‌بوده‌‌امّي‌‌که‌‌را‌آورده‌‌قرآن‌‌این‌‌کسي.0

‌‌ولي.بلد‌باشد‌ونوشتن‌‌خواندن‌‌که‌‌شده‌پيدا‌مي‌‌کمتر‌کسي‌‌که‌‌در‌محيطي‌‌یعني

در‌‌‌که‌‌وجود‌صدها‌تفسيریبا‌‌که‌‌اور‌است‌‌شگفت‌‌چنان‌‌آن‌‌اورد‌که‌‌رسولخدا‌کتابي

آنرا‌کنار‌بزنند‌‌از‌هفتاد‌پردة‌‌پرده‌‌اندیك‌هنوز‌نتوانسته‌‌اند‌ولي‌نوشته‌‌آن‌‌توضيح . 



‌جامي‌‌در‌شعر‌ملا‌عبدالرحمن‌‌قرآن  

‌است‌‌وشش‌‌هزار‌و‌ششصد‌وشصت‌‌شش‌است‌‌ودلکش‌‌خوب‌‌که‌‌قرآن‌‌آیت  

شدید‌‌ينه‌‌امر‌ویکي‌‌هزارش‌‌و‌دیگر‌وعيدیك‌‌وعده‌‌یکهزارش  

یاد‌دار‌‌هایش‌‌هزار‌از‌قصه‌‌و‌اعتباریك‌‌هزار‌امتثال‌‌یك  

‌وشام‌‌اندر‌صبح‌‌صددعا‌تسبيح‌وحرام‌‌است‌‌حلال‌‌بحث‌‌پانصدش  

،صد‌‌روایات‌‌طبق‌بالصواب‌‌والله‌اعلم‌‌کن‌‌فهم‌از‌کتاب‌‌و‌ناسخ‌‌منسوخ‌‌وشش‌‌شصت

ذکر‌‌‌از‌آنها‌در‌قرآن‌‌ادیتعد‌نام‌‌فقط‌‌اند‌که‌وچهارهزار‌پيامبر‌وجود‌داشته‌‌وبيست

بشر‌تا‌‌‌برای‌‌وبقيه‌‌است‌‌شده‌‌برده‌‌از‌آنهانام‌‌پيامبران‌‌در‌تاریخ‌‌هم‌‌وچندتائي‌‌شده

آنها‌وجود‌ندارد‌‌دانستن‌‌برای‌‌هم‌‌وضرورتي‌است‌‌نشده‌‌مشخص‌‌کنون . 

‌انبياء‌در‌قرآن‌‌اسامي  

‌است‌‌آمده‌‌در‌قرآن‌‌نامشان‌‌که‌‌پيامبراني‌‌اسامي  

،‌‌،‌هود،صالح‌،ادریس(‌صحف‌‌صاحب)‌،نوح‌،اسباط(‌غيرصریح)‌،هابيل‌آدم

،‌‌،یعقوب‌،‌یسع‌،‌الياس‌،اسحاق‌،اسماعيل‌،لوط(‌صحف‌‌صاحب)‌،ابراهيم‌لقمان

،‌‌،‌هارون(‌تورات‌صاحب)‌،‌موسي‌،شعيب‌یوسف

‌‌،ذی‌،یونس‌،زکریا،یحيي‌،عزیز،خضر،ایوب‌،سليمان(زبور‌صاحب)،داود‌،طالوت‌یوشع

‌قرآن‌‌صاحب()‌ص)،محمد(‌انجيل‌‌صاحب)‌عيسي،‌القرنين ) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

‌امامت  

از‌‌‌قرآن‌تعبيرات.ماند‌مي‌‌ناقص‌‌نبود،دین‌‌واگر‌امامت‌‌است‌‌نبوت‌‌دنبالة‌‌امامت

‌زیر‌است‌‌بشرح‌‌امامت : 

و‌‌‌نعمتي‌‌عُليکم‌و‌اتممت‌‌دینکم‌‌ُ‌لکم‌اکملت‌‌اليوم.)شد‌‌کامل‌‌اسلام‌‌،دین‌با‌امامت

‌3مائده(دینا‌‌الاسلام‌‌ُ‌لکم‌رضيت  

‌‌رابرایتان‌‌و‌اسلام‌‌نمودم‌‌را‌تمام‌‌و‌نعمت‌‌کردم‌‌شما‌کامل‌‌را‌برای‌‌روزغدیر‌دین

‌پسندیدم . 

‌12یس(‌مبين‌‌امام‌في‌‌ءاٍُحصيناه‌‌ُّ‌شي‌وکل)‌است‌‌شده‌‌جمع‌‌انبياء‌در‌امام‌‌همة‌‌علوم   

‌نمودیم‌‌جمع(آشکار)‌مبين‌‌را‌در‌امام‌‌هرچيزی . 

- ‌است‌‌مستقيم‌‌صراط(‌ع)‌‌علي(:‌ص)پيامبر)‌است‌‌مستقيم‌‌اطصر‌‌امام ) 

ّ‌‌فاتمهن‌‌بکلمات‌ربّه‌‌ابراهيم‌‌واذا‌ابتلي.)بود(‌ع)‌ابراهيم‌‌حضرت‌‌درجة‌‌بالاترین‌‌امامت

‌120بقره(‌الظالمين‌‌عهدی‌لاینال‌‌قال‌‌ذریّتي‌‌ومِن‌‌اماماً‌قال‌‌للناس‌‌جاعلك‌‌انّي‌‌قال  

‌‌خدا‌به.اخررساند‌‌آنها‌را‌به‌‌کرد‌واو‌هم‌‌آزمایش‌‌را‌با‌حقایقي‌‌خدا‌ابراهيم‌‌هنگاميکه

‌‌امامت‌‌به‌‌کسي‌‌من‌‌آیا‌از‌نسل:‌گفت‌ابراهيم.‌رسانم‌مي‌‌مردم‌‌امامت‌‌ورا‌به‌‌مت:‌او‌گفت

رسد‌نمي‌‌ستمکاران‌‌به(‌‌امامت)‌عهدمن:رسد؟خدا‌فرمود‌مي . 

 ( ‌7عمران‌‌آل(‌العلم‌‌في‌‌الاّ‌الله‌والراسخون‌‌تأویله‌‌ولایعلم  



دانند‌مي(‌پيامبر‌وامامان)‌در‌علم‌‌خدا‌وثابتين‌‌را‌فقط‌‌قرآن‌‌تأویل . 

‌‌البيت‌‌اهل‌عنك‌‌الرجس‌‌انّما‌یریدالله‌ليذهب)باشند‌مي‌‌از‌آلودگيها‌پاك‌‌امامان

‌‌33احزاب(تطهيراً‌‌ویطهّرکم  

باشيد‌‌از‌آلودگيها‌پاك‌‌بيت‌‌شما‌اهل‌‌که‌‌کرده‌‌خدا‌اراده . 

کند‌‌مي‌‌دلالت(‌ع)‌علي‌‌برمقام‌‌هک‌‌آیاتي  

« الاخر‌وجاهد‌‌واليوم‌‌باللّه‌‌ْ‌آمن‌کمَن‌‌المسجدالحرام‌‌وعمارة‌‌الحاج‌‌سقایة‌‌اجعلتم

‌19توبه«‌الظالمين‌القوم‌‌لایهدی‌‌واللّه‌‌عنداللّه‌‌لایستوون.‌اللّه‌‌سبيل‌‌في  

فخر‌‌‌هم‌‌به‌‌وحمزه‌‌وطلحه‌‌عباس:‌که‌‌است‌‌آمده‌‌آیه‌‌این‌‌نزول‌‌دربارة

‌‌در‌دست‌زمزم‌‌آب‌‌که‌‌است‌‌این‌‌افتخارمن:‌گفت‌‌پيامبر‌مي‌‌عموی‌‌عبّاس.فروختند‌مي

‌‌حمزه.‌هستم‌‌کليددار‌کعبه‌من:‌گفت‌‌مي‌‌طلحه.‌دهيم‌‌مي‌‌آب‌‌حاجيان‌‌وما‌به‌‌مااست

‌‌ماه‌‌شش‌‌من:فرمود‌‌حضور‌داشت‌‌که‌اميرمؤمنان.کرد‌‌افتخار‌مي‌‌چيز‌دیگری‌‌به‌‌هم

بيشتر‌جهاد‌‌‌واز‌همه‌‌خواندم‌‌وباپيامبر‌نماز‌مي‌‌اوردم‌‌شما‌ایمان‌‌از‌همة‌‌قبل

‌‌حاجيان‌‌به‌‌دادن‌‌آیا‌آب:شد‌‌نازل‌‌آیه‌‌این‌‌نزدپيامبر‌ببرند‌که‌‌خواستند‌داوری.‌نمودم

خدا‌‌‌داردودر‌راه‌‌خدا‌وقيامت‌‌به‌‌ایمان‌‌دانيد‌با‌کسيکه‌‌را‌برابر‌مي‌کعبه‌‌وکليدداری

کند‌‌نمي‌را‌هدایت‌‌نيستند‌وخدا‌ظالمين‌‌؟اینها‌درنزد‌خدا‌مساوی‌است‌‌جهادنموده . 

« ‌‌واللّه‌‌َرسالته‌فما‌بلّغت‌‌تفعل‌‌لم‌‌وانِ‌‌ربّك‌‌من‌‌اليك‌‌ما‌انُزل‌‌بلّغ‌‌یا‌ایّها‌الرسول

‌67مائده«.‌الناس‌‌من‌‌یعصمك  

« ‌‌اگرنکني‌‌ما‌کهن‌‌ابلاغ‌‌شده‌‌بتو‌نازل‌‌پروردگارت‌‌از‌جانب‌‌را‌که‌‌آنچه!پيامبر‌‌ای

کند‌‌مي‌‌حفظ‌‌وخدا‌تورا‌از‌مردم‌‌ای‌‌نداده‌‌را‌انجام‌‌رسالتش .» 

‌‌،نازل‌مردم‌به(‌ع)‌علي‌‌ولایت‌‌ابلاغ‌‌دربارة‌‌آیه‌‌این‌‌اند‌که‌‌گفته‌‌وسنّي‌‌شيعه‌‌مفسرین

‌است‌‌شده . 



« ‌6فاتحه«‌المستقيم‌‌اهدنا‌اصراط  

‌هستي‌‌مستقيم‌‌تو‌صراط!‌علي‌‌ای:پيامبر‌فرمود ! 

« 7رعد«هادٍ‌‌ّ‌قوم‌منذر‌ولکل‌‌انّما‌انت  

« ٌ‌‌ولاخوف‌‌عندربّهم‌اجرهم‌‌ً‌فلهم‌والنهار‌سراً‌وعلانية‌‌بالليل‌‌اموالهم‌‌ینفقون‌‌الذین

‌70بقره«‌یحزنون‌‌ولاهم‌‌عليهم  

« خدا‌‌‌کنند،درپيشگاه‌‌مي‌‌انفاق‌‌،آشکار‌وپنهان‌خودرا‌در‌روز‌وشب‌‌اموال‌‌آنانکه

‌نيست‌‌بر‌آنان‌‌دوهيوان‌‌وغم‌‌مأجور‌بوده .» 

‌‌حضرت‌آن‌‌آنزمانيکه.شد‌‌نازل(‌ع)‌علي‌‌دربارة‌‌فوق‌‌آیة:‌است‌‌گفته‌‌عباس‌‌ابن

‌‌آشکارا‌ودرهم‌‌ویکدرهم‌را‌درشب‌‌را‌در‌روز‌ویکي‌‌یکدرهم.‌داشت‌‌چهاردرهم

داد‌‌صدقه‌‌را‌درپنهاني‌‌چهارم . 

« ‌‌04بقره«‌بعهدکم‌‌اوف‌‌اوفوا‌بعهدی  

« ‌عهد‌شما‌وفا‌نمایم‌‌يد‌تا‌بهوفا‌کن‌‌عهدمن‌‌به .» 

شمارا‌وفا‌‌رفتن‌‌بهشت‌‌وفا‌کنيد‌تا‌منهم(‌ع)‌علي‌‌ولایت‌‌به:‌اند‌یعني‌‌گفته‌‌مفسرین

‌کنم . 

« 36نساء«احساناً‌‌وبالوالدین  

« کنيد‌‌پدر‌ومادر‌نيکي‌‌به .» 

هستند(‌ع)‌وعلي(‌‌ص)،محمّد‌والدین‌‌وسزاوارترین‌‌والدین‌‌برترین:پيامبر‌فرمود . 

« ‌142عمران‌‌آل«جميعاً‌ولاتفرقوّا‌‌اللّه‌‌صموا‌بحبلواعت  



« نشوید‌‌زنيد‌ومتفرق‌‌چنگ‌‌الهي‌‌ریسمان‌‌به .» 

‌است(‌ع)‌،علي‌الهي‌‌مراد‌از‌ریسمان‌‌که‌‌آمده‌‌درتفسير‌نورالثقلين . 

« 170نساء«نوراًمبيناً‌‌وانزلنا‌اليکم‌‌ربکّم‌‌ٌ‌من‌برهان‌‌قد‌جائکم‌‌یا‌ایّها‌الناس  

« ‌کردیم‌را‌نازل‌‌شما‌نور‌آشکاری‌‌نزد‌شما‌امد‌وما‌بسوی‌‌الهي‌‌برهان!‌مردم‌‌ای .» 

‌است(‌ع)‌ومراد‌از‌نور،علي‌‌،پيامبراسلام‌‌مراد‌از‌برهان‌‌که‌‌آمده . 

« ‌119توبه«.‌الصادقين‌‌وکونوا‌مع‌‌آمنوااتّقوا‌اللّه‌‌یا‌ایّهاالذّین  

« باشيد‌‌وبا‌صادقين‌‌تقوا‌داشته!‌مؤمنين‌‌ای .» 

‌است(‌ع)‌،علي‌مراد‌از‌صادقين‌‌که‌‌شده‌‌نقل‌‌عباس‌‌در‌تفاسير‌از‌ابن . 

‌(ص)پيامبر‌‌اززبان(‌ع)‌علي  

« دیگر‌هستند‌‌از‌درختهای‌‌مردم‌‌وبقيه‌‌درختيم‌‌از‌یك‌‌وعلي‌‌من .» 

« شهر‌شود،از‌در‌‌بخواهد‌وارد‌این‌‌هرکه‌‌پس.‌شهر‌است‌‌در‌این‌‌وعلي‌‌شهر‌علمم‌‌من

شود‌‌داخل .» 

« هستند‌‌با‌هم‌‌دو‌هميشه‌‌واین‌‌است‌‌با‌علي‌‌وحق‌‌است‌‌با‌حق‌‌علي .» 

« ‌‌تو‌با‌علي.‌دیگری‌از‌راه(‌ع)‌ميروند‌وعلي‌‌از‌راهي‌‌مردم‌‌همة‌‌اگر‌دیدی!عمار‌‌ای

 «.برو

« ‌‌به‌‌که‌‌از‌آنهابپرس‌‌کرد‌که‌‌وحي‌‌،خدا‌بمن‌دیدم‌‌را‌جمع‌‌پيامبران‌‌همة‌‌در‌معراج

‌‌شهادت:‌‌به‌‌شدیم‌‌مامبعوث:گفتند.‌از‌آنها‌پرسيدم‌‌اند؟منهم‌شده‌‌مبعوث‌‌چيزی‌‌چه

‌ابيطالب‌‌بن‌‌علي‌تو‌و‌ولایت‌‌پيامبری‌‌واقرار‌به«الاّالله‌‌‌لااله» .» 



« ‌است‌‌عبادت(‌ع)‌علي‌‌صورت‌‌به‌‌کردن‌‌نگاه .» 

« تر‌و‌‌ابقهباس‌‌ازهمه‌‌اسلامش‌‌که‌‌آورم‌در‌مي‌‌شخصي‌‌ازدواج‌‌تو‌را‌به‌‌من!‌فاطمه‌‌ای

‌تراست‌عظيم‌‌از‌همه‌‌بيشتر‌وبردباریش‌‌از‌همه‌‌علمش .» 

« حسابگر‌‌‌وجنيان‌‌شوند‌ودریاهامرکّب‌‌قلم‌‌اگر‌درختان

نمایند‌‌را‌شماره(‌ع)‌طالب‌‌ابي‌‌بن‌‌علي‌‌توانند،فضایل‌نمي!بنویسند‌وآدميان .» 

« بخوانند‌‌نام‌‌هفت‌‌را‌به‌‌ابيطالب‌‌بن‌‌،علي‌روز‌قيامت : 

‌یاعلي!‌یافتي!‌یامهدی!‌یاهادی!یاعابدّ!‌یادال!‌یا‌صدیق !» 

« جوازعبور‌اورا‌امضاء‌(‌‌ع)‌علي‌‌مگر‌اینکه‌‌جایز‌نيست‌‌عبور‌از‌صراط‌‌احدی‌‌برای

 «.کند

« با‌‌‌کند‌الاّآنکه‌‌نمي‌‌تو،ملاقات‌‌انکار‌ولایت‌‌خدا‌را‌باحالت‌‌ای‌بنده‌‌هيچ!‌علي‌‌ای

نماید‌مي‌‌قاتخدا‌را‌ملا‌‌پرستي‌‌بت‌‌حال .» 

« ‌‌به‌‌نسبت‌‌علي.‌جسداست‌‌به‌‌نسبت‌‌روح‌‌مثل‌‌من‌‌به‌‌نسبت‌‌علي‌‌بدرستيکه!پسرعمر‌‌ای

نور‌‌‌به‌‌نور‌نسبت‌‌مثل‌‌من‌‌به‌‌نسبت‌علي‌‌بدرستيکه.‌‌است‌‌از‌نفس‌‌نفس‌‌بمنزلة‌‌من

‌‌به‌‌نسبت‌‌علي‌‌بدرستيکه.‌است‌‌بدن‌‌سر‌به‌‌مانند‌نسبت‌من‌‌به‌‌نسبت‌‌علي‌‌بدرستيکه.‌است

‌است‌‌در‌تن‌پيراهن‌‌مثل‌‌من .» 

« ‌‌وایمان‌‌اورا‌با‌امن‌،خدا‌عاقبت‌داشت‌‌،تورا‌دوست‌من‌‌بعد‌از‌رحلت‌‌هرکه!‌علي‌‌ای

‌است‌‌مرده‌‌جاهليت‌‌مردن‌تو‌بميرد،به‌‌دشمني‌‌با‌حال‌‌وکسيکه.کند‌مي‌‌ختم .» 

« ‌‌،تو‌هم‌واردشدم‌‌ر‌کجا‌منه‌‌وروز‌قيامت‌‌است‌‌من‌‌تو‌در‌دست‌‌دست!‌علي‌‌ای

‌شوی‌وارد‌مي .» 



« ‌‌ابيطالب‌بن‌‌با‌علي‌‌حال‌‌در‌این‌‌پس.گيرد‌‌ها‌شما‌را‌در‌بر‌مي‌فتنه‌‌بزودی

دهد‌واو‌‌مي‌‌دست‌‌بيند‌وبامن‌مرا‌مي‌‌در‌روز‌قيامت‌‌کسيکه‌‌اولين‌‌اوست‌‌چون.باشيد

‌وباطل‌حق‌‌جدا‌کنندة‌‌بلند‌واوست‌‌در‌مرتبة‌‌است‌‌بامن .» 

« برتر‌‌‌تاروزقيامت‌‌وجن‌‌اِنس‌‌از‌عبادت‌‌خندق‌‌در‌جنگ‌‌ابيطالب‌‌بن‌‌علي‌‌ضربت

‌است .» 

« ‌‌بر‌ایمان‌‌علي‌،ایمان‌بسنجند،همانا‌در‌قيامت‌‌من‌‌امّت‌‌را‌با‌ایمان‌‌علي‌‌اگر‌ایمان

خواهد‌بود‌‌بتازد‌وراجح‌‌امّتم .» 

« خير‌‌هم‌‌اولئك‌‌الصالحات‌آمنوا‌و‌عملوا‌‌َّ‌الذین‌ان»‌پيامبر‌در‌تفسير‌آیة

‌‌ومرضي‌‌راضي‌ودر‌قيامت‌‌هستي‌‌خير‌ابریة‌‌تو‌وشيعيانت!‌علي‌‌ای:فرمود«‌البریّة

‌است‌‌بسته‌‌گردن‌به‌‌ودستهایشان‌‌بوده‌‌شما‌محزون‌‌باشيد‌ودشمنان‌مي .» 

‌‌شدیم‌خلق(‌ع)‌آدم‌‌از‌خلقت‌‌قبل‌‌هزار‌سال‌‌نور‌در‌چهارده‌‌از‌یك‌‌وعلي‌‌من

‌‌تا‌اینکه‌‌بودیم‌‌او‌قرار‌داد‌وماباهم‌‌،‌نور‌ما‌را‌در‌صلب(‌ع)‌آدم‌‌از‌خلقت‌‌وخداوند‌پس

قرار‌‌‌امامت‌‌ودر‌علي‌‌نبوت‌در‌من‌‌پس.‌جداشدیم‌‌از‌هم‌‌عبدالمطلب‌‌در‌صلب

‌گرفت .» 

« ‌‌او‌ازفرات‌‌دست.‌نور‌دهنده‌‌است‌‌و‌آفتابي‌‌زننده‌‌موج‌‌است‌‌دریائي‌‌علي

‌‌با‌او‌دشمني‌‌بادکه‌‌خدا‌بر‌کسي‌‌لعنت.‌تر‌است‌نيا‌وسيعاو‌از‌د‌‌تر‌و‌قلب‌بخشنده

 «.بورزد

‌که‌‌شده‌‌نقل‌‌تسنن‌‌از‌اهل  

‌‌،چهارده‌وعلي‌‌من:فرمود(‌ص)پيامبر‌‌که‌‌شده‌‌وغيراو‌نقل‌‌حنبل‌‌احمدبن‌‌از‌امام

شد،خدامارا‌‌‌خلق(‌ع)‌آدم‌وقتي.‌شدیم‌‌نور‌خلق‌‌از‌یك‌‌آدم‌‌از‌خلقت‌‌قبل‌‌هزارسال

او‌قرار‌داد‌‌در‌صلُب . 



از‌‌‌عبدالملّب‌‌در‌صلُب‌‌بود‌تا‌اینکه‌‌باهم‌‌وعلي‌‌،نورمن‌بعد‌از‌آن

‌‌شبهای.)مقررگردید‌‌وجانشيني‌‌،خلافت‌‌ودر‌علي‌‌نبوّت‌‌در‌من‌‌آنوقت.‌جداشدیم‌هم

 (پيشاور

 

‌امام‌‌دوازده‌‌از‌مشخصات‌‌ای‌خلاصه  

(‌ع)‌علي‌‌اميرمؤمنان  

متولد‌‌کعبه‌‌درميان‌‌الفيل‌‌بعد‌از‌عام‌‌‌34سال‌‌رجب‌‌13در‌روزجمعه(‌ع)‌علي

اند‌‌اسد‌بوده‌بنت‌فاطمه‌‌ومادرش‌‌ابوطالب‌‌پدرش.شد . 

‌‌چون.بزرگتر‌اوبودند‌‌برادران‌‌وطالب‌‌فرزند‌وجعفر‌وعقيل‌‌کوچکترین(‌‌ع)‌علي

‌‌تکفال‌‌عباس‌‌،برادرش‌خود‌رانداشت‌‌سنگين‌‌عائلة‌‌اداره‌‌توانائي‌‌از‌نظر‌مالي‌‌ابوطالب

‌‌گرفت‌‌عهده‌‌جعفر‌را‌به‌‌،کفالت‌حمزه‌برادر‌دیگرش.‌را‌پذیرفت‌‌طالب

شد‌‌‌پيامبر‌تربيت‌‌دردامن(‌‌ع)‌علي.فرمود‌‌راقبول(‌‌ع)‌علي‌‌،کفالت‌وپيامبراسلام

‌‌نبوت‌‌به(‌ص)محمد‌‌حضرت‌‌وقتي.بود‌‌پيامبر‌درکنار‌حضرت‌ادوار‌زندگي‌‌ودرهمة

شد‌‌آورد‌ومسلمان‌‌او‌ایمان‌‌به‌‌بود‌که‌‌شخصي‌‌اولين‌‌شد،علي‌مبعوث . 

الانذار‌‌یوم‌‌دعوت  

‌‌را‌از‌فاميل‌‌اسلام‌به‌‌کند‌ودعوت‌‌را‌علني‌‌،پيامبر‌مأمورشد‌تا‌اسلام‌بعثت‌‌سوم‌‌درسال

‌‌را‌دعوت‌‌نفر‌از‌قریش‌‌بود،چهل‌همسرش‌‌خدیجه‌‌پيامبر‌در‌حاليکه.نماید‌‌خود‌شروع

‌‌بگيرد،اوجانشين‌‌سبقت‌‌بمن‌‌درایمان‌‌هرکه:نمودوفرمود‌‌آنها‌عرضه‌‌را‌به‌‌کرد‌واسلام

جز‌‌‌را‌نپذیرفت‌‌دعوت‌‌این‌‌نفر‌کسي‌‌چهل‌‌از‌آن.‌است‌ووزیر‌وبرادر‌من

کرد‌‌خود‌معرفي‌‌جانشين‌‌عنوان‌‌را‌به(‌‌ع)‌پيامبر‌علي‌بنابراین(.‌ع)‌علي . 



امبر‌پي‌‌جان‌حفظ‌‌حاضرشد‌برای‌‌پيامبرگرفتند،علي‌‌کشتن‌‌به‌‌تصميم‌‌مشرکين‌‌وقتي

‌‌حضرت‌‌شدن‌‌خارج‌‌متوجه‌خود‌را‌بخطر‌بياندازد‌ودربستر‌پيامبر‌بخوابد‌تا‌مشرکين

شد‌‌نازل‌‌آیه‌‌این‌‌مرتضي‌‌علي‌درشأن‌‌بود‌که‌‌باارزش‌‌کار‌چنان‌‌واین.نشوند : 

« ‌247بقره«‌اللّه‌‌ابتغاء‌مرضات‌‌نفسه‌‌یشری‌‌من‌‌الناس‌‌ومن  

‌ازدواج  

‌‌این‌‌حاصل‌که.افتاد‌‌اتفاق‌‌هجری‌‌دوم‌‌درسال(‌س)‌بافاطمه(‌ع)‌علي‌‌مبارك‌‌ازدواج

‌است‌‌بوده‌‌کلثوم‌‌وام‌‌وزینب‌‌وحسين‌‌،حسن‌ازدواج . 

کرد‌‌‌ازپيامبرحمایت‌‌قدرت‌باهمة(‌ص)محمّد‌‌حضرت‌‌نبوت‌‌سال‌‌23درطول(‌ع)‌علي

‌‌پيامبردرسال‌‌تا‌زمانيکه‌برنداشت‌‌رسولخدا‌دست‌‌از‌یاوری‌‌ای‌‌وهرگز‌لحظه

نمود‌‌حلتر‌‌هجری11 . 

ونماز‌‌‌وکفن‌‌غسل‌‌مشغول(‌‌ع)‌علي‌‌پيامبر،درحاليکه‌‌بعد‌از‌رحلت

‌‌خلافت‌،‌ابوبکر‌را‌به‌شدند‌وبعد‌از‌مباحثاتي‌‌جمع‌‌در‌سقيفه‌‌ای‌‌پيامبربود،عده‌ودفن

عمر‌.کرد‌‌بعد‌ازخوداعلام‌را‌خليفه‌‌خطاب‌‌،عمربن‌رحلت‌‌درهنگام‌‌ابوبکرهم.برگزیدند

‌‌به‌‌،عثمان‌‌باترفندهایي‌‌نمود‌که‌‌خليفه‌‌رامأمورتعيين‌‌نفره‌‌6شورای،‌مردن‌‌درهنگام‌‌هم

رسيد‌‌خلافت . 

‌‌ترین‌‌وصالح‌شجاعت‌‌وبازوی‌‌علم‌‌وخزانة‌‌رحمت‌‌معدن‌‌آن(‌ع)‌علي‌‌سال‌‌25مدت

‌‌،مردم‌عثمان‌‌شدن‌‌با‌کشته‌35درسال‌‌بودتا‌اینکه‌‌نشين‌‌پيامبر،خانه‌‌جانشيني‌‌برای‌‌انسان

‌‌جنگ3بود‌و(‌‌ع)‌علي‌‌گردن‌‌به‌‌بارخلافت‌سال5حدو.برگزیدند‌خلافت‌‌ا‌بهر(‌ع)‌علي

افتاد‌‌اتفاق‌‌مدت‌‌دراین‌‌مهم . 

‌جمل‌‌جنگ : ‌‌کردند،اميدواربودند‌که‌‌بيعت(‌ع)‌باعلي‌‌از‌افرادیکه‌‌ای‌‌عده

‌‌اکمامّ.بگذارد‌‌سهمي‌‌آنان‌‌برای‌‌ومقام‌‌وجاه‌‌وازثروت‌‌نموده‌‌توجه‌‌آنان‌‌به‌اميرمؤمنان‌



‌‌بيت‌‌تقسيم‌‌،درهنگام‌ودیگرمسلمين‌آنان‌‌بين‌‌فرقي‌‌اميرمؤمنان‌‌شدند‌که‌‌متوجه‌‌کم

‌‌وعده‌‌حکم‌‌بن‌‌ومروان‌‌عاص‌‌وزبيروسعدبن‌‌مانند‌طلحه‌‌لذا‌اشخاصي.‌نيست‌‌قائل‌‌المال

‌‌طلحه.را‌گرفتند‌‌باحضرت‌‌مقابله‌‌به‌‌دادند‌وتصميم‌‌ترتيب‌مخفيانه‌‌دیگر،‌جلسات‌‌ای

نمودند‌‌‌را‌بدورخودجمع‌‌،گروهي‌‌رفتند‌وباعایشه‌‌مکه‌‌به‌‌حج‌بهانه‌‌بير‌بهوز

‌‌جنگ‌‌کردند‌ودرآنجا‌بعدازمقدماتي‌‌حرکت‌‌بصره‌‌،بطرف‌‌عثمان‌‌خون‌‌انتقام‌بهانة‌وبه

دیگر‌آغاز‌‌‌ازسوی‌‌مرتضي‌‌وزبير‌از‌یکسو‌ولشگر‌ظفرمندعلي‌‌وطلحه‌‌عایشه‌‌یاران‌‌بين

‌‌پيروزی‌‌به‌‌،جنگ‌از‌دوطرف‌‌زیادی‌‌وزبيروعدة‌وطلحه‌عایشه‌شتر‌‌شدن‌‌شد‌وباکشته

شد‌‌تمام‌‌اميرمؤمنان . 

‌صفين‌‌جنگ  

‌قاسطين  

خودرا‌‌حکومت‌‌که‌‌،معاویه‌جمل‌‌در‌جنگ»‌‌عهدشکنان«‌‌ناکثين‌‌بعد‌از‌شکست

‌‌بود،به‌‌کرده‌‌عزل‌شام‌‌اورا‌ازاستانداری‌‌دید‌واميرمؤمنان‌‌مي‌‌باخطر‌مواجه‌‌درشام

‌‌حرکت‌‌عراق‌‌دیدوبسوی‌‌تهيه‌‌هشتادهزارنفره‌‌لشگری‌‌عثمان‌‌خون‌‌نةبها

‌‌نفر‌از‌مهاجرین844نفر‌از‌انصار‌و‌944که‌‌نود‌هزارنفره‌‌نيز‌سپاهي‌‌اميرمؤمنان.کرد

آورد‌‌داشتند،فراهم‌‌شرکت‌‌درآن . 

‌شد‌‌شروع‌‌جنگ‌قرار‌گرفتند‌وبعد‌ازمقدماتي‌‌هم‌‌،دولشگر‌مقابل‌فرات‌‌های‌‌درکناره

‌‌بودند‌که‌‌درکناراميرمؤمنان‌‌جنگ‌‌دراین‌‌شخصيتهایي.کشيد‌‌ونودروز‌طول

‌‌کافي‌معاویه‌‌بودن‌‌وناحق‌‌بودن‌باطل‌‌،برای(‌ع)‌از‌آنها‌درکنارعلي‌‌حضورهرکدام

‌‌بن‌‌اشتر،عبداللّه‌‌،مالك‌انصاری‌‌،ابویوب‌قرن‌مانند‌عمّار‌یاسر،اویس‌‌اشخاصي.بود

‌‌بن‌‌،قيس‌‌ثابت‌‌بن‌،خزیمة‌قالمر‌‌ابوبکر،هاشم‌،محمدبن‌عباس

‌‌بشهادت‌‌مرقال‌‌عمار‌وهاشم‌‌وقتي.داشتند‌‌نبرد‌شرکت‌‌،دراین‌حنفيه‌سعد،محمدبن

دراینجابود‌.نمودند‌لشگر‌معاویه‌‌‌را‌به‌‌پيروزمندی‌‌،حملات‌‌رسيدند،‌لشگراميرمؤمنان

آنجا‌‌‌وکار‌به‌شد‌‌شروع‌‌معاویه‌‌ودیگرمشاورین‌قيس‌‌بن‌‌واشعث‌‌عمروعاص‌‌نيرنگهای‌‌که



‌‌حکم‌‌جنگ‌‌این‌‌دربارة‌‌قرآن‌‌کردند‌وتقاضانمودند‌که‌‌قرآنهابرسرنيزه‌‌کشيدند‌که

دانستند‌‌مي‌‌که‌‌از‌منافقين‌‌هم‌‌ای‌‌وعده‌‌لوح‌‌ساده‌‌زیادی‌‌عدة(‌ع)‌ازلشگر‌علي!کند

را‌شود‌واینکار‌‌‌راضي‌‌حکميت‌فشار‌قرار‌دادند‌تا‌به‌‌را‌تحت‌‌،اميرمؤمنان‌چيست‌‌قضيه

‌‌بدهد‌که‌‌حکميتي‌‌به‌‌تن‌‌مجبور‌شد‌که‌‌مظلوميت‌اسوة‌‌آن.نمودند‌‌تحميل(‌ع)‌برعلي

هفتادهزارنفر‌از‌‌‌به‌‌نزدیك‌‌شدن‌‌با‌کشته.بود‌‌روشن‌‌حضرت‌برای‌‌تا‌آخر‌آن

‌یافت‌‌بکاربرد،‌نجات‌‌که‌‌بانيرنگهایي‌‌نرسيد‌ومعاویه‌‌بجایي‌‌جنگ‌،این‌دوطرف . 

‌نهروان‌‌جنگ : ‌‌ضرر‌لشگر‌اميرمؤمنان‌‌پدید‌آمدوبه‌‌براثر‌نيرنگ‌‌که‌‌از‌حکميتي

را‌‌‌حکميت‌بودند‌که‌‌کساني‌‌اینها‌همان.شدند‌‌زائيده‌‌خوارج‌‌بنام‌‌شد،گروهي‌تمام

‌‌مي(‌‌ع)‌،از‌علي‌معاویه‌نيرنگ‌‌شدن‌‌بعد‌از‌مشخص‌‌ولي.کردند‌‌تحميل(‌ع)‌برعلي

آنجا‌‌‌به‌‌کارشان(‌ع)‌باعلي‌‌ابلهودرمق!کند‌،توبه‌حکميت‌‌بخاطر‌پذیرفتن‌‌خواستند‌که

‌‌ِ‌الحکُم‌انِ:‌است‌‌گفته‌‌قرآن‌‌چون‌‌نداریم‌‌لازم‌اصلاً‌ماحاکم:‌گفتند‌‌کشيد‌که

هردوباید‌کناربروند‌‌ومعاویه(‌‌ع)‌وعلي‌خداست‌‌فقط‌‌حاکم.‌الاّللِّه  

‌‌دهبود‌وآثارسج‌‌بسيارپررونق‌‌نماز‌وعبادتشان‌‌بودند‌که‌‌اینها‌افرادی‌‌درميان

نبود‌‌درآنها‌اثری‌‌امّاازتقوا‌وعقل.شد‌‌مي‌‌دیده‌‌بعضي‌‌درپيشاني . 

‌‌بااميرمؤمنان‌‌جنگ‌‌برای‌‌،درکنار‌نهر‌نهروان‌خوارج‌‌گروه‌‌چهارهزارنفر‌از‌این

شود‌‌‌حفظ‌‌کردتاشاید‌خونشان‌‌را‌روانه‌‌ابتدا‌پيکهائي‌‌امام.شدند‌‌جمع‌‌ناطق‌‌وقرآن

‌‌جنگي‌‌طي.خودماندند‌‌برسرتصميم‌‌وبرگشتندوبقيه‌شدند‌‌نفرپشيمان‌‌1244فقط‌‌ولي

شدند‌‌کشته‌‌ماندند‌وبقيه‌‌زنده‌‌نفرشان‌‌14با‌آنهانمودفقط‌‌اميرمؤمنان‌‌که . 

‌‌درشب‌‌گرفتندکه‌‌تصميم‌‌باهم‌‌گفتگوئي‌‌وطي‌‌شده‌‌جمع‌‌درمکه‌‌خوارج‌‌باقيماندة

امّا‌.‌وعمروعاص‌‌عاویه،م(‌ع)‌علي:ببرند‌‌نفر‌را‌ازبين‌‌سه‌‌هجری‌‌‌04سال‌‌رمضان19

‌‌دوجان‌‌لذا‌این.شوند‌‌کشته‌‌عبادت‌‌درمحراب‌وعمروعاص‌‌معاویه‌‌خدامقدرنکرد‌که

‌‌بشهادت‌‌حالت‌‌با‌بهترین‌‌بود‌که‌‌اميرمؤمنان‌بدربردندوفقط‌‌سالم



‌‌فرودآمدن‌‌درهنگام‌‌که...‌و‌‌رمضان‌‌،ماه‌عبادت‌‌قدر،درمحراب‌درسحر،شب.رسيد

‌رستگارشدم!سوگند‌بخدا‌کعبه!‌ِ‌الکعبة‌ُ‌وَرَب‌فزت:،صدازد‌نازنينش‌‌برفرق‌ضربت . 

(‌ع)‌حسن‌‌امام  

‌‌بوده‌در‌شهر‌مدینه‌‌هجری‌‌سوم‌‌سال‌‌رمضان‌‌نيمه‌‌در‌شب‌‌حضرت‌‌ميلاد‌آن

‌‌،در‌سن‌امامت‌‌سال‌رسيدند‌وبعد‌از‌ده‌‌امامت‌‌مقام‌‌به‌‌سالگي‌‌وهفت‌‌ّ‌سي‌در‌سن.‌است

‌‌در‌قبرستان‌‌مرقد‌مطهرش.رسيدند‌‌شهادت‌به‌‌معاویه‌‌ملعوا‌‌بدست‌‌سالگي‌‌وهفت‌‌چهل

‌است‌‌مدینه‌‌بقيع . 

‌‌آن‌‌کنية.‌است‌و‌زکي‌‌،برّ،نقي‌،حجت‌‌،سيد،امين‌‌،سبط‌مجتبي:‌‌جناب‌‌آن‌‌القاب

‌است‌‌ابامحمد‌بوده‌‌حضرت . 

(‌‌س)‌متولد‌شد،فاطمه(‌‌ع)‌حسن‌‌امام‌‌وقتي:فرمود(‌ع)سجاد‌‌امام

از‌پيامبر‌‌قبل‌‌من:فرمود(‌‌ع)‌علي!‌کن‌‌انتخاب‌‌کودك‌‌این‌‌برای‌‌ينام:فرمود(‌ع)‌علي‌به

‌‌کردند‌که‌‌بردندوخواهش(‌ص)نزد‌پيامبر‌‌را‌به‌‌کودك‌‌سپس.‌کنم‌‌کار‌را‌نمي‌‌این

‌‌نمي‌‌بر‌خدا‌سبقت‌‌کودك‌‌این‌در‌نامگذاری‌‌من:فرمود‌‌حضرت.بر‌او‌بگذارد‌‌اسمي

‌‌خدا‌مي:‌وگفت‌‌کرده‌‌خدا‌را‌ابلاغ‌‌سلام‌‌ئيلشدوجبر‌‌نازل‌‌وحي‌‌هنگام‌‌در‌این.‌گيرم

را‌‌‌پسر‌هارون‌‌نام.‌است(‌ع)‌موسي‌‌برای‌‌تو‌مانند‌هارون‌‌برای‌‌ابيطالب‌بن‌‌علي:فرماید

‌‌؟جبرئيل‌است‌عربي‌‌من‌‌لغت:فرمود(‌ص)خدا‌‌رسول.بر‌او‌بگذار‌‌شُبّر‌است‌که

‌است‌‌ِ‌شُبَّر،حسن‌عربي:‌گفت . 

گذاشتند‌‌کودك‌‌را‌بر‌این‌‌حسن‌‌نام‌‌پس . 

(‌ع)‌حسين‌‌امام  

‌‌شش‌‌،درحاليکه‌در‌شهر‌مدینة‌‌هجری‌‌چهارم‌‌سال‌‌شعبان‌‌در‌سوم(‌‌ع)‌‌حسين‌‌امام

رسيد‌ودر‌‌‌امامت‌‌به‌‌سالگي05در.نبود،متولد‌شد(‌س)زهراء‌‌مادرش‌‌بيشتر‌در‌شکم‌‌ماه

آمد‌‌نائل‌‌بشهادت‌‌قمری‌هجری‌‌‌61سال‌‌در‌محرم‌‌سالگي‌55 . 



‌‌معجزة‌‌به(‌‌ص)،‌رسولخدا‌،شير‌نداشت(‌س)زهراء‌‌فاطمة‌‌،چون‌تولدش‌‌امدر‌هنگ

نمود‌مي‌‌گذاشتند‌واو‌ازپيامبر‌تغذیه‌مي‌‌خود‌را‌در‌دهانش‌‌سبابة‌‌انگشت‌‌الهي . 

(‌‌ع)‌هارون‌‌پسر‌دوم‌‌شبير‌نام‌‌معادل‌‌اورا‌بدستور‌خدا،حسين‌‌نام

‌‌نداشته‌سابقه‌‌وحسين‌‌حسن‌‌نام‌‌لاماز‌اس‌‌قبل‌‌اند‌که‌گفته.گذاشتند(‌ع)‌موسي‌جانشين

‌است . 

‌‌ملك‌‌فطرس‌در‌حاليکه‌‌جبرئيل‌‌سرپرستي‌‌به‌‌از‌فرشتگان‌‌،گروهي‌ولادتش‌‌در‌وقت

‌‌بعد‌از‌ادای‌‌جبرئيل.شدند‌بر‌پيامبر‌نازل‌‌الهي‌‌تبریك‌‌عرض‌‌داشتند،برای‌‌همراه‌‌را‌به

‌‌،شما‌شفاعت‌است‌‌الهي‌‌مورد‌غضب‌‌فطرس‌که‌‌داشت‌‌رسولخداعرضه‌‌،به‌مأموریت

شود‌کنيد‌تا‌خدا‌از‌او‌راضي . 

کرد‌خدااورا‌بخاطر‌‌‌چنين‌‌چون!بمالد(‌ع)‌حسين‌‌قنداقة‌‌خود‌را‌به‌‌پيامبر‌فرمود‌که

در‌‌‌که‌‌داشت‌عرضه‌‌فرشته‌،این‌‌آسمان‌‌به‌‌صعودِ‌فطرس‌‌در‌هنگام.بخشيد(‌‌ع)‌حسين

او‌‌‌باشند،به‌‌که‌‌زمين‌‌را‌در‌هرکجای‌‌زائرینش‌سلام‌‌،منهم(‌‌ع)‌حسين‌‌محبت‌‌این‌‌مقابل

‌رسانم‌مي . 

‌(ع)سجاد‌‌امام  

در‌‌‌شعبان‌پنجم‌‌قولي‌‌وبه‌‌الاولي‌‌جمادی‌‌در‌روز‌پانزدهم‌‌الحسين‌‌بن‌‌علي‌‌حضرت

‌‌امام‌‌وپدرش‌‌مشهور،شهربانو‌دختر‌یزدگردساساني‌‌بقول‌‌مادرش.‌متولد‌یافت‌‌مدینه

‌‌سال‌‌وپنج‌‌رسيد‌وبعد‌از‌سي‌‌امامت‌مقام‌‌به‌‌وسالگيود‌‌دربيست.‌است‌‌بوده(‌ع)‌حسين

در‌‌‌مرقد‌مطهرش.رسيد‌‌بشهادت‌‌مروان‌‌عبدالملك‌بدست‌‌هجری‌‌95در‌سال‌‌امامت

‌است‌مدینه‌‌بقيع‌‌قبرستان . 

(‌ع)محمد‌باقر‌‌امام  

‌‌فاطمه‌‌مادرش.متولدشد‌‌در‌مدینه‌‌هجری‌‌وهفت‌‌پنجاه‌‌درسال(‌‌ع)محمدباقر‌‌امام

‌‌مقام‌‌به‌‌سالگي‌‌وشش‌‌سي‌‌در‌سن.‌است‌بوده(‌ع)سجاد‌‌امام‌‌وپدرش‌‌حسن‌‌امام‌دختر



‌‌بن‌‌هشام‌‌بدست‌‌سالگي‌‌57در‌سن‌‌امامت‌‌سال‌‌ویك‌از‌بيست‌‌رسيد‌وپس‌‌امامت

‌است‌‌مدینه‌‌بقيع‌‌در‌قبرستان‌‌مرقد‌مطهرش.رسيد‌‌بشهادت‌عبدالمك . 

‌است‌اباجعفر‌بوده‌‌اش‌‌کنيهو‌،باقر،شاکر،هادی‌محمد‌والقابش‌‌شریفش‌‌نام . 

واو‌.‌است‌علي‌‌امر‌بعد‌از‌او،پسرش‌‌به‌‌کند،قائم‌‌رحلت‌‌حسين‌‌هرگاه:پيامبر‌فرمود

‌‌وشبيه‌‌همنام‌‌متولدکند‌که‌‌،فرزندی‌علي‌‌خداوند‌از‌صلب.‌است‌‌خدا‌وامام‌‌حجت

بعد‌از‌‌‌و‌حجت‌‌و‌امام.‌است‌‌من‌‌اوحکم‌‌وحکم‌‌من‌‌او‌علم‌‌علم.باشد‌‌من‌‌به‌‌مردم‌‌ترین

‌است‌‌پدرش . 

‌(ع)‌جعفر‌صادق‌‌امام  

‌‌در‌مدینه‌‌هجری‌هشتاد‌وسه‌‌سال‌‌الاولي‌‌ربيع‌‌هفدهم‌‌در‌روز‌دوشنبه‌‌امام‌‌تولد‌این

‌است‌بوده(‌ع)باقر‌‌امام‌‌وپدرش‌‌ّ‌فروه‌اُم‌‌مادرش.شد‌‌واقع . 

ابوعبدالله‌‌شا‌‌وکنيه‌‌وطاهر‌بوده‌،صابر،فاضل‌،صادق‌،جعفر‌والقابش‌مبارکش‌‌نام

‌‌را‌به‌‌امامت‌‌مقام‌‌سال‌وسه‌‌رسيد‌وسي‌‌امامت‌‌مقام‌‌به‌‌ودوسالگي‌‌سي‌‌در‌سن.‌است

‌‌بشهادت‌‌منصور‌دوانقي‌‌بدست‌سالگي‌‌وپنج‌‌شصت‌‌در‌سن‌‌عاقبت.‌داشت‌‌عهده

‌است‌بقيع‌‌در‌قبرستان‌‌مرقد‌شریفش.رسيد . 

‌‌زیرا‌آن‌است‌‌شده‌‌مزیّن‌‌جعفری‌‌نام‌‌به(‌‌ع)‌بيت‌‌اهل‌‌ومذهب‌‌شيعيان‌‌مذهب

پيامبر،مورد‌‌‌رحلت‌از‌زمان‌‌را‌که(‌‌ع)‌بيت‌‌اهل‌‌کرد‌وعلم‌‌از‌فرصتها‌استفاده‌‌حضرت

چهارهزار‌‌‌نمود‌ودرمحضرش‌‌تربيت‌زیادی‌‌بود،منتشر‌کرد‌وشاگردان‌‌قرار‌گرفته‌‌ظلم

شدند‌‌نفر‌حاضر‌مي . 

(‌ع)‌کاظم‌‌موسي‌‌امام  

‌‌در‌مدینه‌‌هجری‌‌وهشت‌‌صد‌وبيست‌‌الصفر‌س‌‌در‌هفتم‌‌تولدش

‌‌مقام‌‌به‌‌سالگي‌در‌بيست.‌است‌‌بوده(‌‌ع)‌صادق‌‌امام‌‌وپدرش‌‌،حميده‌مادرش.بدنياآمد

‌‌وپنج‌‌پنجاه‌‌در‌سن‌‌عاقبت.‌داشت‌عهده‌‌را‌به‌‌امامت‌‌مقام‌‌سال‌‌وپنج‌‌رسيد‌وسي‌‌امامت



‌‌در‌شهرستان‌‌مرقد‌شریفش.رسيد‌‌شهادت‌‌الرشيد‌به‌هارون‌‌بدست‌‌183ودرسال‌‌سالگي

‌است‌عراق‌‌کاظمين . 

‌‌بيان(‌ع)‌صادق‌امام‌‌تولد‌برای‌‌را‌در‌هنگام‌‌نوزادش‌‌رفتار‌غير‌عادی‌‌حميده‌‌وقتي

سر‌‌‌ولادت‌‌هنگام‌‌که‌‌پيامبراست‌‌هر‌پيامبر‌و‌وصي‌‌نشانة‌‌این‌‌آری:فرمود‌‌امام.کرد

‌‌ناتوانند،بر‌یگانگي‌‌آن‌‌از‌شنيدن‌‌دیگران‌که‌‌ای‌‌گونه‌‌کند‌به‌‌بلند‌مي‌‌آسمان‌‌بسوی

‌‌او‌عطا‌مي‌‌را‌یکجا‌به‌‌دانش‌‌همة‌‌خداوند‌منان‌‌گاه‌‌آن.دهند‌شهادت‌‌پروردگارجهان

‌‌از‌جبرئيل‌‌اعظم‌‌که«‌روح«‌‌کند‌واو‌راسزاوار‌دیدار‌فرشتة

‌08ص‌33ج‌مبلغان».،گرداند‌است » 

(‌ع)رضا‌‌امام  

‌‌در‌مدینه‌‌وهشت‌‌صدوچهل‌‌سال‌‌ذیقعده‌‌در‌یازدهم‌‌تولد‌حضرت

‌‌نامش.باشد‌‌مي(‌ع)جعفر‌‌بن‌‌موسي‌‌وپدرش‌‌نجمه‌‌مادرش.‌است‌بوده

‌‌در‌سن.باشد‌مي‌‌چهارم‌‌ابولحسن‌‌اش‌‌وکنيه‌‌ّ‌بوده‌ّ‌ووفي‌،رضا،صابر،رضي‌والقابش‌علي

‌‌وپنج‌‌پنجاه‌‌،در‌سن‌امامت‌ویکسال‌‌رسيد‌وبعد‌از‌بيست‌‌امامت‌‌به‌‌وچهارسالگي‌‌سي

رسيد‌‌بشهادت‌‌مأمون‌‌بدست‌هجری‌‌243صفر‌سال‌‌در‌آخر‌ماه‌‌سالگي . 

محمد‌در‌‌آل‌‌عالم:‌بود‌که‌‌گفته(‌ع)‌کاظم‌‌امام‌‌فرزندش‌‌بار‌به‌‌چندین(‌ع)‌صادق‌‌امام

‌است(‌ع)‌‌علي‌‌اميرالمؤمنين‌او‌همنام.‌کردم‌‌مي‌‌اورا‌درك‌‌کاش‌‌ای.‌توست‌‌صلب . 

رضا؟‌‌چرا‌نام  

‌‌زیرا‌همانطورکه:رضا‌گویند؟فرمود‌‌پدرتان‌‌چرا‌به‌‌که‌گفتند(‌ع)جواد‌‌امام‌‌به

بودند‌نيز‌از‌او‌راضي‌‌بودند،دشمنانش‌‌از‌او‌راضي‌‌ویاورانش‌‌دوستان . 

‌(ع)‌محمد‌تقي‌‌امام  

‌‌مادرش.متولدشد‌‌در‌مدینه‌‌هجری‌‌صدونود‌وپنج‌‌سال‌‌رجب‌‌در‌روز‌دهم‌‌امام‌‌آن

‌‌مقام‌‌به‌‌سالگي‌‌در‌هفت.‌است‌بوده(‌ع)رضا‌‌ماما‌‌وپدرش‌‌یا‌ریحانه‌‌یا‌سبيکه‌‌خيزران



‌‌وپنج‌‌در‌بيست‌‌و‌شهادتش.‌داشت‌‌عهده‌‌رابه‌‌امامت‌‌مقام‌‌سال‌‌رسيد‌وهيجده‌‌امامت

‌‌مي‌‌در‌کاظمين‌‌مرقد‌شریفش.‌است‌‌در‌سامراء‌بوده‌‌224سال‌‌ذیقعده‌‌در‌سي‌‌سالگي

 ..باشد

‌‌مي‌‌الرضا‌هم‌او‌ابن‌‌وبه‌‌بوده...و‌‌العظمي‌‌،آیة‌‌جواد،تقي‌‌محمد‌والقابش‌‌مبارکش‌‌نام

‌است‌‌اباجعفر‌بوده‌‌اش‌‌کنيه.اند‌‌گفته . 

‌‌کودك‌‌مانند‌این:فرمود(‌ع)رضا‌‌متولد‌شد،امام(‌ع)جواد‌‌امام‌‌وقتي

‌است‌‌متولد‌نشده‌‌،تاکنون‌درمبارکي . 

‌‌وسال‌سن‌‌کم‌‌واندام‌‌رفتم(‌ع)جواد‌‌امام‌‌خدمت‌‌وقتي:گوید‌‌مي‌‌اسباط‌‌بن‌‌علي

را‌در‌‌‌از‌پيامبران‌خداوند،بعضي‌‌همانطور‌که:فرمود‌‌حضرت‌‌،ناگاه‌اورا‌برانداز‌کردم

‌‌مي‌‌قرآن.دهد‌‌همينطور‌قرارمي‌‌را‌هم‌‌خود‌قرار‌داد،امام‌‌،حجت‌کم‌‌سنين

لمّا‌»:فرماید‌‌وباز‌مي.‌دادیم‌‌حکت‌در‌کودکي‌‌عيسي‌‌ما‌به«صبيا‌‌الحکم‌‌وآتيناه»:فرماید

‌‌که...‌رسيد‌‌سالگي‌‌چهل‌‌شد‌وبه‌‌او‌بزرگ‌‌زمانيکه‌یعني«‌سنة‌‌اربعين‌‌وبلغ‌‌اشدهّ‌‌بلغ

باشد‌‌سالگي‌‌در‌چهل‌‌باشد‌وجایز‌است‌‌حکيم‌‌در‌کودکي‌‌دهد‌جایزاست‌‌مي‌‌نشان . 

(‌ع)‌النقي‌علي‌‌امام  

‌‌درشهر‌مدینه‌‌هجری‌‌وچهاردهم‌‌دویست‌‌سال‌‌حجه‌‌ذی‌‌در‌پانزدهم‌‌امام‌‌تولد‌این

‌‌آن‌‌نام.‌است(‌ع)جواد‌امام‌‌وپدرش‌‌بوده‌‌یا‌سمانه‌‌سوسن‌‌مادرش.‌است‌‌هبود

‌‌ومتوکل‌‌،عالم‌،فقيه‌،مرتضي‌،فتاح‌،‌ناصح‌،‌هادی‌،امين‌،طيب‌نقي‌والقابش‌‌بزرگوار،علي

‌‌شش‌در‌سن.اند‌‌گفته‌‌مي‌‌الرضا‌هم‌‌ابن‌‌حضرت‌‌به.‌است‌‌ابوالحسن‌‌اش‌‌وکنيه‌بوده

‌‌ودر‌سال‌‌داشت‌‌عهده‌را‌به‌‌امامت‌‌مقام‌‌سال‌‌وسه‌‌رسيد‌وسي‌‌تامام‌‌مقام‌‌به‌‌سالگي

‌‌برادر‌معتز‌خليفه‌‌که‌‌معتمد‌عباسي‌‌بدست‌سالگي‌‌چهل‌‌وچهار‌در‌سن‌‌وپنجاه‌‌دویست

‌در‌سامراء‌است‌‌مرقدشریفش.رسيد‌‌بود،‌بشهادت . 

‌(ع)‌عسگری‌‌حسن‌‌امام  



‌‌بوده‌‌در‌شهرمدینه‌‌ودو‌هجری‌‌وسي‌‌دویست‌‌بزرگوار‌در‌روز‌سال‌‌آن‌‌ولادت

‌‌والقابش‌‌حسن‌‌نامش.‌است‌‌بوده(‌ع)‌هادی‌‌امام‌‌وپدرش‌‌حُدیث‌‌مادرش.‌است

‌‌گفته‌‌الرضا‌نيز‌مي‌‌ابن‌‌حضرت‌‌آن‌‌وبه‌بوده‌‌وهادی‌‌،سراج‌،خالص‌،عسگری‌زکي

‌رسيد‌‌امامت‌‌مقام‌‌به‌‌ودوسالگي‌‌بيست‌‌در‌سن.‌است‌ابامحمد‌بوده‌‌حضرت‌‌کنيه.اند

‌‌بدست‌‌‌264در‌سال‌‌سالگي‌‌وهشت‌‌بيست‌‌،در‌سن‌امامت‌سال‌‌وبعد‌از‌شش

‌در‌سامراء‌است‌‌مرقد‌شریفش.رسيد‌‌بشهادت‌‌معتمدعباسي . 

‌‌من.‌رفتيم‌مي‌‌جائي‌‌سواره‌‌بصورت(‌ع)‌عسگری‌‌حسن‌‌با‌امامگوید‌‌جعفری‌‌ابوهاشم

‌‌برای‌‌پولي‌‌ومن‌‌رسيده‌‌قرضهایم‌‌پرداخت‌‌موقع:‌گفتم‌باخود‌مي‌‌در‌دل

؟‌چکنم‌‌دانم‌‌ونمي‌‌ندارم‌پرداخت  

شد‌‌‌بودخم‌‌سواره‌‌همانطور‌که‌‌سپس.کند‌خدا‌اداء‌مي:وفرمود‌‌برگشت‌‌امام‌‌ناگاه

‌‌ودیدم‌‌شدم‌‌پياده‌من!شو‌وبردار‌‌پياده:کشيد‌وفرمود‌‌زمين‌‌روی‌‌خطي‌‌وبا‌تازیانه

‌‌کاش‌‌ای‌‌جور‌شد‌ولي‌‌قرضم:‌وبا‌خودگفتم.‌وسوارشدم‌‌آنرا‌برداشتم.‌طلا‌است‌‌ای‌تکه

‌داشتم‌‌پولي‌‌هم‌‌زمستانم‌‌خرج‌‌برای ! 

شد‌‌‌خم‌دوباره‌‌کند‌ومانند‌گذشته‌خدا‌ادا‌مي:وفرمود‌‌برگشت‌‌امام‌‌دوباره‌‌ناگاه

‌طلا‌را‌برداشتم‌وقطعه‌‌شدم‌‌پياده‌‌من!شو‌وبردار‌‌پياده:کشيد‌وفرمود‌‌وخطي . 

(‌عج)‌مهدی‌‌امام  

‌‌درسامراء‌بوده‌‌هجری‌‌وپنج‌‌وپنجاه‌‌دویست‌‌سال‌‌شعبان‌‌مهدر‌ني‌‌تولد‌حضرت

باشد‌مي(‌ع)‌عسگری‌‌امام‌‌وپدرش‌‌خاتون‌‌نرگس‌‌مادرش.‌است . 

‌‌مختلف‌‌درکتب‌‌که‌‌آمده(‌ع)‌‌مهدی‌‌فرهنگ»‌در‌کتاب‌‌ولي‌‌محمّد‌است‌‌حضرت‌‌نام

‌‌اشعيای‌‌درکتاب«‌‌فرخنده:‌‌وجود‌دارد‌ازجمله‌‌حضرت‌‌برای‌‌مختلفي‌‌نامهای

در‌»‌،بهرام«‌ایستاع‌‌در‌کتاب»‌یزدان‌،بندة«‌شاکموني‌در‌کتاب»‌،ایستاده«‌نبي



در‌»،حاشر«‌آزرفارسياب‌‌برزین‌‌در‌کتاب»پيروز‌ومظفر‌‌معنای‌‌،پرویزبه«‌مجوس‌کتاب

‌زردتشت‌زمزم‌‌در‌کتاب»ایزد‌‌،سروش«(‌ع)‌ابراهيم‌‌صحف » 

‌القاب  

‌زیراست‌‌بشرح‌‌حضرت‌‌آن‌‌القاب  

،‌‌الانبياء،جابر،‌حامد،‌حجة‌‌،اميرالامراء،بقية‌،هادی‌،مهدی‌جر،قائمف

،‌‌،خليل«‌‌الشأن‌عظيم‌‌سلطان»،خسرو‌،خداشناس‌ّ،حمد،خجسته‌حق

،‌ضياء‌‌،‌صراط‌،‌سيّد،‌صاحب«‌روشنائي»،سناء‌،داعي‌الارض‌دابة

‌،فتح‌،غيب‌،عصر،غوث‌،عدل‌،عالِم . 

،ابوعبدالله‌وابومحمد‌باصالح،ابوجعفر،ا‌ابوتراب:‌حضرت‌‌های‌‌امّا‌کنيه . 

‌‌که‌‌صغری‌غيبت‌‌موقع‌‌رسيد‌وازهمان‌‌امامت‌‌مقام‌‌به‌‌سالگي‌‌پنج‌‌آن‌حضرت‌در‌سن

‌‌بن‌‌،عثمان‌ترتيب‌‌به‌‌خاصش‌نایبان‌‌بوسيلة‌‌مدت‌‌کشيد‌آغاز‌شد‌ودر‌این‌‌طول‌‌سال70

بود‌‌ر‌ارتباطد‌‌با‌مردم‌‌محمد‌سمری‌‌بن‌‌وعلي‌روح‌‌بن‌‌،حسين‌عثمان‌‌سعيد،محمد‌بن . 

‌‌در‌این‌‌آغاز‌شدکه‌‌کبری‌‌غيبت‌‌‌329در‌سال‌‌محمد‌سمری‌‌بن‌‌علي‌‌از‌رحلت‌‌پس

را‌در‌‌‌مردم‌‌هستند،رهبری‌شيعه‌‌فقهاء‌ومجتهدین‌‌که(‌‌ع)عصر‌‌امام‌‌عام‌‌نایبان‌‌مدت

نمود‌‌خود‌معرفي‌‌آنها‌رانمایندگان‌‌در‌سخني‌‌امام‌‌که.‌دارند‌‌دست  

 

 

 

 



‌الهي‌‌در‌دادگاه‌‌انسان‌معاد‌یا‌حضور  

‌‌مي‌‌را‌چنددليل‌‌از‌مرگ‌‌پس‌‌وجود‌جهان‌‌،دلایل‌اعتقادات‌‌واصول‌‌علماء‌کلام

‌‌،بهشت‌دليل‌‌چه‌‌باید‌باشدوبه‌‌،روز‌قيامت‌دليل‌‌چه‌‌به:شود‌‌اگر‌از‌آنها‌پرسيده.دانند

گویند‌‌وجودداردمي‌‌وجهنم : 

انسانها‌،یا‌مؤمنند‌ویا‌‌از‌طرفي.‌است‌‌لخداعاد‌‌که‌‌ما‌معتقدیم:‌خداوند‌‌عدالت.1

‌‌دهند‌وکافر‌را‌عقاب‌‌را‌پاداش‌مؤمن‌‌کند‌که‌‌خدا،اقتضا‌مي‌‌عدالت!‌کافر‌هستند‌

دیگر‌‌‌باید،جهاني‌‌پس.‌،اجرا‌شود‌‌عدالت‌‌این‌که‌نيست‌‌دنيا‌،‌مجالي‌‌ودر‌عالم!‌نمایند‌

نمایند‌‌و‌معصيتکارراعقاب‌‌باشد،‌تا‌نيکوکار‌ر‌اپاداش  ! 

‌‌،خلق‌وبيهوده‌‌راعبث‌‌و‌مخلوقاتش‌‌جهان‌‌آیا‌خداوند،این:پروردگار‌‌حکمت.2

اورا‌بکنند‌وگرو‌‌‌اطاعت‌‌از‌آنان‌را‌آفرید‌تا‌گروهي‌‌وجن‌‌آیا‌خداوندانس‌است‌‌نموده

‌کنندولي‌‌دیگر،اورا‌نافرماني‌‌هي  

ما‌‌که‌‌است‌‌،آن‌از‌خلقت‌‌شودآیا‌هدف‌‌چيز‌تمام‌‌،همه‌آنان‌‌با‌مردن  

‌‌؟وآیا‌این‌‌شویم‌‌فاني‌‌وبعد‌بامردن‌‌کنيم‌‌دنيا‌عمر‌سپری‌‌را‌دراین‌‌نها،مدتيانسا

از‌‌‌اند؟‌این‌‌شده‌،خلق‌وحکمت‌‌هدف‌‌دیگر،بدون‌‌ها‌ومخلوقات‌‌آسمانها‌وزمين

‌نيست‌‌قبول‌‌ومدبر‌،‌قابل‌‌خداوند‌حکيم . 

‌‌پيامبر‌و‌وصي‌‌،هزاران‌‌تاکنون‌‌خلقت‌‌از‌ابتدای:‌آسماني‌‌وکتب‌‌هشدار‌پيامبران.3

اجرا‌‌‌اعمال‌‌و‌محاسبه‌‌الهي‌‌دادگاه!وجود‌دارد‌‌‌روز‌قيامت‌‌اند‌که‌‌کرده‌‌پيامبر،اعلام

‌‌ویا‌جهنم‌ونعمتهایش‌‌بهشت‌‌ومشمول‌‌گشته‌زنده‌‌،‌دوباره‌‌وجن‌‌انس!گردد‌‌مي

‌‌صحت‌‌ما‌احتمال‌‌عقل‌‌،لااقل‌نرسيم‌‌یقين‌‌اخبار،به‌‌گردنداگربا‌این‌‌،مي‌وعذابهایش

‌را‌بدهيم‌‌است‌‌شدن‌‌عذاب‌‌مشمول‌‌را‌که‌‌هشدارهارا‌ميدهدوباید‌ضرر‌محتمل‌‌این ! 

؟‌چيست‌‌مرگ  



‌است‌‌مرگ‌چشندة‌‌هر‌نفْسي:‌ِ‌یعني‌ُ‌الْموَت‌ٍ‌ذائِقَة‌ُّ‌نَفْس‌کُل:‌‌185عمران‌‌آل . 

هرکجا‌:‌ٌیعني‌مشيدة‌بروج‌‌في‌‌َ‌ولوکنتم‌الْموَت‌‌اینما‌تکونوا‌یدرککم:78نساء

باشيد‌‌مستحکم‌‌درپادگانهای‌‌آید‌اگر‌چه‌‌شما‌مي‌‌،سراغ‌گباشيد،مر ! 

هر‌:‌یعني.‌ِوالاکرام‌ذُوالْجَلال‌‌ُ‌ربك‌وَجْه‌‌ویبقي*‌‌ْ‌علََيْها‌فان‌ُّ‌مَن‌کُل:‌‌26الرحمن

‌‌جلال‌‌پروردگارصاحب‌‌شودوذات‌‌مي‌‌،فاني‌است‌‌زمين‌‌بر‌روی‌‌که‌‌موجودی

ماند‌‌مي‌‌،باقي‌واکرام . 

از‌‌‌همانطور‌که:‌یعني"تحيد‌‌‌ماکنت‌‌،ذلك‌ِ‌بالحق‌الْموَْت‌‌سکرة‌‌وجاءت:‌ق

فرارسيد‌‌مرگ‌‌مستي‌‌،‌عاقبت‌‌کردی‌‌،فرار‌مي‌مردن  

ميدهد‌‌احتضارراشرح‌‌حالت‌‌چگونگي(‌ع)‌علي : 

‌‌آورددراین‌‌داشتند،بر‌آنهاهجوم‌‌آنچه‌‌دادن‌‌از‌دست‌‌وحسرت‌‌مرگ‌‌سکرات‌‌ناگاه

‌‌کم‌‌کم‌‌سپس.خود‌را‌باختند‌‌،رنگ‌‌ید‌ودربرابرآنگرد‌‌سست‌‌،‌اعضاء‌بدنشان‌حالت

افکند‌‌،جدائي‌آنها‌وزبانشان‌‌وبين‌‌در‌آنها‌نفوذ‌کرده‌‌مرگ ! 

در‌!شنود‌‌،مي‌کند‌وباگوشش‌‌مي‌‌،نگاه‌خود‌باچشم‌‌خانواده‌‌در‌ميان‌‌اوهمچنان

‌‌فاني‌‌يراه‌‌عمر‌را‌در‌چه‌‌اندیشد‌که‌‌مي!‌است‌‌باقي‌‌وفکرش‌‌است‌‌،سالم‌عقلش‌‌حاليکه

‌‌کرده‌‌جمع‌‌که‌‌یاد‌ثروتهائي‌‌به!‌است‌‌نموده‌‌،سپری‌راهي‌را‌در‌چه‌‌وروزگارش‌‌کرده

بود‌واز‌‌‌گذارده‌‌،چشمها‌را‌بهم‌آن‌‌آوری‌‌در‌جمع‌‌که‌‌ثروتي‌‌همان!افتد‌‌‌،مي‌است

‌‌حال!‌اوست‌‌گردن‌‌آنها‌به‌‌آوری‌‌جمع‌‌،‌گناه‌گرفته‌‌ومشکوك‌‌وحلال‌حرام

ماندواز‌‌‌مي‌‌وراث‌‌برای‌‌ثروت‌‌این‌‌،در‌حاليکه‌،فرارسيده‌اموال‌‌ز‌آنا‌‌جدائي‌هنگام

‌‌،بر‌دوش‌گناهش‌وسنگيني‌‌دیگران‌‌برای‌‌آن‌‌راحتي!برند‌‌مي‌‌وبهره‌‌کرده‌‌استفاده‌‌آن

‌‌به‌‌گزد‌واین‌‌مي‌‌دندان‌‌به‌‌خودرا‌ازپشيماني‌‌دست!‌است‌‌اموال‌‌واودر‌گرو‌این‌‌اوست

‌‌،به‌حالت‌‌دراین.گردد‌‌مي‌‌مشخص‌‌،برایش‌مرگ‌در‌هنگام‌که‌‌است‌‌هائي‌‌خاطر‌صحنه

‌‌شخصي‌‌آن‌‌کاش‌‌کند،ای‌‌وآرزو‌مي!‌اعتناست‌‌بي‌‌داشت‌‌علاقه‌آن‌‌به‌‌در‌زندگي‌‌آنچه



‌‌راجمع‌‌اموال‌‌،این‌بردم‌‌وبر‌او‌حسد‌مي‌‌خوردم‌‌مي‌‌او‌،غبطه‌‌بر‌ثروت‌‌درگذشته‌‌که

بود‌‌کرده ! 

،از‌کار‌‌زبانش‌‌همچون‌گوشش‌‌تا‌آنجا‌که!شود‌‌مي‌‌،چيره‌بر‌اعضایش‌‌همچنان‌‌مرگ

‌‌وبا‌گوشش!بگوید‌‌سخن‌‌تواندبا‌زبانش‌‌،نمي‌‌اش‌‌خانواده‌‌در‌ميان‌‌بطوریکه!افتد‌‌مي

را‌‌‌آنان‌‌بيند،اما‌صدای‌‌را‌مي‌‌زبانشان‌‌نگرد‌وحرکات‌مي‌‌آنان‌‌صورت‌‌به‌‌بشنود،پيوسته

‌‌او‌نيز‌همچون‌‌چشم!گيرد‌‌را‌فرا‌مي‌‌دشوجو‌‌،همه‌مرگ‌‌چنگال‌سپس!شنود‌‌نمي

‌‌وهمچون!گردد‌‌مي‌‌،خارج‌از‌بدنش‌‌افتد‌وروح‌‌،از‌کار‌مي‌‌گوشش

کنند‌‌‌مي‌‌،وحشت‌‌نزدش‌‌از‌نشستن‌‌آنچنانکه!افتد‌‌مي‌‌اش‌‌خانواده‌،بين‌مرداری

را‌او‌که‌‌شخصي‌‌آن‌‌به‌‌کند‌ونه‌‌مي‌‌خود‌را‌یاری‌‌سوگواران‌‌او‌نه!شوند‌‌وازاودور‌مي

کند‌‌‌مي‌‌،حمل‌زمين‌در‌درون‌‌منزلگاهش‌‌اورا‌به‌‌سپس!گوید‌‌مي‌‌زند،پاسخ‌‌صدا‌مي

1!پوشند‌‌مي‌‌،چشم‌هميشه‌،برای‌سپارند‌واز‌دیدارش‌‌مي‌‌اعمالش‌‌دست‌‌وبه  

(‌ع)‌حسين‌‌امام‌‌در‌کلام‌‌مرگ  

‌‌مرگ!بزرگوار‌های‌‌خانواده‌‌فرزندان‌‌ای:فرمود‌‌اصحابش‌‌به‌‌روز‌عاشورا،خطاب

‌‌،منتقل‌دائمي‌‌ونعمتهای‌‌وسيع‌بهشتهای‌‌،به‌ومشقت‌‌شمارا‌از‌سختي‌‌که‌‌است‌‌پلي‌‌قطف

‌‌گردد؟ولي‌‌،منتقل‌قصر‌وکاخ‌‌به‌‌از‌زندان‌آید‌که‌‌مي‌‌از‌شما‌بدش‌‌کداميك.کند‌‌مي

‌است‌‌زندان‌‌،به‌از‌قصر‌وکاخ‌‌شدن‌شما،منتقل‌‌دشمنان‌‌برای‌‌مرگ ! 

‌‌پس!‌‌کافراست‌‌وبهشت‌‌مؤمن‌‌دنيا‌زندان:‌که‌کرد‌‌نقل(‌ص)خدا‌‌از‌رسول‌‌پدرم

‌‌گویم‌‌مي‌‌دروغ‌‌نه.کند‌‌مي‌،منتقل‌جهنم‌‌وآنها‌را‌به‌‌بهشت‌‌شمارا‌به‌‌که‌‌است‌‌پلي‌‌مرگ

3!‌است‌‌شده‌‌گفته‌‌دروغ‌‌من‌‌به‌‌ونه  

‌(ع)جواد‌‌امام‌‌از‌زبان‌‌مرگ  

‌‌مرگ‌‌چون:فرمود‌سند؟امامدر‌هرا‌‌از‌مرگ‌‌چرا‌مسلمين:شد‌‌گفته(‌ع)جواد‌‌امام‌‌به

‌‌شناختندواز‌اولياء‌خدا‌بودند،هر‌آینه‌‌ترسند‌واگر‌آنرا‌مي‌‌مي‌‌شناسند،ازآن‌‌را‌نمي

‌بهتر‌است‌‌از‌دنيا،برایشان‌‌آخرت‌‌فهميدندکه‌‌داشتند‌ومي‌‌مي‌‌را‌دوست‌‌مرگ ! 



آنها‌‌‌سلامتي‌‌برای‌که‌‌داروئي‌‌،از‌خوردن‌ودیوانه‌‌چرا‌کودك‌‌داني‌‌مي:فرمود‌‌سپس

‌‌دارو‌بي‌‌کنند؟زیرا‌از‌منافع‌‌مي‌‌،خودداری‌مفيد‌است‌‌مرض‌‌شدن‌‌وبرطرف

‌‌مرگ‌‌برای‌‌کرد،‌هر‌کسيکه‌‌مبعوث‌‌پيامبری‌محمد‌رابه‌‌که‌‌خدائي‌‌آن‌‌به‌‌قسم!اطلاعند

‌‌را‌از‌بين‌‌مریض‌‌که‌‌او‌از‌داروئي‌‌برای‌‌کند،مرگ‌باید‌،آماده‌‌که‌‌راآنچنان‌‌،خودش

‌تببرد،مفيدتراس ! 

‌‌کرده‌آماده‌‌آنان‌‌برای‌‌نعمتهائي‌‌،خداوند‌چه‌بعداز‌مردن‌‌بدانند‌که‌‌اگر‌مؤمنين

‌‌،برای‌‌نزدافرادعاقل‌‌که‌‌،از‌داروئي‌در‌نظرشان‌‌کنند‌ومردن‌‌مي‌‌را‌طلب‌‌،مرگ‌است

6!‌تر‌است‌‌نمایند،نافع‌‌مي‌‌مرضها،استفاده‌‌بردن‌‌ازبين  

‌‌وبرای‌‌راحتي‌،باعث‌مؤمن‌‌،برای‌انيناگه‌‌ومرگ‌‌سکته:فرمود‌(‌ص)خدا‌‌رسول

15!‌است‌‌حسرت‌‌کافر،باعث  

‌ارواح‌‌قبض‌‌ومأموران‌‌عزرائيل  

(‌11تنزیل)ْ‌َ‌بکُِم‌وُکِّل‌‌ْ‌الَّذی‌ُ‌الْموَت‌ْ‌الْملََك‌کُم'ْیَتوَفَّا‌قُل  

کند‌‌مي‌‌روح‌‌،قبض‌مأمور‌است‌‌،که‌الموت‌‌بگوشمارا‌ملك ! 

‌‌37اعراف)ْ‌‌نایَتوََفَّونَهُمْ‌رُسُلُ‌اِذا‌جائَتْهُم‌‌يحَت ) 

کردند‌‌روح‌‌را‌قبض‌‌ما‌آنان‌‌مأموران‌‌بودند‌تا‌زمانيکه‌‌زنده‌‌آنان  

‌دیدار‌پيامبر‌با‌عزرائيل  

در‌‌‌که‌را‌دیدم‌‌ای‌‌،فرشته‌رفتم‌‌معراج‌‌به‌‌زمانيکه:فرمود(‌ص)خدا‌‌رسول

‌‌وشمایل‌‌شکل‌‌دارایو‌‌نداشت‌‌،توجه‌وچپش‌‌راست‌‌از‌نور‌بود‌وابداًبه‌‌،لوحي‌دستش

‌‌مشغول‌‌که‌‌است‌‌الموت‌‌ملك:‌؟گفت‌کيست‌‌این:‌پرسيدم‌‌از‌جبرئيل!بود‌‌افراد‌غمگين

‌‌،مرا‌نزد‌اوبرد‌ومن‌جبرئيل!‌بگویم‌‌مرا‌نزداوببرتابا‌او‌سخني:‌گفتم!باشد‌‌،مي‌ارواح‌‌قبض

‌ای:‌از‌او‌پرسيدم  



؟‌‌کني‌‌مي‌‌روح‌‌ميرد،تو‌اورا‌قبض‌‌مي‌‌که‌‌آیا‌هر‌شخصي!‌الموت‌‌ملك

‌‌حاضرمي‌‌همه‌‌بر‌بالين‌‌تو‌خودت:‌‌گفتم!‌آری:‌گفت

‌‌در‌دست‌‌ای‌‌سکه‌‌یك‌‌،‌مثل‌زیراخداوند،دنيارا‌در‌نزد‌من!‌آری:‌؟گفت‌شوی

‌‌نيست‌‌ای‌‌خانه‌‌وهيج!تواند‌آنرا‌بگرداند‌‌بخواهد،مي‌‌هر‌طرف‌به‌که‌،قرار‌داده‌شخصي

‌‌کنم‌‌مي‌‌روح‌را‌قبض‌‌،شخصي‌وهر‌موقع.‌زنم‌‌مي‌سر‌‌آن‌‌بار‌به‌‌پنج‌‌روزی‌‌من‌‌مگراینکه

آنقدر‌نزد‌شما‌‌‌زیرا‌من!نکنيد‌‌بر‌او‌گریه:‌گویم‌‌آنها‌مي‌‌گریند،به‌‌او‌مي‌‌وعيال‌‌واهل

‌نگذارم‌‌ازشمارا‌باقي‌‌احدی‌تااینکه‌‌کنم‌‌مي‌‌روح‌‌شما‌را‌قبض‌‌وهمة‌‌آیم‌‌مي ! 

!‌‌انگيز‌است‌‌هوشيار‌،عبرت‌‌خصش‌‌برای‌‌مرگ:فرمود(‌ص)خدا‌‌،رسول‌موقع‌‌در‌این

‌انگيز‌تر‌است‌آید،عبرت‌‌مي‌‌پيش‌‌بعد‌از‌مرگ‌‌آنچه:‌گفت‌‌جبرئيل  

وکفار‌‌ملائکه  

‌‌کفار‌مي‌وقتي‌‌که‌‌دیدی‌‌واگر‌مي:فرماید‌‌،مي‌انفال‌سورة‌54خداوند،درآیه

را‌بچشيد‌‌سوزنده‌عذاب:گویند‌زنند‌ومي‌‌مي‌‌آنان‌‌وپشت‌‌بر‌صورت‌‌ميرند،ملائکه ! 

‌‌مي‌‌کفارراباشدت‌جان‌‌که‌‌فرشتگاني‌‌به‌‌قسم:فرماید‌‌،مي‌نازعات‌سورة‌1ودرآیة

 !گيرند

‌‌وسختي‌‌مستي‌،درحال‌ستمگران‌‌که‌‌اگر‌ببيني:فرماید‌‌،مي‌انعام‌سورة‌93ودر‌آیة

‌‌،بيرون‌از‌تن‌‌جان-گویند-و‌خودرا‌باز‌کرده-‌قدرت-‌‌دستهای‌‌،هستند‌وملائکه‌مرگ

گفتيد‌‌مي‌ناحق‌‌زیرابرخداسخن!شوید‌مي‌مجازات‌‌خوارکننده‌‌عذاب‌‌امروز‌به.کنيد

نمودید‌‌،تکبرمي‌آیاتش‌ودرمقابل ! 

‌ومؤمنين‌‌ملائکه ! 

-‌با‌مؤمن‌‌ملاقات‌،هنگام‌ملائکه‌‌تحيت:فرماید‌‌،مي‌احزاب‌سورة‌00خداوند،درآیة

‌است‌‌سلام-‌روح‌‌قبض‌‌درهنگام . 



بر‌‌‌،ملائکه‌ّ‌است‌پروردگارما،‌الله:‌گفتند‌‌آنانکه:فرماید‌‌،مي‌سجده‌سورة‌34ودر‌آیة

‌‌به‌‌که‌‌بهشتي‌‌باد‌به‌‌بشارت!نباشيد‌‌‌نترسيد‌وغمگين-وگویند-‌‌شده‌‌،نازل‌آنان

بود‌‌شده‌‌داده‌‌شما،وعده ! 

‌محتضران‌‌بر‌بالين(‌ع)‌حضور‌معصومين  

ِ‌مُحَمّدٍ‌وَوَصِيِّيه‌‌ی'اِل‌‌ُ‌الْمُطْمئَِنَّة‌یا‌اَیَّتُهَاالنَفْس   

‌از‌مرگ‌‌آیا‌مؤمن:‌کردم‌‌سؤال(‌ع)‌صادق‌‌از‌امام:گوید‌‌ر‌ميابابصي  

‌‌مرگ‌‌شود؟فرمودهرگاه‌‌نمي‌چراناراحت:‌گفتم!بخدا‌نه:فرمود‌شود؟امام‌‌مي‌ناراحت

‌‌جبرئيل!شوند‌‌اوحاضر‌مي‌‌بر‌بالين(‌ع)‌بيتش‌‌واهل(‌ص)خدا‌‌فرا‌برسد،رسول‌‌مؤمني

از‌‌‌شخص‌‌این!‌اللّه‌‌یا‌رسول:‌فرماید‌‌مي(‌ع)‌يعل!،نيز‌بيایند‌وعزرائيل‌‌واسرافيل‌‌وميکائيل

‌‌،مي‌عزرائيل‌‌اورا‌به‌نيز‌توصية‌‌فرشتگان‌‌همة!بدار‌‌اورادوست‌‌پس!‌مااست‌‌دوستان

‌با‌او‌مدارا‌کن.‌محمّد‌است‌‌محمّد‌وآل‌‌از‌دوستان‌‌شخص‌‌این:گویند‌ومي!کنند ! 

‌نبوت‌‌را‌بهشمارا‌برگزید،ومحمّد‌‌‌که‌‌خدائي‌‌به‌‌قسم:گوید‌‌عزرائيل  

‌ترم‌‌او‌از‌پدر‌مهربانتر‌واز‌برادر‌رفيق‌‌به‌‌نسبت‌‌کرد،من‌‌انتخاب ! 

‌‌،خودت‌آیا‌از‌آتش!خدا‌بندة‌‌ای:گوید‌‌مي‌‌شخص‌‌آن‌‌به‌‌عزرائيل‌‌سپس

‌آری:دهد‌‌مي‌‌؟او‌جواب‌آمدی‌‌،بيرون‌الهي‌‌؟آیا‌از‌گرو‌امانت‌رارهاندی ! 

‌‌ابي‌‌بن‌‌علي‌ولایت‌‌وبه‌‌محمّد‌وآلش‌‌حبتم‌‌به:گوید‌‌؟مي‌چگونه:پرسد‌‌مي‌‌عزرائيل

‌‌،ایمن‌داشتي‌‌خوف‌خدا‌تورا‌از‌هرچه:گوید‌‌مي‌‌عزرائيل!‌وفرزندانش‌‌طالب

را‌باز‌‌‌چشمش‌‌او‌وقتي!‌کن‌‌ونگاه‌را‌باز‌کن‌‌چشمانت!،بتوداد‌اميد‌داشتي‌‌نمودوآنچه

‌‌مي-را‌‌وملائکه‌‌بيتش‌‌واهل(‌ص)پيامبر‌-اوهستند‌‌در‌اطراف‌‌راکه‌‌کند،افرادی‌‌مي

‌‌این:گوید‌‌مي‌‌عزرائيل.افتد‌‌،مي‌بهشت‌‌از‌باغهای‌‌از‌باغي‌‌دری‌به‌‌چشمش‌‌سپس.بيند

‌‌شوی‌‌اینهاملحق‌‌به‌‌داری‌‌آیا‌دوست!هستند‌‌رفقایت‌‌واینها‌هم‌‌مهيا‌ساخته‌‌راخدابرایت



‌‌به‌‌اهمخو‌‌نمي:گوید‌‌ومي‌‌گذاشته‌‌چشمانش‌‌را‌بالای‌‌؟او‌دستش‌دنيا‌برگردی‌‌ویا‌به

‌دنيا‌برگردم  

وَ‌‌‌مُحَمَّدٍ‌وَ‌وَصِيّيه‌يُ‌اِل‌ُ‌الْمُطْمئَِنَّة‌النَفْسیااَیَّتُها‌:شود‌،ندا‌مي‌عرش‌‌از‌دل‌‌هنگام‌‌در‌این

‌‌یادعِب‌‌في‌‌فَادْخلُي.‌‌اب'بِالثوًَ‌‌‌ِ،مَرْضية‌بًِالوْلاّیَة‌اضِية'ِ‌ر‌رَبِّك‌‌ياِل‌‌اِرْجِعي!‌‌ْ‌بَعْدهِ‌مُِن‌الائَِمَّة

در‌کنارمحمد‌‌‌که‌‌ای‌‌بنده‌‌ای:‌یعنيٍ!‌غَيْرَ‌مَشوبَة‌‌جَنَّتي‌‌ِ‌وَ‌ادْخلُي‌ِ‌بَيْتِه‌َ‌مُحَمَّدٍواََهْل‌مَع

‌‌ولایت‌‌به‌‌که‌‌در‌حالي!،‌برگرد‌خدایت‌سوی‌‌به!‌یافتي‌‌بعد‌از‌اوآرامش‌‌وامامان‌‌ووصيش

‌‌بندگانم‌‌،داخل‌د‌آلشبا‌محمّ‌‌پس!‌ای‌‌شده‌‌راضي‌‌ثواب‌‌وبه‌شونده‌‌،راضي‌بيت‌‌اهل

28!وارد‌شو‌‌بهشتم‌‌،به‌‌نيستي‌‌دچاراضطرابي‌‌شوودرحاليکه  

 

‌برزخ‌‌عالم  

‌‌،که‌مثالي‌‌در‌جسم‌‌،روح‌‌حال‌‌در‌این.گویند‌‌را‌برزخ‌‌تا‌روز‌قيامت‌‌مردن‌‌بين‌فاصلة

‌‌يم‌‌دیگر،ادامه‌‌خود،درعالمي‌‌حيات‌‌وبه‌‌شده‌،داخل‌است‌‌دنيوی‌‌تر‌از‌جسم‌‌لطيف

‌‌عذابهای‌‌باشد‌،به‌‌واگر‌از‌بدان‌‌نعمتها،مشغول‌‌باشد،به‌‌،اگر‌از‌خوبان‌مدت‌دراین!دهد

‌است‌‌،معذب‌سخت ! 

‌برزخ‌در‌بارة‌‌چند‌آیه ! ْ‌‌ائِهِم'ْ‌وَر‌مِنوَ:فرماید‌‌،‌مي‌مؤمنون‌سورة‌‌144خداوند،در‌آیة‌

شوند‌‌مبعوث‌هستند،تاروزیکه‌‌خ،در‌برز‌بعدازمردنشان:‌یعنيَ.‌ِ‌یُبْعَثوُن‌یوَْم‌‌ياٌِل‌بَرْزَخ . 

‌‌لهِ‌الّ‌سَبيل‌‌َ‌قُتلُِوافي‌ذینَ‌الَّ‌تَحْسَبَّن‌'وَلا:فرماید‌‌،مي‌عمران‌‌آل‌سورة‌‌169ودر‌آیة

َ‌‌ذینبَِالَّ‌ِ‌وَیَسْتَبْشِرُون‌ْ‌فَضلِْه‌مِن‌‌هُ‌اللّ‌یهُم'اآتبِم‌‌فَرِحيَنَ.‌ْ‌یُرْزَقوُن‌ماءٌ‌عِنْدَ‌ربَِّهِْ‌اَحْي‌اتاً،بَل'امَْو

‌‌نپندارید‌که:‌یعنيَ.‌ْیَحْزَنوُن‌هُم‌'ْ‌وَلا‌ٌ‌علََيْهِم‌ّ‌خوَْف'ْ،اَلا‌ْخلَْفِهِم‌ْ‌مِن‌ْ‌یلَْحَقُوا‌بِهِم‌لَم

خورند‌‌مي‌‌زندگانند‌ودرنزدخداروزی‌‌بلکه!خدا،مردگانند‌درراه‌‌شدگان‌کشته  

از‌-‌که‌‌کساني‌ندبهده‌‌مي‌،خوشحالند‌وبشارت‌است‌‌آنها‌داده‌‌خدا‌به‌‌که‌‌نعمتهایي‌‌وبه

-شهداء-‌برآنان‌‌واندوهي‌‌ترس‌‌اند،که‌‌نشده‌ملحق‌‌آنان‌‌هنوز‌به-‌جهادکنندگان

‌نيست ! 



‌‌مَ‌تَقوُُ‌ا‌وَیوَْمعَشِياغُدوّاًوَعلََيْه‌‌نارُ‌یُعْرَضوُنَ'اَلّ:فرماید‌‌غافر،مي‌سورة‌‌06ودر‌آیة

بر‌او‌‌،آتش‌وشب‌‌،صبح‌یعنيُ.‌اعَةالسّ  

- فرا‌برسد‌‌شود،تا‌قيامت‌‌مي‌‌عرضه-‌برزخ‌‌در‌عالم‌برفرعون . 

ا‌ا‌بِذُنوبِنِ‌،فَاعْتَرفَْن‌ااثْنَتَيْنِواََحْيَيْتَن‌ا‌اثْنَتَيْنا‌امََتَّنالُوا‌رَبَنق:فرماید‌‌غافر،مي‌سورة‌‌11ر‌آیةود

در‌‌‌دندر‌دنيا‌ومر‌‌مردن-‌دوبار‌ما‌را‌ميراندی!خدایا‌‌‌ٍ؟یعني‌ْسَبيل‌مٍِن‌خُرُوج‌‌يْ‌اِل‌فَهَل

‌‌خروج‌‌برای‌‌آیا‌راهي‌پس‌-‌ودر‌قيامت‌‌در‌رجعت-‌نمودی‌ودوبار‌مارا‌زنده‌-‌رجعت

؟‌است‌ازعذاب  

‌‌مردگان‌‌سراغ‌‌،به‌الهي‌‌قبر،دو‌فرشتة‌‌اول‌‌،شب‌وروایات‌‌آیات‌‌طبق:قبر‌‌حوادث

‌‌از‌باغهای‌‌دری‌‌دادند،که‌‌جواب‌اگر‌درست.پرسند‌‌از‌آنها‌مي‌‌وسئوالاتي‌‌آمده

عذابها،گرفتار‌‌‌انواع‌‌دادند،به‌‌جواب‌‌واگرخلاف.گردد‌مي‌‌،بر‌آنها،گشوده‌بهشت

،برپا،گردد‌شوند،تاروز‌قيامت‌مي . 

‌برزخ‌‌عالم‌‌مباحث‌خلاصة  

‌‌وبه‌‌در‌آمده‌‌دنيوی‌از‌جسم‌‌روح‌‌شوند،بلکه‌‌ونابود‌نمي‌‌،انسانها‌نيست‌بعد‌از‌مردن.1

‌،داخل‌‌تاس‌‌دنيوی‌‌تر‌از‌بدن‌‌لطيف‌‌که‌‌مثالي‌‌جسم  

‌‌ای‌‌گردندو‌عده‌‌مي‌‌الهي‌لذات‌‌وغرق‌‌،درراحتي‌برزخ‌‌درعالم‌‌ای‌عده-2.گردد‌‌مي

‌‌راحتي‌‌باعث‌‌که‌‌خصلتهایي‌از‌جمله-3.برند‌‌ها‌بسر‌مي‌‌وشکنجه‌‌وعذاب‌‌درسختي

،تجهيز‌‌محتاجان‌‌به‌‌،کمك‌صالحات‌‌،باقيات‌گردد،نمازشب‌‌مي‌‌برزخ‌‌در‌عالم‌‌انسان

واز‌.گردد‌‌مي‌‌دیگر‌از‌اعمال‌‌وبعضي‌‌،نماز‌جماعت‌علم‌‌،طلب‌‌کامل‌‌مساجد،رکوع

‌‌نعمتها‌،سخن‌‌کردن‌‌شود،ضایع‌‌وفشار‌قبر‌مي‌‌عذاب‌‌باعث‌‌که‌‌خصلتهایي‌جمله

‌‌،بدنبال‌نماز‌جماعت‌،ترك‌نجاسات‌‌به‌‌دادن‌‌اهميت‌‌،عدم‌با‌خانواده‌‌،بد‌اخلاقي‌چيني

باشد‌دیگر‌مي‌‌الازاعم‌‌،وبعضي‌رفتن‌‌ناشایست‌‌کارهای . 

 



‌رجعت  

‌‌وائمة(‌ص)‌اسلام‌‌،پيامبرگرامي(‌عج)عصر‌‌بعد‌از‌ظهور‌امام‌‌معتقدند‌که‌‌علماء‌شيعه

‌‌،حکومت‌‌ازدشمنان‌‌از‌انتقام‌‌گردند‌وپس‌‌دنيابر‌مي‌‌شوند‌وبه‌‌مي‌‌،زنده«‌ع»‌معصومين

تادهزار‌،هش‌روایات‌‌رابعضي‌‌حکومت‌‌این‌‌مدت.کنند‌‌مي‌‌راتأسيس(‌ع)‌بيت‌‌اهل

اند‌‌،ذکر‌کرده‌سال . 

‌‌اندوغيرازاین‌‌بوده‌ویا‌کافر‌خالص‌‌خالص‌‌مؤمن‌‌شوند‌که‌‌مي‌‌زنده‌‌،کساني‌از‌مردم

‌‌شده‌‌،هلاك‌‌الهي‌‌عذاب‌‌به‌‌که‌‌اقوامي‌همچنين.ندارند‌‌افرادرجعت‌‌،بقيه‌دودسته

شوند‌نمي‌‌زنده‌‌اند،در‌رجعت . 

‌رجعت‌‌ادله  

1.نمل‌82:‌وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لََمُْ دَابَّةً مِنَ الَْْرْضِ تکَُلِ مُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانوُا بِِياتنِا لا 
يوُقِنُونَ ‌َ.یعني‌:چون‌‌عذاب‌‌خدابرآنان‌‌واقع‌‌شود،دابة‌‌زمين‌‌را‌بيرون‌‌آوریم‌‌که‌‌با‌مردم‌‌

گوید‌‌سخن ! 

ندارند‌‌مایقين‌‌آیات‌‌به‌‌مردم‌‌آن‌بدرستيکه . 

‌‌،به‌قيامت‌‌نزدیك‌‌که‌‌است(‌ع)‌،علي‌،‌مراد‌از‌دابه‌روایات‌‌که‌طبق

،خواهدکرد‌دنيارجعت . 

َ‌‌الاّیوُقِنوُناتِنُ‌بِآی‌ْیکُّذِّب‌‌ٍفوَجامِّمَّن‌اّمّة‌ْ‌کُل‌ُ‌مِن‌َ‌نَبْعَث‌یوَْم:‌‌83نمل.2  

را‌‌‌،‌فوجي‌خداوند‌از‌هرامتي‌‌که‌‌است‌‌در‌رجعت‌‌آیه‌‌این:فرمود(‌ع)‌صادق‌‌امام

کند‌‌مي‌‌زنده . 

الْمَعادِ‌‌َ‌اِلَي‌ادُّك'لَر‌‌َ‌الْقُرآْن‌َ‌علََيْك‌فَرَض‌‌َّ‌الَّذی‌انِ:‌‌85قصص.3  

گرداند‌‌،بر‌مي‌بر‌گشتن‌‌کرد،تورا‌بر‌محل‌‌را‌بر‌تو‌واجب‌‌قرآن‌‌آنکه:‌یعني . 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=82
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=82
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=82


‌دنيا‌است‌به‌‌اکرم‌‌رسول‌‌حضرت‌‌،مراد‌رجعت‌است‌‌وارد‌شده‌‌زیادی‌‌در‌احادیث . 

ِ‌َ‌اللّه‌ْ‌لاّلي‌اَوْ‌مُتُّم‌‌هِ‌اللّ‌سَبيل‌‌ْ‌في‌ْ‌قُتلِْتُم‌وَلئَِن:‌‌158عمران‌‌آل.0  

خدا‌محشور‌‌بسوی‌‌شوید‌ویا‌بميرید،هر‌آینه‌‌خدا،کشته‌‌اگر‌در‌راه:‌یعنيَ.‌تُحْشَرون

شوید‌‌مي . 

‌‌خدا،راه‌ومراد‌از‌راه.‌است‌‌در‌رجعت‌‌آیه‌‌این‌‌که‌‌شده‌‌نقل‌‌زیادی‌‌های‌‌روایت‌‌که

‌‌باشداگربميرد،در‌رجعت‌داشته‌‌ایمان‌‌آیه‌‌این‌‌به‌‌وهر‌که.‌اوست‌‌وذریة(‌ع)‌علي‌‌ولایت

‌‌بر‌مي‌‌شود،در‌رجعت‌‌گردد‌واگردر‌دنيا‌کشته‌‌کشته‌‌بيت‌‌اهل‌‌گرددتا‌در‌راه‌‌بر‌مي

 گردد‌تابميرد

‌است‌‌مرگ‌چشتدة،‌هرشخصي:‌یعنيِ.‌ُ‌الْموَت‌ائِقَة'ٍ‌ذ‌ُّ‌نَفْس‌کُل:‌‌185عمران‌‌آل.5 . 

در‌‌‌پس!‌است‌را‌نچشيده‌‌نشود،مرگ‌‌کشته‌‌هر‌که‌‌که‌‌است‌‌آمده‌‌آیه‌‌در‌تفسير‌این

را‌بچشد‌‌گردد‌تا‌مرگ‌‌دنيا‌بر‌مي‌‌،به‌رجعت . 

ٍ‌ْکِتاب‌مُِن‌لَماآتَيْتکُُم‌‌َ‌النَبيّين‌ميثاق‌‌وَاذِْ‌اَخَذَ‌اللّه:‌‌81عمران‌‌آل.6  

ُ‌ولَتَنْصُرُّنَه‌‌َّبِه‌ْ‌لَتؤُْمِنن‌ٌ‌لِما‌مَعکَُم‌ٌ‌مُصَدّق‌ولْ‌رَس‌َّ‌جائکَُم‌ٍثُم‌وَحکِْمَة  

َ‌‌ْ‌مِن‌دواواَنَا‌مَعکَُمفََاشْهَ‌قالوا‌أقَْرَرنْاقال‌‌ْ‌اِصْری‌ذالکُِم‌'‌ْ‌علَي‌ْ‌واَِخَذتُْم‌َ‌ءاَقَْرَرتُْم‌قال

‌‌وحکمت‌‌ابچونشمارا‌کت‌‌که‌‌گرفت‌‌پيمان‌خدا‌از‌پيامبران‌‌که‌‌آنگاه:‌یعنيَ.‌اهِدینالش

‌‌وراست‌‌،باور‌داشت‌را‌با‌شماست‌‌آنچه‌‌نزد‌شماآمد،که‌‌پيامبری‌‌،سپس‌دادم

کنيد‌وبر‌‌‌آیا‌اقرار‌مي:‌ـ‌گفت‌‌آنگاه-.کنيد‌‌اوبگروید‌ویاریش‌‌،باید‌به‌انگاشت

با‌شما‌‌‌باشيد‌ومنهم‌‌گواه‌‌پس:فرمود.‌اقرار‌داریم:پذیرید؟گفتند‌‌مرامي‌‌،پيمان‌این

‌ازگواهانم . 



‌‌وامام.‌است‌‌،رجعت‌‌فوق‌مراد‌از‌آیة‌‌که‌‌است‌‌روایاتدر‌

خواهند‌آورد‌‌‌ایمان(‌ص)خدا‌‌رسول‌‌به‌‌پيامبران:‌یعني:فرمود(‌ع)‌صادق

‌‌هرپيامبری!بخدا‌سوگند:فرمود‌‌سپس.کنند‌‌مي‌‌،یاری‌را‌در‌رجعت(‌‌ع)‌علي‌وحضرت

،‌بعد‌از‌اوست‌‌وهرکه‌‌،از‌آدم‌است‌‌گردانيده‌‌خدا‌مبعوث‌‌را‌که  

کنند‌‌جهاد‌مي(‌ع)امير‌‌گردند‌ودر‌کنار‌حضرت‌‌دنيا‌بر‌مي‌‌آنها‌به‌‌همة . 

َ‌‌ْ‌یَرْجِعون‌ِ‌الاَکْبَرِلَعلَّهُم‌َ‌الْعَذاب‌دون'‌ِ‌الاَدنْي‌َ‌الْعَذاب‌ْ‌مِن‌وَلَنُذیقَنَّهُم:‌‌21سجده.7

بر‌گردند‌،شاید‌چشانيم‌‌بزرگترمي‌‌از‌عذاب‌‌نزدیکتر‌قبل‌‌را‌عذاب‌‌آنان‌‌البته:‌یعني . 

‌‌با‌شمشير،آنهارا‌عذاب‌‌که‌‌است‌‌رجعت‌‌نزدیکتر،عذاب‌‌عذاب:فرمود(‌ع)‌صادق‌‌امام

‌‌در‌رجعت‌‌شدن‌‌وزنده‌ومراد‌از‌برگشتن.‌است‌‌بزرگتر،قيامت‌‌خواهند‌کردوعذاب

‌است . 

رمارا‌دوبا!خدایا:‌یعنيِ.‌ِ‌وَ‌اَحْيَيتَنَاثْنَتَيْن‌رَبَّنا‌امََتَّنَاثْنَتَيْن:‌11غافر.8  

‌کردی‌‌ودوبار‌زنده‌‌ميراندی  

در‌‌ودیگری‌‌است‌‌دررجعت‌‌شدن‌‌یکبار‌زنده‌‌که‌‌است‌واردشده‌‌در‌احادیث

‌است‌‌در‌رجعت‌‌در‌دنيا‌ودیگری‌‌ویکبار‌مردن!‌قيامت . 

شمارا‌‌زمانيکه:‌یعني.ْ‌ملُوکاً‌ْ‌انَْبيائً‌وَجَعَلکَُم‌اذِْجَعلَکَُم:‌‌24مائده.9  

گردانيد‌‌پيامبر‌وپادشاه ! 

(‌‌ع)‌وابراهيم(‌‌ص)‌رسول‌‌،حضرت‌پيامبران:فرمود(‌ع)‌صادق‌‌امام

‌‌بشما‌داده‌‌پادشاهي‌خدا‌چه:‌گفت‌‌راوی!اند‌‌،ائمه‌وپادشاهان.اویند‌وذریة(‌ع)‌واسماعيل

‌طالب‌‌ابي‌‌بن‌‌علي‌‌اميرمؤمنان‌رجعت‌‌وپادشاهي‌‌بهشت‌‌پادشاهي:؟فرمود‌است ! 

‌یعني.‌َ‌مَوتِه‌قَبْل‌‌َّ‌بِه‌اِِلاّ‌لَيؤُمِنَن‌کِتابِ‌الْ‌ْ‌اَهْل‌ْ‌مِن‌وَانِ:‌159نساء.14 : 



‌‌به‌از‌مرگش‌‌قبل‌‌مگر‌اینکه‌‌نيست(‌یهود‌ونصاری)‌کتاب‌‌از‌اهل‌‌فردی‌‌هيچ

خواهد‌آورد‌‌ایمان(‌ع)‌عيسي ! 

زیرا‌!‌ام‌مذکور‌رانفهميده‌تفسير‌آیة‌‌من:‌گفت‌‌من‌‌به‌‌حجاج:‌،گفت‌خوشب‌‌شهربن

را‌صادر‌‌یا‌نصراني‌‌یهودی‌‌فردی‌‌اعدام‌‌حکم‌‌که‌‌است‌‌شده‌‌گاهي  

‌‌،ایمان(‌ع)‌عيسي‌‌وبه-بگویند‌‌سخني‌‌که‌‌،ندیدم‌مردنشان‌‌موقع‌‌ولي‌‌ام‌‌کرده

‌‌چه‌‌پس:‌گفت!اید‌شما‌فهميده‌‌که‌‌مراد‌نيست‌‌این!امير‌‌ای:‌دادم‌‌جواب‌‌من-بياورند

،‌از‌قيامت‌‌،قبل(‌ع)‌عيسي‌‌حضرت:‌دارد؟گفتم‌‌معنایي  

واو!آورند‌‌مي‌‌او‌ایمان‌‌،به‌یهود‌ونصاری‌آید‌وهمة‌‌مي‌‌زمين‌‌به‌‌از‌آسمان  

‌‌را‌از‌کجا‌نقل‌مطلب‌‌این:‌گفت‌‌حجاج.خواند‌‌نماز‌مي(‌عج)‌مهدی‌‌سر‌حضرت‌‌پشت

‌‌‌برداشته‌‌صافي‌‌از‌چشمة!بخداسوگند:‌گفت.‌ام‌‌شنيده(‌ع)‌پنجم‌‌از‌امام:‌؟گفتم‌کني‌‌مي

.ای  

‌در‌روایات‌‌رجعت  

و‌‌مجلسي‌‌وبحارالانوار‌علامه‌‌اليقين‌‌حق‌‌ر‌از‌کتبزی‌‌روایات  

‌است‌‌شده‌‌،نقل‌محمدصالح‌‌بن‌‌محمد‌شفيع‌‌العوارف‌‌ومخزن‌‌المعارف‌‌مجمع‌‌کتاب : 

‌‌خواندند،در‌حاليکه‌‌مي‌‌جور،خودرا‌امير‌المؤمنين‌‌خلفای:فرمود(‌ع)‌صادق‌‌امام.1

‌‌،ظاهر‌نشده‌‌مردم‌‌برای‌نام‌‌ینوهنوز‌معنا‌و‌تأویلاّ.‌است(‌‌ع)‌علي‌‌مخصوص‌‌نام‌‌این

‌‌خداوند،پيامبران‌‌که‌‌آنوقتي:خواهد‌بود؟فرمود‌‌کي‌‌آن‌‌تأویل:‌گفت‌‌راوی!‌است

را‌‌‌،علم‌در‌آنروز‌،پيامبر‌اسلام.کنند‌‌رایاری(‌ع)‌کند‌تا‌علي‌‌مي‌‌را‌جمع‌‌ومؤمنان

‌‌آن‌‌ر‌علمدر‌زی‌‌مردم‌‌،خواهد‌بود‌وهمة‌دهد‌واوامير‌مؤمنان‌‌مي(‌ع)‌علي‌‌بدست

خواهد‌بود‌‌همه‌‌،خواهند‌بودواو‌امير‌وپادشاه‌حضرت . 



‌‌های‌را‌در‌بهشت(‌‌ص)محمد‌‌،آل‌از‌رحلت‌‌پس‌‌مؤمن‌‌روح:‌(ع)‌صادق‌‌امام.2

با‌‌‌آشامد‌ودر‌جلسات‌خورد‌ومي‌‌مي‌‌وآشاميدني‌‌کند‌وبا‌آنها‌طعام‌‌مي‌‌،زیارت‌رضوان

هورکندظ(‌عج)عصر‌‌امام‌‌گویدتا‌اینکه‌‌مي‌‌آنها‌سخن . 

‌‌،تلبيه‌فوج‌،فوج‌شده‌‌زنده‌‌کند‌وارواح‌‌مي‌‌را‌زنده‌‌از‌ظهور،خداوند‌مؤمنين‌‌پس

شوند‌‌مي‌‌،مشرّف‌حضرت‌‌محضر‌آن‌‌وبه‌‌گفته . 

‌را‌بعد‌از‌من‌‌اسماعيل‌‌فرزندم‌‌که‌‌از‌خدا‌خواستم‌‌من(:‌ع)‌صادق‌‌امام.3  

‌‌عطاکرد‌که‌‌بمن‌‌دیگری‌‌لتاو‌منز‌‌خدا‌در‌بارة‌‌خدا‌ابا‌کرد‌ولکن‌‌گذارد‌ولي‌‌باقي

‌‌شریك‌‌بن‌‌عبداللّه‌شود‌وعلمدارش‌‌مي‌‌خود،زنده‌‌نفر‌از‌اصحاب‌‌،او‌با‌ده‌در‌رجعت

‌است‌‌عامری . 

بر‌سر‌‌‌سياهي‌عمامه‌‌که‌‌بينم‌‌را‌مي‌‌شریك‌‌بن‌‌گویا‌عبداللّه:فرمود(‌ع)‌پنجم‌‌امام.0

ما،‌‌قائم‌‌روی‌‌وپيش‌‌قرار‌داشته‌‌در‌کتفش‌‌دارد‌وعلامتي  

‌‌وازدامن‌‌تکبير‌بلند‌کرده‌‌اند،صدا‌به‌‌شده‌‌،زنده‌‌در‌رجعت‌‌با‌چهار‌هزار‌نفر‌که

روند‌‌بالا‌مي‌‌کوه . 

‌‌واستخوانهایم‌‌ام‌‌پير‌شده‌‌من:‌عرضکردم(‌ع)‌صادق‌‌امام‌‌به:گوید‌‌مي‌‌داود‌رقّي.5

‌‌امام!‌شوم‌‌هشما‌کشت‌‌در‌راه‌باشد‌که‌‌این‌‌عملم‌‌آخرین‌‌دارم‌‌دوست.‌‌است‌‌شده‌‌باریك

خواهد‌شد‌‌نشود،در‌رجعت‌موقع‌‌اگر‌در‌این‌‌که‌‌نيست‌‌ای‌چاره:فرمود . 

‌‌حق‌‌آیا‌رجعت:‌پرسيدم(‌ع)‌صادق‌‌از‌امام:گوید‌‌مي‌‌راوی.6

خواهد‌بود؟‌‌کند،کي‌‌رجعت‌‌که‌‌شخصي‌‌اولين:‌پرسيدم!‌آری:؟فرمود‌است  

در‌-‌‌که‌‌،بااصحابش(‌عج)‌مهدی‌‌از‌حضرت-ظهور-بعد‌‌‌که(‌‌ع)‌حسين‌‌امام:فرمود

با‌‌همانطور‌که.گردند‌‌مي‌‌با‌او‌شهيد‌شدند،زنده‌-کربلا  



نيز‌هفتادپيامبر،خواهند‌(‌ع)‌حسين‌‌هفتاد‌پيامبر‌بودند،با‌امام(‌ع)‌موسي‌‌حضرت

انگشتر‌-‌رحلت‌‌در‌هنگام-(‌عج)‌مهدی‌‌حضرت!بود  

(‌ع)‌حسين‌‌امام.‌دهد‌واز‌دنيا‌خواهد‌رفت‌‌مي(‌‌ع)‌حسين‌‌امام‌‌خود‌را‌به  

‌‌مي‌‌اورا‌در‌قبر،مدفون-بعد‌از‌نماز‌بر‌او-خواهد‌کرد‌و‌‌وحنوط‌‌وکفن‌‌اورا‌غسل

 .سازد

‌‌شده‌کوفه‌‌های‌‌کوچه‌‌داخل‌که‌‌بينم‌‌را‌مي‌‌گویا‌مردگان(:‌ع)‌امير‌مؤمنان.7

زنند‌‌مي‌‌وآخرین‌‌خدا،از‌اولين‌‌وبر‌دشمنان‌‌نهاده‌‌بر‌دوش‌‌برهنه‌‌وشمشيرهای ! 

گردد‌دنيابرمي‌‌و‌به‌‌شده‌‌زنده‌‌رجعت‌‌در‌ایام‌(س)‌خدیجه‌‌که‌‌است‌‌ـ‌در‌روایت8 . 

‌رجعت‌‌مطالب‌‌نتيجة  

‌‌وائمة(‌ص)‌اسلام‌‌،پيامبرگرامي(‌عج)عصر‌‌بعد‌از‌ظهور‌امام‌‌معتقدند‌که‌‌علماء‌شيعه

‌‌،حکومت‌‌ازدشمنان‌‌از‌انتقام‌‌گردند‌وپس‌‌دنيابر‌مي‌‌شوند‌وبه‌‌مي‌‌،زنده«‌ع»‌معصومين

،هشتادهزار‌‌روایات‌‌رابعضي‌‌حکومت‌‌این‌‌مدت.کنند‌‌مي‌‌راتأسيس(‌ع)‌بيت‌‌اهل

اند‌‌،ذکر‌کرده‌سال . 

‌‌اندوغيرازاین‌‌بوده‌ویا‌کافر‌خالص‌‌خالص‌‌مؤمن‌‌شوند‌که‌‌مي‌‌زنده‌‌،کساني‌از‌مردم

‌‌شده‌‌،هلاك‌‌الهي‌‌عذاب‌‌به‌‌که‌‌اقوامي‌همچنين.ندارند‌‌افرادرجعت‌‌،بقيه‌دودسته

شوند‌نمي‌‌زنده‌‌رجعتاند،در‌ . 

ِ‌یوَم‌‌يْ‌اِل‌َّ‌یَجْمَعکَُم‌ْ‌ثُم‌کُمَّ‌یُميتُ‌ْ‌ثُم‌یُحْييکُم‌‌ِ‌اللّه‌قُل:‌‌26جاثيه‌قيامت  

خداوند!بگو:‌یعنيَ.‌ِ‌لا‌یَعْلَمون‌اسَّ‌اَکْثَراَلنّ‌نکِِ‌وَل‌َ‌فيه‌ِ‌لا‌رَیْب‌قيامَةالْ  

شمارادر‌‌ميراند،سپس‌‌مي‌‌پسس*کند‌‌متولد‌مي*کند‌‌مي‌‌شمارا‌زنده‌‌که‌‌است

دانند‌‌،نمي‌‌اکثرمردم‌‌ولي!‌،نيست‌درقيامت‌‌شکّي.نماید‌‌مي‌‌،جمع‌روزقيامت . 



‌‌بنام:‌یعنيٌ.‌َلِوقَْعَتِها‌کاذِبَة‌لَيْس-ُ‌ِ‌الوْاقِعَة‌اذِا‌وقََعَت-‌الرحيم‌‌الرحمن‌‌اللّه‌‌بسم:3تا‌1واقعة

‌‌ودر‌وقوع*گردد‌‌مي‌‌واقع-‌يامتق-‌وواقعه‌حادثه‌‌که‌‌آنگاه*‌ورحيم‌‌خداوند‌رحمن

‌نيست‌‌ودروغ‌‌،کذب‌آن . 

َ‌خلَقاً‌وقَالوا‌أاَِذا‌کُنّا‌عِظاماً‌وَرفُاتاً‌أئَِنّا‌لَمَبْعوثون:09اسراء  

‌اَوْ‌خلَْقاً‌مِمّا‌یکَْبُرُ‌في-ً‌اَوْ‌حَدیداً‌ْ‌کونوا‌حِجارةَ‌قُل-جَدیداً  

‌یعنيٍ.‌َ‌مَرةّ‌ْ‌اَوَّل‌فَطَرَکُم‌‌ذیِ‌الَّ‌ْ‌یُعيدنُا‌قُل‌َ‌مَن‌ْ‌فَسَيَقولون‌صُدورِکُم : 

‌‌زنده‌‌،دوباره‌شویم‌‌وپوسيده‌‌استخوان‌‌که‌‌آیاآنگاه-‌کافران-گفتند

‌‌پي-شوید‌مي‌‌زنده‌‌بازهم-تر‌‌سخت‌‌یا‌خلقتي*‌‌باشيد‌یا‌آهن‌‌سنگ:بگو*؟‌شویم‌مي

شمارا‌‌کسيکه‌‌آن:گرداند؟بگو‌‌مارا‌بر‌مي‌‌کسي‌‌چه:گویند‌‌مي  

کرد‌‌ار‌خلقب‌‌اولين‌‌برای . 

‌وآثار‌قيامت‌‌علائم  

‌‌،ذکرشده‌قيامت‌فرا‌رسيدن‌‌عنوان‌‌وآثار،به‌‌حوادث‌‌،این‌قرآن‌‌مختلف‌‌درآیات

‌‌مي‌‌تکه‌‌،تکه‌ریگ‌‌کوهها‌مثل-!دهد‌مي‌‌،‌رخ‌‌هستي‌‌در‌جهان‌‌عظيم‌‌ای‌‌زلزله:‌است

‌‌وهموار‌مي‌‌صاف‌‌وزمين‌‌رفته‌‌،از‌بين‌زمين‌‌های‌وپستي‌‌وبلندی‌‌ساختمان‌-!شوند

در‌‌‌کوهها‌از‌ریشه-!خورد‌‌مي‌‌سختي‌‌تکان‌‌زمين-!شوند‌‌مي‌آسمانهاشکافته-!گردد

‌‌مي‌‌پيچيده‌خورشيد،درهم-!گردد‌‌مي‌‌تيره‌‌ماه-!شوند‌‌،ناپدید‌مي‌ستارگان-!آیند‌مي

از‌‌‌ای‌‌صيحه‌-!شوند‌‌گورها‌وقبرها،زیر‌وزبرمي-!آیند‌‌در‌مي‌‌دریاها‌بجوش-!‌گرد‌د‌

با‌‌همه‌‌رسد‌که‌‌مي‌‌گوشب‌‌آسمان  

گردند‌‌مي‌‌،زنده‌دوم‌‌ميرند‌وبا‌صيحة‌‌مي‌‌آن‌‌شنيدن ! 

‌قيامت‌‌اسامي  



‌‌ای‌‌عده‌‌روزیکه!المشهود‌‌یوم-شوند‌‌مي‌‌جمع‌‌خلایق‌‌همة‌‌روزیکه!‌المجموع‌‌یوم

‌‌یوم-‌وزمين‌‌آسمان‌‌اهل‌‌روزملاقات!‌التلاق‌‌یوم-شوند‌‌مي‌‌واقع‌‌مورد‌شهادت‌‌درآن

‌‌روز‌نزدیك!‌الآزفة‌‌یوم-.زنند‌‌،یکدیگررا‌صدا‌مي‌وجهنّم‌‌بهشت‌‌اهل‌‌روزیکه!‌ا‌د‌التن

-.دارد‌،حقيقت‌وقوعش‌‌روزیکه!‌الحاقة‌‌یوم‌-‌‌جهنّم‌‌اهل‌‌روززیان!‌التغابن‌‌یوم-‌شونده

الموعود‌یوم-‌عظيم‌روز‌حادثة!‌الکبری‌‌الطامّة‌‌یوم-‌روز‌کوبنده!‌القارعة‌یوم ! 

‌‌یوم-دهند‌مي‌شهادت‌‌در‌آن‌‌ای‌‌عده‌‌روزیکه!الشاهد‌‌میو-‌شده‌‌روزوعده

‌‌اسرار‌آشکارمي‌روزیکه!السرائر‌تبلي‌‌یوم-‌‌وفراگير‌است‌‌پوشنده‌‌روزیکه!‌الغاشية

‌‌مي‌‌لرزاننده‌‌روزیکه!‌الراجفة‌‌ترجف‌‌یوم-انگيز‌هول‌‌روزبانگ!‌الصاخة‌‌یوم-.گردد

-.‌است‌‌وسخت‌‌گرفته‌‌روزیکه!قمطریراً‌یوماً‌عبوساً-‌روزداوری!‌الفصل‌‌یوم‌-.‌لرزاند‌

‌‌یوم-.شود‌مي‌‌سست‌‌آسمان‌‌روزیکه!‌‌‌الواهية‌‌یوم-‌پيوسته‌‌روز‌بوقوع!‌الواقعة‌یوم

‌‌یوم-.گردد‌‌عزیزوبرتر‌مي‌‌ومؤمن‌‌کافر‌خوار‌وپست‌‌روزیکه!‌‌و‌الرافعة‌‌الخافضة

‌جهنّميان‌‌روزپشيماني!‌الحسرة‌‌یوم-‌مؤمنين‌‌روز‌پيروزی!‌الفتح . 

‌قيامت‌‌در‌صحنة‌‌وخلایق‌‌مردم‌‌حالات  

‌است‌‌وهولناك‌‌،بسيار‌سخت‌قيامت‌‌،صحنة‌قرآن‌‌آیات‌‌طبق  

شيرخوار‌خودرا‌‌های‌،بچه‌شوند‌ومادران‌‌پير‌مي‌‌،کودکان‌آن‌‌از‌سختي‌‌که‌‌آنچنان

‌‌خود‌فرار‌مي‌‌ودوستان‌‌از‌برادر‌وپدر‌ومادروفرزندان‌‌نمایند‌وانسان‌‌رها‌مي

‌‌یعني!‌‌،نفسي‌‌نفسي:زنند‌‌‌،‌صدامي(‌ص)محمد‌انبياءبغير‌ازحضرت‌‌همة‌‌که‌‌چنانآن!نماید

‌‌باشند،بلکه‌‌نمي‌‌مست‌‌در‌حاليکه‌‌بيني‌‌مي‌‌انسانهارا‌مست!‌‌برس‌بدادمن!خدایا

ها‌‌‌گرائي‌هاوقوم‌‌ها،فاميلي‌‌ها‌،رفاقت‌‌از‌دوستي‌‌درآنروز‌اثری!‌است‌‌هولناك‌قيامت

گناهکار!‌نيست  

‌‌خودراتسليم‌وبرادر‌و‌خویشان‌‌وزن‌‌،فرزندان‌فرار‌از‌عذاب‌‌برای‌‌حاضراست

‌تواندبداد‌دوست‌‌نمي‌‌دوستي‌‌هيچ!کند  



‌‌جسماني‌‌قدرت!‌بودم‌خاك‌‌کاش‌‌کند،ای‌‌کافر‌آرزومي!خود‌برسد،مگرخدابخواهد

‌‌وامثال‌‌وزیرکي‌‌وزرنگي‌‌ودانش‌‌وعلم‌ریاست‌‌ونسب‌‌وحسب‌‌وزیبائي‌‌وثروت‌‌وپول

‌‌خواهي‌‌معذرت!‌آید‌‌بکار‌نمي‌‌هستند،در‌قيامت‌ارزش‌‌در‌دنيا،‌دارای‌‌کهاینها‌

شود‌نمي‌‌،پذیرفته‌ظالمين ! 

‌‌درقيامت‌‌آنان!ومسرورند‌‌واولياء‌خدا،خوشحال‌‌ومؤمنين‌‌روز،متقين‌‌تنها‌در‌آن

منبر‌‌‌موازات‌‌به‌‌که‌‌بالااست‌‌هاآنقدر‌مقامشان‌‌بعضي.‌هستند‌‌مختلفي‌‌درجات‌،دارای

‌رانينو  

پایينتر‌دارند‌‌مقامي‌‌وبعضي!کنند‌‌مي‌‌نصب‌‌برایش‌‌،منبری‌پيامبر‌اسلام . 

‌است‌‌در‌قيامت‌‌انسان‌‌ونجات‌‌خلاصي‌‌باعث‌‌اعماليکه  

‌‌روزة*نماز*‌ذکر‌خدا‌*‌وضوء*‌والدین‌‌به‌‌نيکي*‌الهي‌‌رحمت‌‌به‌‌ظن‌‌حُسن

از‌‌‌ونهي‌ربمعروفام*‌‌‌صدقه*‌ْ‌رَحِم‌‌صلِة*‌وعمره‌‌حج*‌جنابت‌‌غسل*‌رمضان

‌از‌خوف‌‌گریه*از‌خدا‌‌خوف*‌اخلاقي‌‌خوش*منکر  

‌‌واسطه*‌ازسوُرقرآن‌‌بعضي‌‌قرائت(*‌ع)‌قبور‌ائمه‌‌زیارت*بر‌پيامبر‌‌صلوات*خدا

‌به‌‌احترام*‌مؤمنين‌‌حوائج‌‌رفع*‌در‌ازدواج‌‌گری  

‌زیارت*بميرد‌‌احرام‌‌یادر‌حال‌‌حج‌‌در‌راه‌‌کسيکه*‌مسلمان‌‌پيران  

دارد،از‌‌‌برگناه‌‌قدرت‌‌درحاليکه*قدر‌بر‌سر‌قبر‌او‌‌بار‌سورة‌‌هفت‌‌وقرائت‌‌قبر‌مؤمن

خود‌‌بر‌وسيلة‌‌مؤمن‌‌سوار‌کردن*نماید‌‌خدا‌دوری‌‌ترس * 

‌و‌وفای‌‌داری‌‌وامانت‌‌راستگویي*‌قنوت‌‌بودن‌‌طولاني*‌خشم‌‌فروبردن  

و(.‌ع)‌بيت‌اهل‌‌به‌‌ومحبت‌‌ولایت*‌گفتن‌‌اذان*‌مسجد‌رفتن‌‌به‌‌درتاریکي*عهد‌‌به ... 

 



‌قيامت‌‌مختلف‌‌های‌‌صحنه  

‌‌شده‌‌دچار‌شك‌در‌قرآن!‌امير‌مؤمنان‌‌ای:‌امد‌وگفت‌‌امير‌مؤمنان‌‌خدمت‌‌شخصي

زیرا‌در‌:‌؟گفت‌ای‌‌افتاده‌‌بشك‌چرا‌در‌قرآن!بنشيند‌‌بعزایت‌‌مادرت:فرمود‌‌حرت!‌ام

‌‌یکي:‌؟گفت‌آیات‌‌مکدا:فرمود‌‌حضرت!هستند‌با‌یکدیگر‌مخالف‌‌که‌‌است‌‌آیاتي‌‌قرآن

‌‌سخن‌‌دهد،احدی‌‌خدا‌اجازه‌‌،غير‌از‌کسانيکه‌روزقيامت:فرماید‌مي‌‌نبأ‌که‌‌سورة‌‌28آیة

ما‌!بخدا‌قسم:گویند-‌،مشرکين‌در‌قيامت-:فرماید‌‌مي‌‌که‌‌انعام‌23آیة‌‌دوم!گوید‌نمي

از‌‌‌عضيب‌‌ها‌به‌‌،بعضي‌روز‌قيامت:فرماید‌‌مي‌‌که‌‌عنکبوت‌‌‌25آیة‌‌سوم!‌نبودیم‌‌مشرك

‌‌که‌‌ص‌سورة‌60آیة‌‌چهارم!نمایند‌‌دیگر‌رالعن‌‌از‌شما،بعضي‌‌شوند‌وبعضي‌‌شما‌کافر‌مي

نزد‌:فرماید‌‌مي‌‌ق‌سورة‌‌28آیة‌‌پنجم!کنند‌‌یکدیگررامي‌،شکایت‌جهنميان:فرماید‌‌مي

نکنيد‌شکایت‌‌من ! 

‌‌مي‌‌یس‌‌65در‌آیة‌‌ولي.گوید‌‌مي‌‌سخن‌‌مشرکين‌‌گفتن‌‌از‌سخن‌‌،قرآن‌آیات‌‌در‌این

‌‌داده‌‌انجام‌‌راکه‌‌،آنچه‌ودستها‌وپاهایشان‌‌مُهر‌زدیم‌‌آنان‌‌امروز‌بردهان:فرماید

گویند‌‌مي‌‌اند،برایمان ! 

‌‌گفتن‌سخن‌‌حق‌‌،آنان‌دومي‌‌آیة‌‌طبق‌‌گویند‌ولي‌‌مي‌‌سخن‌‌،آنان‌اولي‌‌ایات‌‌طبق

از‌‌‌دربعضي‌يندارد‌ول‌‌گفتن‌‌سخن‌‌اجازة‌‌احدی‌‌که‌‌است‌‌آیات‌‌در‌بعضي.ندارند

گویند‌‌مي‌‌،سخن‌بدن‌‌وپا‌وپوست‌‌دست‌‌گوید‌که‌‌مي‌‌آیات . 

 

؟‌چيست‌‌آیات‌‌این‌‌اختلاف‌‌علت!‌امير‌مؤمنان   

‌‌مربوط‌‌ای‌‌هرآیه‌‌بلکه.‌نيست‌‌قيامت‌‌محل‌‌در‌یك‌‌همه‌‌آیات‌‌این:فرمود‌‌امير‌مؤمنان

‌‌خداوند‌در‌آن!‌است‌‌زارساله‌‌،پنجاه‌زیرا‌روز‌قيامت.‌است‌‌قيامت‌‌موقف‌‌یك‌‌به

کند‌‌مي‌‌جمع‌‌محل‌‌را‌در‌یك‌‌روز،ابتدا‌همه . 

‌هم‌‌،به‌خير‌وتقوی‌‌ودر‌دنيا،در‌کارهای‌‌بوده‌‌پيامبران‌‌تابعين‌‌که‌‌ای‌عده  



اما‌.کنند‌‌یکدیگر،استغفارمي‌‌گویند‌وبرای‌‌مي‌‌اند،سخن‌‌رسانده‌‌مي‌‌ویاری‌‌کمك

‌‌،یاورهمدیگر‌بوده‌ودشمني‌‌اندودر‌ظلم‌‌کرده‌‌مي‌‌در‌دنيا،معصيت‌‌آنانکه

نمایند‌‌مي‌‌،یکدیگر‌را‌لعن‌اند،درقيامت‌‌کرده‌‌مي‌‌ظلم‌‌که‌‌ومستضعفيني‌‌اند،ومستکبرین  

اند،از‌‌همکار‌بوده‌‌،با‌هم‌در‌دنيا‌در‌ظلم‌‌که‌‌ای‌‌عده‌‌روند‌که‌‌مي‌‌محلي‌‌به‌‌سپس

،از‌برادر‌‌انسان‌روزیکه:فرماید‌‌مي‌‌قرآن‌‌همانطور‌که.‌کنند‌‌دیگر،فرار‌مي‌‌ای‌‌عده

کند‌‌،فرار‌مي‌وپسرانش‌‌ومادر‌وپدر‌ورفيق  

‌‌زمين‌‌اهل‌ها،به‌‌گریه‌‌این‌‌اگر‌صدای‌‌کنند‌که‌‌مي‌‌وگریه‌‌شده‌‌جمع‌‌بعد‌در‌محلي

‌‌به‌‌تبدیل‌‌اشکشان‌کنند‌که‌‌مي‌‌آنقدر‌گریه.افتادند‌‌مي‌‌از‌زندگي‌‌رسيد،مردم‌‌مي

‌‌بفکر‌خودش‌‌امروز،هر‌شخصي:فرماید‌‌مي‌‌عبس‌37ر‌آیةد‌‌قرآن‌‌که.شود‌‌مي‌‌خون

‌است  

‌‌انعام‌23در‌آیة‌‌که.گویند‌‌مي‌‌روند‌وسخن‌‌مي‌‌دیگری‌‌جای‌‌به‌‌سپس

‌نورزیدیم‌‌ما‌شرك!‌بخدا‌قسم:فرماید‌مي  

وپا‌‌‌شودودست‌‌مي‌‌مُهر‌زره‌‌کنند،بر‌دهانشان‌‌اقرار‌نمي‌‌اعمالشان‌‌در‌اینجا‌به‌‌چون

‌‌شهادت‌‌سر‌زده‌از‌آن‌‌که‌‌گویند‌وبر‌معصيتي‌‌مي‌‌،سخن‌یشانبدنها‌‌وپوست

‌‌مي‌‌اعتراض‌‌بدنشان‌‌اعضای‌‌به‌شود‌وآنان‌‌مي‌‌برداشته‌‌مُهر‌از‌دهانشان‌‌سپس!ميدهند

دهيد؟‌‌مي‌‌ماشهادت‌‌چرا‌عليه‌‌کنند‌که  

را‌‌‌هرچيزی‌‌که‌‌خدایي:گوید‌‌مي‌‌چنين‌‌،این‌فصلت‌21اعضا‌را‌در‌آیة‌‌جواب‌‌قرآن

آورد‌‌آورد،‌مارا‌بسخن‌‌مي‌‌بسخن  

‌‌نمي‌خدا،سخن‌‌اجازة‌‌بدون‌‌شخصي‌‌هيچ‌‌که‌‌شده‌‌جمع‌‌دیگری‌‌بعد‌در‌جای

‌‌خدا‌به‌‌گویدمگر‌کسيکه‌‌نمي‌‌سخن‌‌احدی:فرماید‌‌نبأ‌مي‌38در‌آیة‌‌همانطور‌که.گوید

بگوید‌‌درست‌‌دهد‌وسخن‌‌او‌اجازه . 



‌‌مي‌‌دِین‌‌وطلب‌شکایت‌‌بعضي‌‌ها‌عليه‌‌یعضي‌‌شوندکه‌‌مي‌‌دیگر‌جمع‌‌در‌مکان‌‌سپس

‌‌بخودش‌‌شد،هر‌کسي‌‌شروع‌حساب‌‌وقتيکه.‌است‌‌از‌حساب‌‌ها‌قبل‌‌این‌وهمة.کنند

گرداند‌‌،مبارك‌‌آنروز‌را‌برایمان‌که‌‌خواهيم‌‌ما‌از‌خدا‌مي.شود‌‌مي‌‌مشغول . 

کيانند؟‌‌قيامت‌‌شاهدان  

‌‌ای‌‌عده‌‌درآن‌‌که‌روزی:‌‌د،‌یعنيالمشهو‌‌الشاهد‌ویوم‌‌،یوم‌قيامت‌‌از‌اسامي‌‌یکي

‌‌رسول.‌شوند،است‌‌مي‌‌واقع‌‌دیگر،موردشهادت‌‌ای‌‌دهند‌وعده‌‌مي‌‌شهادت

‌‌وپا‌وپوست‌‌دست.دهند‌‌مي‌‌شاهدند‌وشهادت‌‌ملائکه(‌ع)اطهار‌‌،ائمة(‌ص)خدا

شاهد‌هستند‌‌هاوروزها‌وشبها،همه‌‌زمين.،شاهدند‌بدن . 

‌‌چگونه:‌یعني.ؤلاءِ‌شَهيداً'ه'‌َ‌علَي‌ٍ‌بِشَهيدٍ‌وَ‌جِئْنا‌بِك‌ِّ‌اُمَة‌ْ‌کُل‌َ‌اذِا‌جِئْنا‌مِن‌فکََيفْ:01نساء

‌بگيریم‌‌شاهدان‌‌وتورا‌شاهد‌بر‌آن‌شاهدبياوریم‌‌هر‌ملتي‌‌برای‌‌هنگاميکه‌‌است . 

؟‌چيست‌‌شاهدان‌‌شهادت‌‌فایدة  

اخبر‌ب‌‌اعمال‌‌خداوند‌ازهمة‌‌،با‌اینکه‌شهادت‌‌فایده:گوید‌‌مي(‌رح)‌مجلسي‌‌علامه

زیرا‌در‌.باشد‌‌مي‌‌کاران‌‌معصيت‌برای‌‌عذاب‌‌خود‌نوعي‌‌این‌‌باشد‌که‌‌،شاید‌این‌است

‌‌ای‌شاید‌عده‌‌گردد‌واز‌طرفي‌‌برملا‌مي‌‌شوندواسرارشان‌‌،رسوا‌مي‌خلایق‌‌حضور‌همة

نکنند‌‌،گناه‌مسئله‌ازاین‌‌بخاطر‌ترس . 

‌قيامت‌‌ودادگاه‌‌محاسبه ! 

‌‌الحاکمين‌‌خداوند،احکم‌‌از‌صفات‌‌ویکي.‌،است‌لحسابا‌‌،یوم‌قيامت‌‌از‌نامهای‌‌یکي

جز‌‌‌شود‌وهمه‌‌مي‌‌رسيدگي‌موقف‌‌در‌این‌‌اعمال‌‌همة‌‌به.‌است‌‌الحساب‌‌وسریع

دهند‌‌پاسخ‌‌سؤالات‌‌وبه‌حاضرشده‌‌دادگاه‌‌باید‌دراین‌‌خاصي‌عدة ! 

‌‌من‌‌یشاء‌ویُعذبّ‌‌فَيغفرلِمَن‌‌هاللّ‌‌به‌‌ُ‌یُحاسِبکم‌اَو‌تُخفوه‌‌انفُسکِم‌‌ْ‌تُبدوا‌ما‌في‌انِ:‌28بقره

‌‌آنرا‌ظاهر‌کنيد‌وچه‌‌،چه‌است‌‌در‌دلتان‌آنچه:‌یعني.ٍ‌قدیر‌شي‌‌کل‌'‌علي‌‌یشاء‌واللّه



آمرزد‌وهر‌‌‌را‌بخواهد‌مي‌‌هرکه‌‌پس!کشد‌‌مي‌‌حساب‌دارید،خداوند‌از‌آن‌‌نگه‌‌مخفي

‌قادر‌است‌‌کند‌وخدا‌بر‌هر‌چيزی‌‌مي‌‌را‌بخواهدعذاب‌‌که . 

‌‌کان‌‌ٌ‌اولئك‌َ‌والبصرَ‌والفؤُادَ‌کل‌َّ‌السمع‌انِ»‌در‌تفسير‌آیه(‌ع)‌صادق‌‌امام

از‌:فرمود«شوند‌‌مي‌‌واقع‌مورد‌بازخواست‌‌ودل‌‌وچشم‌‌حقيقتا‌گوش:‌یعني.مسئولا

‌‌درباره‌‌واز‌دل‌‌است‌‌دیده‌‌آنچه‌در‌بارة‌‌واز‌چشم‌‌است‌‌شنيده‌‌آنچه‌‌دربارة‌‌گوش

الفؤاد‌‌تسلية».شود‌مي‌‌،سؤال‌است‌‌اعتقاد‌داشته‌‌آن‌‌به‌‌آنچه » 

‌شفاعت  

‌‌های‌‌نامه‌‌،وقتي‌در‌روزقيامت‌اعمال‌‌به‌‌ورسيدگي‌‌حساب‌‌در‌پایان:‌یعني‌شفاعت

‌‌مي‌‌جهنمي‌‌ای‌‌وعده‌‌بهشتي‌‌ای‌‌دهند،وعده‌مي‌‌ویا‌چپ‌‌راست‌‌دست‌‌را‌به‌‌اعمال

از‌‌‌دارند،گروهي‌‌ميومقا‌‌در‌نزد‌خداوند،قُرب‌‌بعضيهاکه‌‌وشفاعت‌وساطت‌‌شوند،به

یابند‌‌مي‌‌،نجات‌‌جهنم‌‌به‌‌شوندو‌از‌رفتن‌‌مي‌‌،بخشيده‌جهنميان . 

امروز‌:‌یعني.ُ‌قولا‌َلَه‌و‌رَضِي‌‌َ‌لَهُاالرحمن‌ْ‌اذَنِ‌ُ‌الاّ‌لِمن‌ُ‌الشفاعَة‌یومئَذٍ‌لا‌تَنفَع:‌149طه

‌است‌‌راضي‌او‌‌سخن‌‌وبه‌‌داده‌‌اواجازه‌‌خدا‌به‌‌سود‌ندارد،مگر‌کسيکه‌‌احدی‌‌شفاعت . 

‌‌مي‌‌داده‌در‌آنروز،بما‌اجازه!بخدا‌سوگند:،فرمود‌فوق‌‌در‌تفسير‌آیة(‌ع)‌صادق‌‌امام

پروردگار‌را‌تمجيد‌:دهيد؟فرمود‌مي‌‌جوابي‌‌چه:شد‌‌سؤال!‌گویيم‌‌مي‌‌شود‌وجواب

‌فرستيم‌‌مي‌‌بر‌پيامبر‌صلوات.‌کنيم‌‌مي . 

‌8بحارج».کند‌رد‌نميمارا‌‌‌وخدا،شفاعت‌‌کنيم‌‌مي‌‌شفاعت‌‌واز‌شيعيانمان » 

کوثر‌‌حوض  

‌ما‌بتو‌کوثر‌را‌عطانمودیم.َ‌الکْوثَر‌انِّا‌اَعطَيْناك:1کوثر . 

،هفتاد‌‌عمقش‌که‌‌است‌‌در‌بهشت‌‌کوثر،نهری:‌است‌‌گفته‌‌فوق‌‌آیه‌‌در‌باره‌‌عباس‌‌ابن

لؤلؤ‌از‌‌‌آن‌‌های‌‌وکناره‌‌تربوده‌،شيرین‌از‌شير،سفيدتر‌واز‌عسل‌‌ابش.‌است‌‌هزار‌فرسخ



‌‌واهل(‌‌ص)خدا‌‌رسول‌‌را‌برای‌حوض‌‌خداوند‌این.‌است‌‌وزبرجد‌ویاقوت

‌8بحارج».ندارند‌‌سهمي‌‌درآن‌ودیگر‌پيامبران‌‌است‌‌،قرار‌داده(‌ع)‌بيتش » 

‌‌وآن.وجوددارد‌‌لذتها‌ونعمتها‌درآن‌‌انواع‌‌که‌‌است‌‌بزرگي‌‌مکان‌‌بهشت‌‌بهشت

باشد‌‌اورانکرده‌‌ومعصيت‌‌بوده‌خدا‌‌در‌دنيا‌مطيع‌‌که‌‌است‌‌افرادی‌‌پاداش . 

‌زیر‌است‌‌،بشرح‌‌وروایات‌‌درآیات‌‌بهشت‌‌ازنعمتهای‌‌بعضي : 

‌‌که‌‌بهشتي‌زنهای*‌‌‌است‌‌نهرها‌جاری‌‌آن‌‌از‌زیر‌واطراف‌‌که‌‌باغها‌وقصرهایي

‌‌فرزند‌ونجاسات‌‌وولادت‌ماهانه‌‌زنها‌هستند‌وهرگز‌دچار‌عادت‌‌ترین‌‌وپاکيزه‌‌زیباترین

‌‌باکره‌‌وهميشه‌‌نرسيده‌‌آنان‌به‌‌وجني‌‌انس‌‌هرگز‌دست.شوند‌‌ينم‌‌وپيری

‌‌ولؤلؤ‌ویاقوت‌‌زینتها‌از‌طلا‌ونقره‌‌بهترین*شوند‌دچار‌سرما‌وگرما‌نمي‌‌بهشتيان*هستند

از‌‌‌که‌‌در‌کاخهایي‌‌بهشت‌‌اهل*‌است‌‌فراهم‌‌بهشتيان‌‌برای‌وغيره‌‌وحریر‌ودیباج

‌‌هر‌ميوه*باشند‌،مي‌است‌‌بيشمار‌وزیبائي‌‌تکارانخدم‌‌اند‌ودارای‌‌شده‌‌ساخته‌جواهرات

‌‌پيدا‌کنند،بدون‌‌ميل‌‌که‌هر‌غذائي‌‌شود‌وبه‌‌مي‌‌آماده‌‌آنان‌‌بخواهند‌برای‌‌که‌‌ای

‌‌،ولي‌هم‌‌شبيه‌‌در‌رنگ‌‌بهشت‌‌های‌‌ميوه*گردد‌مهيا‌مي‌‌بگویند‌برایشان‌‌سخني‌‌اینکه

‌‌تخلي‌‌ها‌نياز‌به‌‌اميدنيغذا‌وآش‌‌دفع‌‌برای*دارد‌فرق‌‌با‌هم‌‌آنان‌‌طعم

‌‌هيچگاه‌‌در‌بهشت*شوند‌‌مي‌‌خوشبو،خارج‌‌عرقي‌‌غذاهابصورت‌ندارندبلکه

‌‌ازجمله*‌نيست‌خبری‌‌وحسادت‌‌وکينه‌‌شود‌وازاختلاف‌‌نمي‌‌بد‌ولغو‌شنيده‌‌ناسزاوسخن

‌‌تغيير‌نمي‌‌طعمش‌‌هيچگاه‌‌که‌‌ازشيری‌‌،نهری‌شده‌‌تصفيه‌‌از‌عسل‌‌،نهری‌بهشت‌‌نهر‌های

‌است‌‌بهشتي‌‌از‌شراب‌‌کندونهری . 

‌وسرما‌وگرما‌نيست‌‌،خستگي‌،خواب‌،تشنگي‌،گرسنگي‌،ناراحتي‌،پيری‌مریضي‌دربهشت . 

‌‌با‌کاسه*شوید‌بهشت‌‌داخل‌‌با‌خوشحالي‌‌شما‌با‌همسرانتان:‌زخرف‌69آیة‌‌ترجمة

ا‌از‌دلها‌بخواهد‌وچشمه‌هرچه‌‌ودرآن.بگردانند‌‌بر‌آنان‌‌هایي‌‌از‌طلا‌وکوزه‌‌هایي

هستيد‌ابدی‌‌وشما‌در‌آن.‌‌ببردهست‌‌لذت‌‌آن‌‌دیدن . 



وزیبا‌‌‌خوب‌‌زنان‌‌دربهشت:‌یعني‌‌حسان‌‌ّ‌خيرات‌فيهن»‌آیه‌‌در‌باره(‌ع)‌صادق‌‌از‌امام

‌‌ازدواج‌‌وبه‌‌شده‌‌بهشت‌‌داخل‌‌هستند‌که‌شيعه‌‌مؤمن‌‌آنها‌زنان:فرمود.شد‌‌سؤال«.‌است

‌‌الخيام‌‌في‌‌حور‌مقصورات»:‌است‌‌مودهفر‌‌وآنجاکه.آیند‌‌در‌مي‌‌مؤمن‌‌مردان

‌‌سفيدی‌‌در‌نهایت‌‌هستند‌که‌‌بهشت‌‌حوران«.اند‌‌ها‌نشسته‌‌درخيمه‌‌که‌‌حوریاني:‌یعني

زاد‌المعاد».دارند‌‌باریك‌‌اندوکمرهای » 

‌در‌ایمان‌‌سابقين‌‌نعمتهای  

‌‌زده‌‌یکدیگر‌بر‌آنهاتکيه‌‌رویاروی*-زر‌وگوهر‌‌به-‌بافته‌‌بر‌تختهای:26تا‌15واقعة

‌‌از‌مِي‌‌ها‌وجامهایي‌با‌کوزه*گردند‌‌مي‌‌ایشان‌‌،پيرامون‌نوجوان‌‌هماره‌‌پسراني*اند

‌‌دوست‌‌که‌‌هایي‌‌وميوه*نشوند‌سردرد‌نگيرند‌ومست‌‌از‌آن‌‌که*گوارا‌‌صاف

‌‌سياه‌‌باچشمهای‌‌ودوشيزگاني*بخواهند‌که‌‌ای‌‌هر‌پرنده‌‌وگوشت*دارند

‌‌در‌آنجا‌سخن*‌است‌‌اعمالشان‌‌پاداش*‌صدف‌در‌‌مرواریدِپوشيده‌‌همچون*‌ودرشت

‌،سلام‌سلام:‌مگر‌گفتاری*آلود‌نشنوند‌لغووگناه . 

‌یمين‌‌اصحاب‌‌نعمتهای  

‌‌ای‌‌وسایه*باشد‌چيده‌‌بر‌هم‌‌اش‌‌ميوه‌‌موز‌که‌‌ودرخت*سدر‌‌در‌زیر‌درختهای

‌‌مانعي‌‌شود‌ونه‌‌مي‌‌تمام‌‌بسيار،نه‌ای‌‌وميوه*‌روان‌‌هماره‌‌وآبي*‌وپيوسته‌‌کشيده

‌بر‌افراشته‌‌وفرشهای*‌است * 

‌آن‌‌وعذابهای‌‌جهنم  

‌‌او‌عمل‌‌دستورات‌،به‌عمدو‌آگاهي‌‌نياوردندوازروی‌‌خدا‌ایمان‌‌به‌‌کسانيکه‌‌سرنوشت

‌‌افراد،بسيار‌عظيم‌‌زودگذر‌این‌‌معصيتهاولذات‌‌در‌مقابل‌‌که!‌است‌‌ابدی‌‌نکردند،عذاب

‌‌است‌‌ومعلوم.‌خواهند‌بود‌‌ا‌ابد‌در‌جهنم،ت‌کفرورزیدن‌‌سال‌‌چندین‌‌در‌مقابل.‌است

‌‌الهي‌‌دنيا‌خود‌را‌گرفتار‌خشم‌‌چند‌روزة‌‌،هرگز‌برای‌اندیش‌افراد‌عاقبت‌‌که

 .نخواهندنمود



‌‌سوزان‌،جهنم‌الهي‌درگاه‌‌وطاغيان‌‌ومعصيتکاران‌‌کفار‌ومنافقين‌‌عاقبت!‌آری

‌‌مي‌‌از‌آتش‌‌وکفشهایيها‌لباس‌‌بر‌آنان.‌است‌‌تحمل‌‌وغير‌قابل‌‌دردناك‌‌وعذابهای

تا‌از‌‌‌نيست‌‌آنان‌‌برای‌‌مرگ.‌است‌‌آنهازقوم‌‌وغذای‌‌آنها‌حميم‌‌آشاميدني‌‌آب.پوشانند

‌‌جدید‌مي‌‌پوست‌‌سوزد،بلافاصله‌‌مي‌‌بدنشان‌‌پوست‌که‌‌هرزمان.شوند‌‌راحت‌‌عذاب

با‌.دهستن‌مسلط‌‌مارها‌وعقربها‌بر‌آنان.‌شوند‌‌مي‌‌بسته‌‌از‌آتش‌‌درزنجيرهایي.روید

اگر‌داد‌بزنند‌.نيستند‌ترحم‌‌اهل‌‌جهنم‌‌نگهبانان.زنند‌‌مي‌‌بر‌سرشان‌‌آتشين‌‌گرزهای

نمودند،تا‌ابد‌در‌‌‌دردنيا‌معصيت‌‌که‌‌کمي‌‌مدت‌‌درمقابل.رسد‌‌بداد‌آنها‌نمي‌‌کسي

شوند‌‌مي‌‌عذاب‌‌دوزخ . 

را‌‌‌دوزخ‌‌روزیکه:‌یعنيمْزید؟‌ْ‌مِن‌ُ‌هل‌ْ‌وتقول‌ْ‌امِتلاءت‌َ‌هَل‌ُ‌لِجَهنّم‌َ‌نَقول‌یوم:‌34ق

؟‌است‌‌هم‌‌از‌این‌آیا‌بيش:گوید‌‌؟ودوزخ‌آیا‌پرشدی:‌گویيم  

‌(ص)خدا‌‌از‌رسول‌‌دوروایت  

از‌‌‌چکد‌که‌مي‌‌از‌عورتش‌‌ای‌‌کنند‌وقطره‌‌مي‌‌زناکار‌را‌وارد‌جهنم‌‌روز‌قيامت.1

‌‌مي‌‌نمجه‌‌نگهبانان‌به‌‌جهنميان!شوند‌‌مي‌‌دچار‌ناراحتي‌‌جهنم‌‌اهل‌‌تمام‌‌آن‌‌بوی

‌‌این:شود‌‌مي‌‌آنها‌گفته‌‌؟به‌است‌کرده‌‌مارا‌اذیت‌‌که‌‌کيست‌‌بد‌مال‌‌بوی‌‌این:گویند

‌است‌‌زناکاران‌‌بوی . 

باید‌بماند‌‌‌در‌آن‌‌بمقدار‌احقاب‌‌شود‌حداقل‌‌وارد‌جهنم‌‌کسيکه.2

دنيا‌‌هزار‌سال‌‌وهر‌روزش‌‌روز‌است‌‌364هر‌سالش‌‌که‌‌است‌‌سال65،‌وهرحقب

‌8بحارج».‌است » 

‌منابع  

‌مجلسي‌‌علامه�بحار‌الانوار  

‌قائمي‌‌الاسلام‌‌حجة�‌‌اعتقادات‌‌اصول  



‌صرفي‌‌محمد‌تقي�‌تامحراب‌‌از‌کعبه‌‌علي  

‌صرفي‌‌محمد‌تقي�‌با‌مفاهيم‌‌آشنایي  

�‌قرآن‌‌های‌قصه  

‌محلاتي‌‌رسولي�‌قرآن‌‌قصص  


